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 اهدا

ی امبرای والدین گر ،م خیلی ارزشمند هست و بالایش زیاد زحمت کشیده اماین اثر که نزد

میدانم ارزش پدر ومادر بیشتر از همه چیز است واگر بالفرض  ،به عنوان هدیه تقدیم می نمایم ام

هنوز یک گوشه ای از خدمت ایشان توان داشته باشی تادم مرگ خدمت ایشان را انجام دهی 

چراکه الله متعال رضایت خود را به رضایت والدین مفوض  ،را انجام داده نمی توانی

 ومادر نافرمانی پروردگار نباشد. تی که در فرمنبرداری از پدر در صور ،نموده است
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 سپاس گزاری

اسَ لَمْ یَشْكُرِ اللَ )رسول الله )صلی الله علیه وسلم( می فرماید:  . ۱(مَنْ لَمْ یَشْكُرِ النَّ

را  لترجمه: کسی که پاس داری نعمت مردم را نکند هیجگاه سپاس گزاری نعمت خداوند متعا

 نخواهند کرد.

از این حدیث رسول معظم اسلام، جا دارد تا از تمام کسانی که به نحوی در پیشبرد مرحله با تأسی 

وسائل نوشتاری این پایان نامه  و ی تحصیلی دوساله و تحریر، فصل بندی، جمع آوری مواد،

 همکاری ام نمودند سپاس گزاری نمایم.

یجاد این زمینه ی آموزشی نخست از وزارت تحصیلات عالی کشور سپاس گزاری می کنم که، با ا 

   را برای تهیه وترتیب کردند.

فضای پر آسایش آموزشی در  دوم از ریاست پوهنتون سلام اظهار سپاس می نمایم که، با ایجاد 

 این زمینه ما را یاری رسانیدند.

شرعیات قدر دانی می نمایم که، اساتید وکادرهای علمی خود را در خىمت ما  هنځیسوم از پو

 گذاشتند و این زمینه ای تحصیلی را برای ما فراهم نمودند.

 د/ نجیب الل "صالح"از استاد محترم نمایم در اخیر، شایان ذکر میدانم که اظهار سپاس فراوان 

 د.همکاری نموده ان را استاد پوهنحی شرعیات که در جمع آوری منابع این پایان نامه تحصیلی بنده

دم خو یاز عدم نضج علم یاست، ناش یشود که حتم یم یدهد یقتحق یندر ا یها یبناء اگر کاست

 ۀبند ینشود، لطف خداوند بزرگ است که شامل حال ا یم یدهاثر د یندر ا یریاست؛ اما اگر خ

 .عاجز شده است

 

 

 

 با احترام

 صحرا"مومند"

 

                                                     
هـ(المحقق: شعیب الأرنؤوط ۲4۱احمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني )المتوفى: - ۱

شعیب ارنؤوط این حدیث را  08۰، ص۱1م، ج ۲۰۰۱ -هـ  ۱4۲۱عادل مرشد، وآخرون، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،  -

 ته است.صحیح لغیره گف
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 خلاصه ی بحث

وقانون عیوب وامراض زوجین و اثر آن در زندگی زوجیت از دیدگاه فقه این بحث زیر عنوان " 

" می باشد که به هدف توضیح و تبیین این موضوع در روشنایی دیدگاه های فقهای قدیم و مذاهب 

ایان ی این پ. خلاصهمعتبر اهل سنت و علمای معاصر و اسناد تقنینی افغانستان صورت می گیرد

 نامه قرار ذیل می باشد:

پایان نامه دارای سه فصل می این همچنان  و ارای خلاصه، فهرست مطالب، مقدمهاین پایان نامه د

  :باشد که قرار ذیل بیان می گردند

شامل مفهوم ازدواج و مقاصد آن ، اهمیت ومشروعیت معاینات این فصل  :فصل اول:  کلیات بحث

 طبی قبل از ازدواج می باشد که مباحث آن قرار ذیل است: 

مفهوم ازدواج از منظر فقهی وقانون در این مبحث روی  :آن یتاول: مفهوم ازدواج ومشروع مبحث

بحث شده است که ودیدگاه هریک ازاین دو منبع به شکل توضیحی در ذیل دو مطلب بیان شده 

 است.

در این مبحث از مقاصد دنیایی واخروی ازدواج در سه  :مبحث دوم: مقاصد ازدواج وحکمت آن

مقاصد ازدواج ویک مطلب حکمت ازدواج در روشنی فقه اسلامی که دومطلب مربوط مطلب 

  وقانون بیان شده است.

در این مبحث از معیار ویا خصوصیات انتخاب زوجین  :ینانتخاب زوج یها یارسوم: مع مبحث

 می باشد.

در این مبحث که دارای دومطلب  :قبل از ازدواج یطب یناتمعا یتو مشروع یتچهارم: اهم مبحث

 می باشد از مشروعیت معیانات طبی واهمیت این موضوع بحث شده است.

  واثر آن در عقد ازدواج یوبدوم: ع فصل

در این مبحث روی مفاهیم عیوب وهمچنان روی علل جدائی  :وانواع آن یوباول: مفهوم ع مبحث

مده است وعلل جدائی روشن گردیده است که همانا عیوب ناشناخته قبل ازدواج آ بعملبحث زوجین 

    می باشد.

در مبحث که اسمش معلوم است حکم تفریق  :یببه سبب ع یقتفر یوقانون یمبحث دوم: حکم شرع

 به سبب عیب بیان شده است که جائز است ویا غیرجائز.

تفریق  آثار در این مبحث صرف :درفقه وقانون ینزوج ینب یببه سبب ع یقسوم: آثار تفر مبحث

  ی بر زوجین مرتب می گردد.آثاررا شرح داده ام که چه 



 

 ه
 

 ینزوج یسوم: امراض وآثار آن در زندگ فصل

در این مبحث از امراض حکم تفریق به سبب امراض ساری  : به سبب امراض یقاول: تفر مبحث

دیدگاه روشن شده است که این تفریق فسخ است ویا بیان شده است وهمچنان در این مبحث این 

   طلاق.

در این مبحث ازوش شرعی وقانونی امراض بحث شده که  :یدوم: روش اثبات مرض سار مبحث

 باید امراض ساری چگونه ثابت گردد.

نها بحث است  آ آثارو  غیر ساری، ساری ،رانی،عقلی ،در این چهار مبحث بعدی روی امراض

  که لازم به توضیح جدگانه نیست

   :ینزوج یو آثار آن در زندگ یسوم: امراض عقل مبحث

  ینزوج یو آثار آن در زندگ یچهارم: امراض روان مبحث

 ینزوج یو اثر آن در زندگ یپنجم: امراض سار مبحث

 ینزوج یآن در زندگ یروتاث یسار یرششم: امراض غ مبحث

ذ فهرست منابع و مآخ یث،فهرست احاد یات،فهرست آ یری،گ یجهنت یکنامه با یانپا ینا یراخ ودر

 است. یافتهخاتمه  یسیبه زبان انگل یریگ یجهونت

 .تفریق و زوجین ،مرض ،عیب :کلیدی واژگان
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 مقدمه

مدَ لِِلِ، نحمده ونستغفره، ونعوذ بالِل من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، مَن یهده الل فلا إنِ الح

أن سیدنا و  مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شریک له، وأشهد

 :نبینا محمد عبده و رسوله، وبعد

سزد که انسان را با ابزار عقل و خرد، عشق و عاطفه آفرید و حمد و ثنا و ستایش ذاتی را می

سرتاج موجودات زنده قرار داد و حس زندگی باهمی و اجتماعی را در نهاد او به ودیعت گذاشت 

 أَنْشََكَُمْ هُوَ } :و در این مورد  می فرماید تبدیل کنندتا دست به دست هم داده این هستی را به گلستان 

 .۱{مِنَ الْْرَْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِیها

( است كه شما را از زمین آفریده است و آباداني آن را به شما واگذار  الله متعال ذاتی) او ترجمه :

 . نموده است

شان در این جهان به زندگی باهمی و در این شکی نیست که انسان ها برای تداوم زندگی و حیات 

اجتماعی نیاز دارند و این زندگی اجتماعی باید از یک محیط کوچک که خانواده است آغاز شود تا 

اساس و شیرازۀ این زندگی اجتماعی  ر کل جامعۀ بشری شکل بگیرد؛ بناءاجتماعات بزرگ و د

یرد، پس باید اجتماع کوچک که خانواده است و اجتماع قوی قوت خود را از خانوادۀ قوی می گ

عبارت از خانواده است نیرومند وطبیعی شکل بگیرد و در کنار استفاده از عقلانیت و خرد در 

های سامان دادن به این زندگی باید از عشق و محبت و عاطفه هم در خمیرۀ آن استفاده کرد تا دیواره

ر کلام مقدس خود مودت و رحمت را یکی قصر خانواده ثبات و دوام بیشتر یابد و الله متعال هم د

نْ أَنفُسِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا  }:از مقاصد مهم ازدواج به حساب آورده است وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

رُونَ  ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلِكَ لََیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّ وَدَّ  ۲{إلَِیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّ

و یكي از نشانه هاي ) دالّ بر قدرت و عظمت ( خدا این است كه از جنس خودتان همسراني  :ترجمه

را براي شما آفرید تا در كنار آنان ) در پرتو جاذبه و كشش قلبي ( بیارامید ، و در میان شما و 

 و آسایشایشان مهر و محبّت انداخت ) و هر یك را شیفته و دلباخته دیگري ساخت ، تا با آرامش 

، و پیوند زندگي انسانها و تعادل جسماني و فائي و پرورش شخصیّت همدیگر شوید، مایه شكو

                                                     
 .6۱سوره هود آیه  - ۱

 .۲۱سوره روم آیه  - ۲



 

۲ 
 

روحاني آنها برقرار و محفوظ باشد ( . مسلمّاً در این ) امور ( نشانه ها و دلائلي ) بر عظمت و 

 .ي اندیشندقدرت خدا ( است براي افرادي كه ) درباره پدیده هاي جهان و آفریده هاي یزدان ( م

از محیط خانواده باید صیانت صورت بگیرد تا اجتماع انسانی آسیب نبیند؛ اما در مواردی  بناء 

کار به جایی می رسد که دیگر تداوم زندگی خانوادگی به نفع طرفین عقد و اجتماع نیست و باید 

قرار داد ازدواج فسخ گردد. شریعت اسلامی هم برای پایان دادن به نزاع های خانوادگی و دفع 

  کارهای مناسبی وضع نموده است.از طرفین عقد راه ضرر

ما هم در این تحقیق به یکی از اسباب جدایی طرفین وفسخ عقد که بیماری ساری دایمی است 

پرداخته ایم و در روشنایی قرآن کریم، سنت مطهر پیامبر صلی الله علیه وسلم و اقوال امامان قدیم 

ضوع را به مداقه گرفته ایم. از الله متعال مسألت دارم که این و جدید فقه و قوانین افغانستان این مو

 جزوۀ کوچک را که در میزان حسناتم بیفزاید.

 اهمیت موضوع

همان گونه که کیان خانواده و صیانت از آن در دین مقدس اسلام مهم و با اهمیت است، موضوعات 

مان طور که خانواده مهم است، متعلق به خانواده هم بسی حیاتی اند؛ چون در دین مقدس اسلام ه

تر از آن است، و تشکیل خانواده هم در راستای منافع و مصالح بنده گان است؛ مصالح بنده گان مهم

بناءا در صورتی که زندگی باهمی و تداوم زندگی زناشویی یکی از طرفین را متضرر بسازد و 

ل این موضوع به طریقه و روش راه حلی جز جدایی وجود نداشته باشد، دین مقدس اسلام برای ح

دار نشود و از سوی دیگر حقوق کار مطرح می کند تا از یک سو منجر به نزاع دواماحسن راه

طرفین ضایع نشود. بناءا بحث بیماری های ساری و تأثیر این بیماری ها بر زندگی زناشویی 

 موضوعی است بسی مهم و حیاتی که اجتماع را به شدت متأثر می سازد.

کارهای ممکن اسلامی برایش ر این جزوه تلاش شده است تا حد ممکن موضوع  تبیین شود و راهد 

  ارایه گردد.

 بیان مسئله 

 ( عنوانعیوب وامراض زوجین و اثر آن در زندگی زوجیت از دیدگاه فقه و قانون)پایان نامه  این

یین کنیم و در گام دوم نخست تبدارد و در این پایان نامه تلاش خواهیم ورزید تا امراض دایمی را 
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ن بیماری ها را در زندگی زناشویی به مداقه بگیریم و در روشنایی قرآن، سنت، دیدگاه یتأثیرات ا

 فقهای قدیم و جدید و اسناد تقنینی افغانتسان برای برون رفت از این معضل نسخه تجویز نماییم.

بیماری ها و بعدا بیماری های ساری، شناخت خست وسائل نن پایان نامه در صدد این است که ای

مزمن و دایمی را از بعد عقلی روانی  و جسمی در روشنایی آن ابزارها و وسائل با جزئیات مورد 

مداقه قرار دهد، تا بیماری های ساری دایمی که سبب تفریق میان زوجین می گردند از بیماری 

صورت  کایمی  و قابل درمان، تفکیی غیر دهای غیر ساری، یا هم عارضی  و یا هم بیماری ها

 بگیرد و بعد برای هر یکی نسخۀ متناسب به آن تجویز شود.

 اهداف تحقیق

  :اهداف این تحقیق قرار ذیل می باشد

هدف از این تحقیق تشخیص یک درد بزرگ جامعه و تجویز نسخۀ مناسب برای آن از  .۱

 دیدگاه فقه اسلامی و اسناد تقنینی افغانستان است.

 راه حل های فقهی وقانونی راجع به امراض ساری ولا علاج در امور زندگی زوجین.بیان  .۲

 تشخیص بیماری های ساری ازغیر ساری. .0

توضیح دیدگاه فقهای معاصر در مورد امراض معاصر که خانواده را در معرض خطر  .4

 قرار می دهد.

 .تفکیک امراض از عیوب  .5

وطن مسلمان مختلف آن واکاوی نموده است، تا هم کن موضوع را از ابعادمم تا حد این مختصر بناء

 ما را از سرگردانی بیشتر در لای کتاب های قدماء و معاصرین بی نیاز بسازد.

  اسباب اختیار موضوع

  :اسباب اختیار این تحقیق قرار ذیل می باشد

 اولین سببی که این موضوع اختیار نموده ام اهمیت این موضوع در حقیقت یکی از انگیزه .۱

 های زندگی انسان تشکیل خانواده می باشد.

از این جهت  ،زندگی زوجین که منجر به ویرانی خانواده می گردد ها درکشمکش وجود  .۲

خواستم تا تحقیقی راجع به برای حل این معضل از ابتدای انتخاب شریک زندگی زوجین 

 نمایم.
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جین که بعد از عقد بیان مسیر مشخص از جانب فقهای اسلام در مورد مشکلات زندگی زو .0

 نکاح صورت می گیرد.

سبب سوم و اخیری این که هر فارغ التحصیل و دانش آموخته فرقی نمی کند که از مقطع  .4

لیسانس باشد و یا ماستری لازم است که به عنوان یک دستاورد علمی یک اثر تحقیقی به 

ها که سال جامعۀ علمی تقدیم نماید و بنده هم فرصت را غنیمت شمردم و موضوعی را

 ذهنم را به خود مشغول ساخته بود و تا اکنون هم برایم به شدت جالب بود، انتخاب نمودم.

 سؤالات تحقیق

 فرعی این تحقیق قرار ذیل اند: وسوالات اصلی 

 الف.سوال اصلی

 بیماری های دایمی و مزمن چیست و چه تأثیری بر زندگی زناشویی و کیان خانواده دارند؟

 ب.سوالات فرعی

 ؟اهداف ومقاصد ازدواج چیست.۱

 ؟چیستابزارهای شناخت عیوب  عیوبی که سببی طلب تفریق می گردند کدام ها اند و.۲

  .آیا عیوب مختلف تأثیرات مختلفی بر زندگی زنا شویی دارند؟0

  پیشینه ی تحقیق

راجع به سابقۀی تحقیق در این مورد باید یاددهانی کرد که قرار معلومات و تحقیق بنده در داخل 

ی علمی که متخصصانه به این مسأله پرداخته باشد وجود کشور نه کتابی و نه هم حتی یک مقاله

ن دارد؛ اما در خارج کشور هم که کتاب هایی نوشته شده اند حق موضوع را اداء نکرده اند؛ چو

از یک بعد به آن پرداخته اند، یا از بعد طبی و یا هم از بعد فقهی و شرعی و کتابی که هر دو بعد 

ختلف ابعاد ماین موضوع را با وسائل آن به مداقه گرفته باشد وجود ندارد، ولی در کتاب های 

ن تریمختلف این موضوع به شکل اساسی به مداقه گرفته شده است. که در ذیل به برخی از مهم

 آنها اشاره خواهم کرد:

 مستجدات فقهیه فی قضایا الزواج از سلیمان اشقر. .۱
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ي و اثره علي استمرار الرابطة الزوجیة في الفقه الاسلامي والقانون الاسرة المرض المعد .۲

ی باشد برخی موضوعات الجزائریة که نویسنده ای این رساله برکات امال و فاضل عزیزه م

  از همین رساله گرفته شده است. عمده ای این پایان نامه

در این رساله بخشی از امراض  لقانونیه از احمد محمد أحمد لطفی،الایدز وآثاره الشرعیه وا .0

 دایمی بحث نموده که همانا مرض ایدز می باشد ودیگر امراض هیچ بحث نشده است. 

رف در این رساله ص ،سلامیة از اسامه ابراهیم التایهمسئولیة الطبیب الجنائیة فی الشریعة الا .4

روی شناخت امراض و کیفیت امراض بحث شده که نیز در برخی مطالب این پایان نامه من 

 از وی بحث نموده ام.

این پایان نامه از برخی امراض وصفات  لطب الشرعی از حرز الله و دیگران،علم الامراض وا .5

اما بهصورت جمعی از اثرات امراض در میان زوجین بحث  نشده  ،ها بحث نموده استآن

 است.

از این جهت پایان نامه من از اثرات امراض دایمی وغیر دایمی وهمچنان ساری وغیر ساری بحث 

 می نماید و کاملا موضوع وهدف بحث پایان نامه من معین ومشخص می باشد. 

  مواد و روش تحقیق

یی استفاده شده است و علاوه بر کتاب هایی که در پیشینۀ تحقیق خانهبدر تهیۀ این اثر از روش کتا

 های مختلف فقهی اعم از علمای قدیم و هم علمای جدید استفاده شده است.یادآوری شد از کتاب

  مشکلات تحقیق)محدودیت های تحقیق(

ه ذیل به طور فشرده بباید یاددهانی نمایم که در تهیۀ این اثر به مشکلات زیادی برخوردم که قرار 

 آن ها اشاره خواهم کرد:

در این مورد به زبان فارسی  الف. نخستین مشکلی که من در تهیۀ این اثر برخوردم نبود کتاب

ای هم دریافت می شد، از بعد فقهی و با رویکرد شیعی بود و من بود، اگر به زبان فارسی مقاله

 م.این اثر را برای خوانندگان سنی مذهب می نوشت

ب.وسعت و گسترۀ موضوع انسجام و هماهنگی موضوعات را برایم دشوار ساخته بود و به مشکل 

 توانستم که به چارچوب این اثر نظم و انسجام ببخشم.

خواستم یک اثر کارشناسانه و علمی تقدیم جامعۀ علمی نمایم، بناءا تا ج.نخستین بار بود که می

 نتوانم از عهدۀ معالجۀ موضوع برایم.حدی وسواس داشتم وبیم داشتم که نشود 
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 ساختار تحقیق

این بحث زیر عنوان )عیوب وامراض زوجین و اثر آن در زندگی زوجیت از دیدگاه فقه و قانون( 

می باشد و دارای تشکری، خلاصه، همچنان مقدمه واجزای آن می باشد وهمچنان ساختار این 

 تحقیق از لحاظ فصل بندی قرار ذیل می باشد: 

  ل اول:  کلیات بحثفص

می باشد  مفهوم ازدواج و مقاصد آن ، اهمیت ومشروعیت معاینات طبی قبل از ازدواجکلیات شامل 

 که مباحث آن قرار ذیل است: 

  آن مبحث اول: مفهوم ازدواج ومشروعیت

 م: معیار های انتخاب زوجیندومبحث 

  دواجاز: اهمیت و مشروعیت معاینات طبی قبل از سوممبحث 

  عیوب واثر آن در عقد ازدواجدوم:  فصل

 مبحث اول: مفهوم عیوب وانواع آن

  یببه سبب ع یقتفر یوقانون یمبحث دوم: حکم شرع

  مبحث سوم: آثار تفریق به سبب عیب بین زوجین درفقه وقانون

 امراض وآثار آن در زندگی زوجینسوم:  فصل

  مبحث اول: تفریق به سبب امراض

 اثبات مرض ساریمبحث دوم: روش 

  مبحث سوم: امراض عقلی و آثار آن در زندگی زوجین

  مبحث چهارم: امراض روانی و آثار آن در زندگی زوجین

 مبحث پنجم: امراض ساری و اثر آن در زندگی زوجین

 مبحث ششم: امراض غیر ساری وتاثیر آن در زندگی زوجین

 ذفهرست منابع و مآخ، فهرست احادیثیات، فهرست آودر اخیر این پایان نامه بایک نتیجه گیری، 

 ونتیجه گیری به زبان انگلیسی خاتمه یافته است.
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 فصل اول

 کلیات بحث

یت ومشروعیت معاینات طبی قبل ، اهممفهوم ازدواج و مقاصد آن

 دواجاز از

   آن مبحث اول: مفهوم ازدواج ومشروعیت

 وقانونمطلب اول: تعریف لغوی واصطلاحی ازدواج درفقه 

 فرع اول: تعرف لغوی واصطلاحی در فقه

 باشد.از دواج از باب افتعال به معنی نکاح می: الف. تعریف لغوی ازدواج  

ود شآمیزش با همسر و عقد آمیزش را گویند. ناکح و ناکحه به مرد و زنی اطلاق می نکاح در لغت:

 .۱که دارای همسر باشند

 . تعریف اصطلاحی ازدواج نزد فقهاء: ب

 نخست دیدگاه علمای قدیم:

برداری جنسی ازدواج عقد و قراردادی است که به نیت کسب صلاحیت بهره ها:تعریف حنفی -۱

 .۲صورت بگیرد

                                                     
 .0۱4فیروزآبادی، محمد بن یعقوب: القاموس المحیط، بیروت: مؤسسة الرسالة، ص- ۱

 .۲50، ص ۱الدمشقي: عبدالغني الغنیمي: اللباب في شرح الکتاب، تحقیق، محمود أمین النواوي، دار الکتاب  العربي، ج- ۲
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برداری جنسی ازدواج عقد و قراردادی است که به قصد افادۀ صلاحیت بهره ها:تعریف مالکی -۲

 .۱گیردمیان مرد و زن بدون کدام مانع شرعی صورت می

عقد و قراردادی است که متضمن اباحت آمیزش جنسی به لفظ إنکاح و یا  تعریف شافعی ها: -0

معنی مجازی آن آمیزش و جماع تزویج باشد که بنا بر برداشت صحیح معنی حقیقی آن قرار داد و 

 .۲است

نکاح عبارت از عقدی است که مردی با زنی به نیت لذت جنسی و حصول  ها:تعریف حنبلی-4

 0بندد.فرزند و دیگر فواید نکاح می

 . تعریف ازدواج نزد علمای معاصر:ج

شرعی عقد و قراردادی است که برای هر یک از همسران لذت بردن از دیگری را به صورت -۱

 4سازد.سازد، و هر یک را نسبت به دیگر دارای حقوق و تکالیف میحلال می

عبارت از عقد و قرارداد دو جانبه بین مردی و زنی است که به نیت لذت بردن از یکدیگر و -۲

 5گیرد.ایجاد خانوادۀ صالح و اجتماع سالم صورت می

همکاری دو جانبه میان مرد و زن باشد عبارت از عقد وقراردادی است که مفید زندگی باهمی و -0

 6و حقوق و تکالیف هر یک را نسبت به دیگر مشخص کند.

 فرع دوم: تعریف ازدواج در قانون

 خود چنین تعریف میکند:  61و 6۱،66، 6۰قانون مدني افغانستان عقداز دواج را طي مواد 

مشروع گردانیده حقوق :ازدواج عقدیست که معاشرت زن ومردرابه مقصدتشکیل فامیل 6۰مادة 

 مي آورد.وواجبات طرفین را بوجود

 

 

                                                     
، 0أحمد بن غنیم: الفواکه الدواني علی رسالة بن أبي زید القیرواني، تحقیق، رضا فرحات، مکتبة الثقافة الدینیة، جابن سالم النفراوي، - ۱

 .940ص 

الدمیاطي، أبوبکر بن السید محمد شطا، أبوبکر: إعانة الطالبین علی حل ألفاظ فتح المعین )هو حاشیة علی فتح المعین بشرح قرة العین - ۲

 .۲96، ص 0م، ج۱991هــ۱4۱8، دار الفکر، ۱بمهمات الدین(، ط

 .5، ص۱۲هــ، ج۱4۲8-هــ۱4۲۲، دار ابن الجوزي، ۱العثیمین، محمد بن صالح بن محمد: الشرح الممتع علی زاد المستقنع، ط- 0

 .1م، ص۱984-هــ۱4۰4، ۱السدلان، صالح عالم: الشروط في النکاح، ط- 4

 .۱6ابن داوود، عبدالعزیز بن محمد: الزواج في الشریعة الإسلامیة، القاهرة: مکتبة بن تیمیة، ص - 5

 .۱۰۱م، ص ۱989-۱4۰9الظاهر، راتب عطا الله: مجموعة التشریعات الخاصة بالمحاکم الشرعیة، الأردن، - 6
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 :6۱مادة 

عقدازدواج درنکاح نامه رسمي توسط ادارة مربوط درسه نقل ترتیب وثبت میگردد، اصل آن -۱ 

درادارة مربوط حفظ وبه هریک طرفین عقد یک نقل آن داده مي شود عقد ازدواج بعداز ثبت به 

 ( این قانون رسانیده مي شود.46سجلات مندرج مادة )دفاتر مخصوص باطلاع ادارة ثبت 

اگر ثبت عقدازدواج به این ترتیب ممکن نباشد ، به نحو دیگریکه براي ثبت اسناد رسمي پیش  -۲

 بیني شده است ، صورت میگیرد.

: عقدازدواج با ایجاب وقبول صریح که فوریت واستمرار را افاده کند بدون قیدوقت 66مادة 

 ورت  میگیرد.درمجلس واحدص

:  ازدواج درصورت تعلیق یافتن آن به شرط غیر محقق یامضاف ساختن آن بزمان آینده 61مادة 

 ۱ عقد شده نمیتواند.

  مطلب دوم: مشروعیت ازدواج

مشروعیت ازدواج در قرآن کریم و سنت مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وارد شده که دلایل 

 کرد:آن را قرار ذیل ذکر خواهم 

 نخست: از قرآن کریم:

وَمِن ءایَاتِهِ، أَن خَلَقَ لَکمُ مِن أَنفُسِکمُ أزَوَاجًالِّتَسکُنُوا إلَِیهَا وَجَعَلَ بَینَکمُ فرماید: }الله متعال می .۱

رَحمَةً، إنَِّ في ذَالكَ لَََیاتٍ لِّقَومٍ یَتَفَکَّرُونَ  ةً وَّ وَدَّ   ۲{مَّ

های )دال بر قدرت وعظمت( خداوند متعال این است که از جنس خودتان ترجمه: و یکی از نشانه

همسرانی را بریا شما آفرید تا در کنار آ نان) در پرتو جاذبه و کشش قلبی( بیارامید، و در میان 

 ش وی دیگری ساخت، تا با آرامشما و ایشان مهر و محبت انداخت )و هر یک را شیفته و دلباخته

ها و تعادل ی شکوفائی و پرورش شخصیت همدیگر شوید، و پیوند زندگی انسانآسایش، مایه

ها و دلائلی )بر عظمت جسمانی وروحانی آنها برقرار و محفوظ باشد( مسلما در این )امور( نشانه

 دیشند.ان( میخداوندهای های جهان و آفریدهی پدیدهو قدرت خدا( است برای افرادی که ) در باره

                                                     
    61و 6۱،66، 6۰وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، مواد:  - ۱

 .۲۱الروم آیت: سورة - ۲
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ا فرماید: }الله متعال می -۲ فسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنهَا زَوجَهَا لِیَسکُنَ إلَِیهَا فَلَمَّ ن نَّ هُوَ الَّذي خَلَقَکمُ مِّ

هُمَا لَئِن ءَاتَیتَنَا صَالِحًا لَّ  عَوَا اَللَ رَبَّ آ أَثقَلَت دَّ ت بِهِ فَلَمَّ اهَا حَمَلَت حَملًا خَفِیفًا فَمَرَّ نَ کُونَنَّ مِ نَ تَغَشَّ

اکِرِینَ   .۱{الشَّ

ترجمه:  او آن کسی است که شما را از یک جنس آفرید، و همسران شما را از جنس شما ساخت 

افتد که ( هنگامی که شوهران با همسران تا شوهران در کنار همسران بیاسایند. ولی )بسیار اتفاق می

دارند و به آسانی با آن روزگار را بر میکنند، همسران بار سبکی) به نام جنین( آمیزش جنسی می

شود، شوهران و همسران خدای خود را فریاد برند. اما هنگامی که بار آنان سنگین میبه سر می

ای به ما عطا فرمائی از زمرۀ سپاسگزاران خواهیم گویند: اگر فرزند سالم و شایستهدارند و میمی

  بود.

 .طهر پیامبر اکرم صلی الل علیه وسلمدوم: دلائل مشروعیت ازدواج از سنت م

یا معشر الشباب، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، فرماید: )پیامبر صلی الله علیه وسلم می -۱

 ۲(.فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیه بالصوم، فإنه له وجاء

واج کند، زیرا ازدواج ترجمه: ای جماعت جوانان! هر یکی از شما ه توان ازدواج را دارد، ازد

دارد. و هر کس که توان تر میپوشاند و دامن را پاککردن، چشم را)از نگاه حرام( بیشتر فرو می

 نشاند.}ازدواج{ نداشت، روزه بگیرد؛ زیرا روزه، شهوت را فرو می

دهد و آنانی را که توانایی ازدواج را دارند به ازدواج حدیث فوق جوانان را مخاطب قرار می

کند، چون روزه می،  و کسانی را که توانایی ازدواج را ندارند به روزه تشویق 0کندتشویق می

دهد شهوت او را هم فرو به اثر تعذیب نفس سلامت نفس را به او هدیه می علاوه بر اینکه

. حدیث که جوانان را مخاطب 4گیردنشاند،چون به نیت اطاعت فرمان خداوند متعال روزه میمی

                                                     
 .۱89الاعراف آیت: سورة  - ۱

، بیروت: دار ابن کثیر، 0البخاري، محمد بن اسماعیل: صحیح البخاري، باب من لم یستطع الباءة فلیصم، تحقیق، مصطفی دیب البغا، ط ۲

 .48۰۲، شمارۀ حدیث ۱95۰، ص5، ج۱981-هــ۱4۰1

-هــ۱4۱۰البخاري، باب قول النبي صلی الله علیه وسلم، دمشق: مکتبة دار البیان،  قاسم، حمزه محمد، منار القاری شرح مختصر صحیح- 0

 .9۱م، ص ۱99۰

م، ۲۰۰۱-هـــ۱4۲۲بیروت، -القاري، سلطان محمد: مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، تحقیق، جمال عیناني، چاپ نخست، لبنان- 4

 .098،ص۲ج
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دهد در او دهد به این دلیل است که نیروی که انسان را به آمیزش جنسی و نکاح سوق مییقرا م

 ۱سالان که در آن ها آن قوه و نیرو ضعیف استبه شدت موجود است، برخلاف بزرگ

های پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدند به خانه سه نفر فرماید:انس رضی الله عنه که میحدیث  -۲

و راجع به عبادت پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسیدند، وقتی که راجع به عبادت پیامبر صلی 

الله علیه وسلم خبر داده شدند، انگار که عبادت پیامبر صلی الله علیه وسلم را ناچیز دانستند و 

وسلم کجا، خداوند گذشته و آیندۀ او را بخشیده است، یکی گفتند: ما کجا و پیامبر صلی الله علیه 

از ایشان گفت: من برای همیش شب را به نماز سپری خواهم کرد، دیگرش گفت: من دیگر 

برای همیش روزه خواهم گرفت و هیچ گاهی ترک روزه نخواهم کرد، و سومی گفت: من 

اهم کرد، پیامبر صلی الله علیه برای همیش از زنان دوری خواهم گزید و هیچ گاه ازدواج نخو

اکم له، قأما و الل إني لْخشاکم لِل وأت أنتم الذین قلتم کذا و کذا؟وسلم تشریف آورد و فرمود: )

ي تي فَلیسَ مِنِّ  ۲(لکنِّي أصوم وأفطر، وأصلي وأرقدُ، وأتَزَوّج النِّساء، فمن رغب عن سنَّ

ی شما گفتید؟ به خدا سوگند که من از همهمان همان هایی هستید که چنین و چنان ترجمه: آیا ش

خوانم و خواب هم کنم، نماز هم میگیرم و افطار هم میترم، اما روزه هم میتر و متقیخداترس

گرداند از کنم، پس هر کسی که از سنت و روش من روی بر میکنم و با زنان ازدواج هم میمی

 }امت{ من نیست.

و ازدواج از سنت های اسلام است و رهبانیت در شریعت ما  مفهوم این حدیث این است که نکاح

رغبتی به سنت محمد صلی الله علیه وسلم نیست، و هر کسی که نکاح و ازدواج را از روی بی

گذار است، اما اگر به دلیل توفیق بیشتر به عبادت نکاح را ترک کند ترک می کند مذوم و بدعت

طریقۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم روی نگردانیده است،  ملامتیی بر او نیست، چون او از سنت و

این خودش اقتداء به پیشوایان دین در عبادت است، و نباید از روش پیشوایان دین پا فراتر بگذارد، 

هر کسی هم که در روش پیشوایان دینی هم زیادت می کند، در حقیقت مرتکب فساد شده است، در 

                                                     
لی بن وهب بن مطیع: إحکام الأحکام شرح عمدة الأحکام، تحقیق: مصطفی شیخ مصطفی القشیري، تقي الدین أبو الفتح محمد بن ع- ۱

 .09۰، ص۱م، ج۲۰۰5--هــ۱4۲6ومدثر سندس، چاپ نخست، مؤسسة الرسالة، 

 .4116، شماره حدیث ۱949، ص 5البخاري: صحیح البخاري، ج- ۲
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بهتر است، تا نه  از ادامۀ آن عاجز شود و نه هم آن را ترک  عبادت راه میانه را انتخاب کردن

 .۱نماید

فرماید: ابن عباس رضی الله عنهما برایم می روایت است که -رضی الله عنه -۲جبیر از سعید بن -0

ج فَإنَِّ خَیرَ هذه الْمة أکثرها نساءگفت: آیا ازدواج کردی؟ گفتم: نخیر، پس فرمود: )  0.(تَزَوَّ

 یعنی: ازدواج کن، زیرا بهترین این امت کسی است که زن بیشتر دارد

و غمش ، و همه هم  ،پس شایسته است که مرد زن صالحه و خوش اخلاق و متدین انتخاب نماید

سبب بدبختی انسان می درصورتی که زن صالحه نباشد  ،تنها جمال و زیبایی زن نباشد، چون

 .4.شود

 مبحث دوم: مقاصد ازدواج 

ازدواج دارای مقاصد و حکمت ها است که ما این مقاصد را به دو بخش قرا ذیل تقسیم می نماید 

 گیریم:که هر یک را در یک مطلب به بحث و بررسی می

 مطلب اول: مقاصد دنیایی ازدواج

 پردازیم:از دواج عمدتا شش مقصد دنیوی دارد که ما قرار ذیل به آنها می

 نسخت حفظ نسل:

شود نسل انسانی کرد، ازدوا است که سبب میبود، نوع انسان دوام نمیشرعی نمیاگر ازدواج 

 .5شوندزیاد شود، چون از این ازدواج دختران و پسران تولد می

                                                     
الریاض: -، السعودیة۲تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، ط ابن بطال، أبو الحسن علی بن خلف بن عبدالملک: شرح صحیح البخاري،- ۱

 .۱۱۰، ص 0م، ج۲۰۰0-هــ۱4۲0مکتبة الرشد، 

شد، می با -رضی الله عنه –سعید بن جبیر بن هشام تابعی مشهور که از جماعت از صحابه حدیث نقل کرده واز شاگردان ابن عباس  - ۲

سالگی توسط حجاج بن یوسف به شهادت رسید.ابن حبان البستی،  محمد  49ری به عمر هج95فقیه، عابد وعالم ومجتهد می باشد ودر سنه 

هـ( ، الثقات، طبع بإعانة: وزارة المعارف 054بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: 

عبد المعید خان مدیر دائرة المعارف العثمانیة، الناشر: دائرة المعارف العثمانیة بحیدر  للحكومة العالیة الهندیة، تحت مراقبة: الدكتور محمد

 ۲15ص 4م، ج۱910=  ه ۱090آباد الدكن الهند، الطبعة: الأولى، 

 .418۲، حدیث ۱95۱، ص 5البخاري: صحیح البخاري، ج- 0

 .08، ص ۱ي ضوء الکتاب والسنه، الریاض: مطبعة سفیر، جالقحطاني، سعید بن علی بن وهف: الهدی النبوي في تربیة الأولاد ف- 4

 .5المتعة، مکتبة أولاد الشیخ للتراث، ص -السري -العرفي –شاکر، محمد فؤاد: زواج باطل المسیار - 5
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اش تولید نسل و ازدواج مورد تأیید شریعت اسلامی همان ازدواجی است که میوهدر این صورت 

زمین باشد، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم تداوم حیات و زندگی بر روی زمین  و آبادانی 

 .۱(تناکحوا تناسلوا تکاثروا فإنی مباه بکم الْمم یوم القیامةفرماید: )می

یعنی با هم ازدواج کنید، تولید نسل کنید و زیاد شوید، چون من در پیشگاه امت های دیگر به شما 

 مباهات و افتخار می کنم.

شود، البته باید برای جلوگیری از حمل وسائل مشروع ظیم نسل نمیاما اسلام در شرایط ویژه مانع تن

 .۲به کار گرفته شود و از وسائل وابزارهای غیر مشروع استفاده نشود

 دوم: خلافت زمین و آبادسازی آن:

 .0الله متعال انسان را آفریده است تا تولید نسل نماید و شریعت خداوند را در زمین قائم نماید

 بت جنسی:سوم: اشباع رغ

یابد که بر هر کسی شکنی زمانی تحقق میرغبت به حفظ نفس انسانی و دوری جستن از حرمت

مباح قرار داده شود تا نیاز جنسی خود را از طریق حلال رفع نماید، چیزی که امت را سخت 

متضرر می سازد و سبب می شود که امت به نابودی کشانیده شود همان انتشار فسق و فجور و 

 .ند وباری جوانان استبی ب

 ها:چهارم: حفاظت از ضایع شدن انسان و اختلاط نسب

های او و کرامتی است برای انسان ای از نشانهها الله متعال و نشانهگمان ازدواج نعمتی از نعمتبی

بود جامعه پر از که انسان را از ضایع شدن و خلط شدن نسب ها نجات می دهد، اگر ازدواج نمی

اصل و بی کرامت و بی نسب می شد و اخلاق فاضله از بین می رفت و فساد گسترش بیفرزندان 

 .4شدشد و سب ها با هم خلط میگانی میگری همهیافت و لا ابالیمی

 پنجم: استقرار و آرامش:

در ازدواج آرامش روان و آسایش و سکون وجود دارد، بناءا انسان با سرشت و طبیعت خود  چون 

ت شدن دارد تا با جفت خود انس بگیرد و در کنارش به آرامش برسد، و وجود همسر تمایل به جف

                                                     
، 6جهــ، ۱4۰0، بیروت: المکتب الإسلامی، ۲صنعاني، أبوبکر عبدالرزاق: مصنف عبدالرزاق، تحقیق، حبیب الرحمن الأعظمي، چاپ- ۱

 .۱۰09۱، حدیث ۱10ص 

 .۱90، ص ۱سابق، السید: فقه السنة، ج- ۲
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سازد و اش را دور میاین مأمول را محقق می سازد و غالبا غم و اندوه و وحشت ناشی از تنهایی

گی اش را مداوا می کند تا بتواند زندگی خود را سامان بدهد، علاوه بر موارد مذکور تدبیر افسرده

وَمِن ءَایاتِهِ فرماید: }. الله متعال می۱ترین ارکان زندگی است محقق می شودکه یکی از مهممنزل 

ةً وَرَحمَةً إنَِّ فيِ ذَلکَ لََْیا وَدَّ  تٍ لِّقَومٍ أَن خَلَقَ لَکمُ مِن أَنفُسِکمُ أزَوَاجًا لِّتَسکُنُوا إلَِیهَا وَجَعَلَ بَینَکمُ مَّ

 .۲{یَتَفَکَّرُونَ 

بر قدرت و عظمت( خدا این است که از جنس خودتان  دلالت کنندههای )از نشانهترجمه: و یکی 

همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان ) در پرتو جاذبه و کشش قلبی( بیارامید، و در میان 

ی دیگری ساخت، تا با آرامش شما و ایشان مهر و محبت انداخت ) و هر یک را شیفته و دلباخته

ل ها و تعادی شکوفائی و پرورش شخصیت همدیگر شوید، و پیوند زندگی انسانمایهو آسایش، 

ها و دلائلی ) بر عظمت جسمانی و روحانی آنها برقرار  محفوظ باشد(. مسلما در این )امور( نشانه

 و قدرت خدا( است برای افرادی که می اندیشند.

 ششم: تحمل مسؤولیت:

ی تولید نسل و تداوم حیات انسانی است، ازدواج ترین وسیلهبنکاح و ازدواج بهترین و مناس چون

به انسان احساس مسئولیتی را می دهد که بعد از ازدواج به عهده اش قرار می گیرد، زیرا بعد از 

 .0ازدواج هم مسئولیت خود را دارد و هم مسئولیت زن و فرزندش را

سر و سامان دادن به خانه به هم  هر دو زوج مسئولیت دارند که را جع به مشارکت در هرگاه

و  حالیگی آرام و مصئون را فراهم نمایند تا انگیزه بخش خوشتصمیم بگیرند  فضای خانواده

مشارکت در پرورش فرزندان باشد، زن نقش مهم و کلیدی در تربیت کودکان دارد، و شوهر هم 

دارد، همان طوری که بار مسئولیت رعایت کودکان و ایجاد فضای گرم در خانه را به دوش 

مسئولیت دارد تا موارد اقتصادیی را فراهم نماید که زندگی عزتمندانه را برای خانواده به ارمغان 

می آورد، مسئولیت دارد که با فرزندانش در زندگی و افکار و نظریات شان هم مشارکت داشته 

 .4باشد

                                                     
-هــ۱40۰ابن عبدالله، عبدالعزیز بن محمد: المختار في زواج المسیار دراسة فقهیة مقارنة حدیثة، چاپ نخست، الریاض: دار صفاء، - ۱

 .۲8م، ص ۲۰۰9

 .۲۱سورة الروم آیت :  - ۲

 ، مرجع سابق.6۱مسعود: الإکراه في عقد النکاح دراسة مقارنة بین المذاهب الفقهیة الأربعة وقانون الأحوال الشخصیة، ص - 0

دیوان قاضی القضاي المضادق علیه من قبل اللجنة الفقهیة، مهارات التکیف مع الحیاة  -اصدارات دائرة الإرشادل والإصلاح الأسري- 4

 .9ة الفلسطینیة، دیوان قاضی القظاة، المحاکم الشرعیة، ص الزوجیة، السلطة الوطنی



 

۱5 
 

ازدواج مشروع بازداشته شد، ، پس هرگاه انسان از هفتم: صیانت اخلاق از سقوط و فروپاشی

 نفسش او را وادار می نماید که نیاز خود را از طریق ممنوع رفع نماید.

 هشتم: گسترش دایرۀ خویشاوندی و به وجود آوردن جهان همکاری و تعاون. 

 مطلب دوم: مقاصد آخروی ازدواج

 مقاصد اخروی ازدواج را قرار ذیل شرح خواهم داد:

 متعال و رسول الل صلی الل علیه وسلم:نخست: اجرای فرمان الل 

سَاءِ مَثنَی وَثِلَاثَ وَرِبَاعَ فَإنِ خِفتُم أَلاَّ تَعدِلوُا فرماید: }الله متعال می نَ النِّ فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِّ

 .۱{فَوَاحِدَةً أَو مَا مَلَکَت أَیمَانُکُم ذَالکَ أدَنَی ألَاَّ تَعُولوُا

که برای شما حلال اند و دوست دارید، با دو یا سه و یا چهارتا ازدواج  ترجمه: با زنان دیگری

ترسید که نتوانید میان زنان دادگری را رعایت نمایید، به یک زن اکتفاء کنید یا با کنید. اگر هم می

روی و ستم شوید و فرزندان کنیزان خود ازدواج نمایید، این سبب می شود که کمتر دچار کج

 اشید.کمتری داشته ب

فرماید: ای عثمان من به رهبانیت دستور داده نشده ام، آیا از سنت و پیامبر صلی الله علیه وسلم می

) إن :مودندیی، فرمود: نخیر ای رسول خدا، پس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمن روی گردانیده

 منی، یا عثمانم وأصوم و أطعم و انکح وأطلق فمن رغب عن سنتی فلیس من سنتی أن أصلی وأنا

 .۲(إن لْهلک علیک حقا ولنفسک علیک حقا

یعنی از سنت های من این است که هم نماز بخوانم و هم بخوابم و هم روزه بگیرم و هم بخورم 

وهم ازدواج نمایم و هم }در صورت نیاز{ طلاق دهم، پس هر کسی که از سنت من روی می 

 حق دارد و نفست بالایت حق دارد. گرداند از امت من نیست، ای عثمان همسرت بالایت

بر مشروعیت ازدواج مسلمانان اجماع نموده اند، و شارع حکیم هم بر آن تشویق نموده است، چون 

فوائد مهم و ارزشمندی بر آن مترتب می شود و فساد کلانی از طریق ازدواج دفع می شود و منفاع 

                                                     
 0آیت:  ءالنسارة سو - ۱

الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن: سنن اردارمي، تحقیق، فواز أحمد زمرلی و آخرون، چاپ نخست، بیروت: دار الکتاب العربیي، - ۲

 .۱19، حدیث ۱19، ص ۲هــ، ج۱4۰1
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دین هم سود بیشتری کسب می زیادی حاصل می گردد و زن و شوهر و فرزندان و جامعه و 

 .۱نمایند

 دوم: دعای فرزند صالح به پدر و مادرش:

إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من در روایت می آید که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: )

 ۲(ثلاث، صدقة جاریة أو علم ینتفع به أو ولد صالح یدعو له

ع می شود مگر از سه چیز، صدقۀ جاریه و یا علمی یعنی: هرگاه که آدمی وفات نمود، عمل او قط

که از آن نفع برده می شود و یا فرزند صالحی که برایش دعاء می کند. فرقی نمی کند که فرزند 

 .0پسر باشد و یا دختر، مشروط بر اینکه دعاء استجابت شود

 سوم: همسر صالحه در امور اخروی همکار شوهرش است:

إنما الدنیا فرماید:)، پیامبر صلی الله علیه وسلم می4متاع دنیا است همسر صالحه بهترین بهره و

 .5(متاع ولیس من متاع الدنیا شیء أفضل من المرأة الصالحة

 یعنی: دنیا در کل متاع و بهره است، و در میان متاع دنیا بهتر از زن صالحه نیست.

 مبحث سوم: معیار های انتخاب زوجین 

 ترین آنها خواهیم پرداخت:فراوان است؛ اما در ذیل به عمدهمعیارهای انتخاب همسر 

 نخست: دین و اخلاق زن:

نماید، و رعایت کردن بُعد دینی در انتخاب دین مقدس اسلام به ازدواج با زن ایماندار تشویق می

، از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی 6تر از همه ابعاد دیگر استهمسر مهم

 علیه وسلم فرمودند: الله

                                                     
 .45، ص ۲البسام، عبدالله: تیسیر العلام شرح عمدة الحکام، کتاب النکاح، ج- ۱

مسلم، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، تحقیق، فواد عبدالباقي، بیروت: دار إحیاء التراث  - ۲

 .۱60۱، حدیث ۱۲55، ص 0العربي، ج

 .۲61، ص 0، ج۱4۰6بن قاسم العاصمي: الأحکام شرح أصول الأحکام لابن قاسم، چاپ دوم،  النجدي، عبدالرحمن بن محمد- 0

المبارکفوري: محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، باب ما جاء في من یقاتل ریاء وللدنیا، بیروت: دار - 4

 .۲04، ص 5الکتب العلمیة، ج

ین بن علی البیهقي، سنن بن ماجه، باب أفضل النساء، تحقیق، محمد ضیاء الرحمن الأعظمي، المدینة المنورة، ابن ماجه، أحمد بن الحس- 5

 .۱855، حدیث 596، ص ۱م، ج۱989-هــ۱4۱۰مکتبة المنار، 

مقاصد  سلامیة، الباب،آل منصور، صالح بن عبدالعزیز بن إبراهیم: الزواج بنیة الطلاق من خلال أدلة الکتاب والسنة ومقاصد الشریعة الا- 6

 .۱05، ص ۱هــ، ج۱4۲8هــ، دار ابن جوزي، السعودیة، سال، ۱4۲8الشریعة في النکاح، چاپ نخست، السعودیة: دار ابن جوزي، 
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 .۱(كتُنکح المرأة لْربع، لمالها، ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یدا)

ترجمه: زن برای چهار چیز نکاح می شود، برای مالش و برای جایگاه اجتماعی اش، و برای 

 .-دستانتآلود باد دار را انتخاب بکن_خاکاش، پس دینداریزیبایی اش و برای دین

مفهوم حدیث این است که  مردم به طور معمول با معیار قرار دادن یکی از این خصلت های 

دار را انتخاب کنی. در حدیث کنند، پس تو تلاش بکن که زن دینچهارگانه با یک زن ازدواج می

ال م دار شده است، چون زیبایی زیاد گاهی سبب فساد زن می شود، وتشویق به ازدواج با زن دین

 .۲ناشدنی استگاهی انسان را سرکش می کند، اما دین رَسَن ناگسستنی و قطع

دین بر حذر می دارد، ولو که زیبا  و ثروتمند بناءا پیامبر صلی الله علیه وسلم از ازدواج با زن بی

 .0هم باشد

 دوم: دین و اخلاق مرد:

عبادت خود آفریده است، به همین  ازدواج و نکاح راه مشروع وجود نسلی است که الله متعال برای

ترین معیاری قلمداد شد که باید زن و مرد در خواستگاری آن را داری نخستین و مهمدلیل دین

، و همین طور دین مقدس اسلام زن و اولیای امور زن را تشویق می کند که برایش 4مراعات نمایند

 .5جایگاه اجتماعی او فکر کنندشوهر صالح انتخاب نمایند، نه اینکه فقط به مال و نسب و 

إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تکن فرمایند: )پیامبر صلی الله علیه وسلم می

 .6(فتنة في الْرض وفساد عریض

پسندید، پس یعنی: هرگاه کسی جهت خواستگاری به نزد شما آمد که دیانت و اخلاق او را می

و درآورید، اگر چنین نکنید، فتنه و فساد گسترده در زمین رخ خواهد دخترتان را در عقد ازدواج ا

 داد.

                                                     
 .48۰۲، حدیث ۱958، ص 5البخاري: صحیح البخاري، ج ۱

یر آل حقیق: عبدالعزیز بن عبدالله بن إبراهیم الزالنجدي، فیصل بن عبدالعزیز بن فیصل بن حمد المبارک: تطریز ریاض الصالحین، ت- ۲

 .۲49، ص ۱م، ج۲۰۰۲ -هــ۱4۲0حمد، باب زیارة أهل الخیر مجالستهم، چاپ نخست، ریاض: دار العاصمة، 

اج الزو -النکاح من الزانیة -النکاح دون ولی -الهبة -الشغار–عبدالهادي، أبو سریع محمد: زواج المتعة مع بیان حکم أنکحة التحلیل - 0

 .۱0-۱۲العرفي، االقاهرة: الدار الذهبیة، ص 

 .54، ص ۱م، ج۲۰۰۲-هــ۱4۲0العرفي، عوض بن رجاء: الولایة في النکاح، چاپ نخست، - 4

 .95م، ص ۲۰۰6-هــ۱4۲1سعداوي، محمود عبدالکریم، قضایا المرأة في فقه القرضاوي، چاپ نخست، مکتبة قطر الندی، - 5

 -هــ۱4۱5سلیمان بن أحمد: المعجم الأوسط، تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد و دیگران، القاهرة: دار الحرمین،  الطبراني، أبو القاسم- 6

 .1۰14، حدیث ۱0۱، ص 1ج
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چون این دین است که سبب سعادت در زندگی مشترک زوجین می شود، پس مرد باید واجبات 

ازدواج را انجام بدهد، و نباید همسر خود را به دلیل اشتباه اندکی که بدون قصد از او صادر شده 

 ك یفرلافرماید )که سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم را لبیک بگوید که می ، و باید۱است بد ببیند

 .۲(مؤمن مؤمنة إن کره منها خلقا رضي منها آخر

یعنی هیچ مرد مسلمانی از زن مسلمانی)همسرش( متنفر نباشد، زیرا اگر صفتی از او را نپسندد، 

 حتما صفتی دیگری وجود دارد که وی را خواهد پسندید.

 زایا و عاشق شوهر: سوم: زن

پیامبر صلی الله علیه وسلم از ترک ازدواج منع نموده است و به ازدواج دستور داده است، ومردان 

را دستور داده است که بازنانی ازدواج نمایند که کودک به دنیا می آورند وشیفتۀ شوهرشان اند، تا 

به کثرت امت خود افتخار نماید، پیامبر صلی الله علیه وسلم روز قیامت در پیشگاه دیگر امتان 

پیامبر صلی الله علیه وسلم به توانایی دستور می دهد و از ترک ازدواج شدیدا منع می نماید، به 

دار و مهربان تشویق می همین خاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم به ازدواج با زنان زایا و دوست

افتخار نماید. از خلال این حدیث برداشت می  0ا در پیشگاه دیگر امتان به کثرت امت خودنماید، ت

شود که پیامبر صلی الله علیه وسلم از ازدواج با زنان عقیم نهی فرموده است، در روایت آمده است 

إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا که مردی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: )

ة فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر تلد أفَتزوجها، قال: لا ثم أتاه الثانی

 .7بکم الْمم(

یعنی: من زنی زیبارویی را پیدا کردم که دارای جایگاه بلند اجتماعی است؛ اما نازا است، آیا 

همرایش ازدواج کنم، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: نخیر، بار دوم آمد باز هم منعش کرد، 

سوم که آمد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: با زنان مهربان و زایا ازدواج نمایید، چون بار 

 کنم.من روز قیامت در میان دیگر امتان به زیاد بودن شما افتخار می

 

                                                     
 .00م، ص ۱986حسین، أحمد فراج: أحکام الزواج في الشریعة الإسلامیة، الدار الجامعیة، - ۱

 .۱469، حدیث ۱۰9۱، ص ۲مسلم: صحیح مسلم، ج- ۲

سة الاستعمار" دراسة وتحلیل و توجیه" درا -الاستشراق –المیداني، عبدالرحمن بن حسن حبنکة: أجنحة المرک الثلاثة وخوافیها التبشیر  0

 .0۲6، ص ۱م، ج۲۰۰۰-هــ۱4۲۰منهجیة شاملة للغزو الفکر"، الباب، مکیدة تحدید النسل، چاپ هشتم، دمشق: دار القلم، 

عب: سنن  أبي داوود، باب النهي عن تزویج من لم یلد من النساء، تحقیق، محمد محیی الدین عبدالحمید، دار أبو داوود، سلیمان بن الأش-4

 .۲۲۰، ص۲الفکر، ج
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 :باکره بودن زنسوم: 

ه یسنت بودن ازدواج با زن باکره با حدیث جابر رضی الله عنه ثابت است که پیامبر صلی الله عل

یا جابر! قلت: نعم، قال: بکرا أم ثیب؟! فقلت: لا بل ثیبا، وسلم او را مخاطب قرار داده فرمودند: )

 ۱(قال: فهلا بکرا تلاعبها وتلاعبک

یعنی: ای جابر! گفتم: بلی، فرمودند باکره یا بیوه، پس گفتم: نخیر بیوه، فرمودند: چرا باکره نگرفتی 

 که با هم شوخی و بازی کنید؟!

همسر باکره بر خلاف بیوه نسبت به شوهر ناآشنا است، و دوری از خانواده را هم ندیده است، اما 

 .۲پس نیاز به أنس بیشتر و زدودن وحشت و پریشانی دارد

 چهارم: نسب خوب:

اسلام در دعوت خود به ازدواج زوجین را تشویق می نماید که تلاش بورزند انسانی را به عنوان 

از عائشه رضی الله عنها روایت  چونایند که دارای نسب پاک و خوب باشد،همسر خویش انتخاب نم

تخیروا لنطفکم وانکحوا الْکفاء وانکحوا است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: )

 .0(إلیهم

دار( را انتخاب کنید، و زنان درخور وشایستۀ خود های خود )زنان پاکیزه و دینیعنی برای نطفه

گر تان را مگذارید مهایکنید، و به افراد شایسته زن بدهید. مفهوم حدیث این است که نطفه را نکاح

ترین و دورترین زنان از فسق و فجور را انتخاب در اصل پاک، و تلاش بورزید تا بهترین، پاک

 دران ونمایید، چون زنان اطفالی به دنیا می آورند که از نگاه صورت و سیرت غالبا شبیه برا

خواهرانش اند، کودکان دارای صفاتی اند که ریشه در اصل مادرشان دارند و طبیعت و شکل شان 

 .4هم شبیه مادرشان است

 

 

                                                     
 .۱4045، حدیث 0۰8، ص 0ابن حنیل: مسند أحمد بن حنبل، ج- ۱

، المملکة العربیة السعودیة، دار أصداء ۱۱التویجري، محمد بن إبراهیم بن عبدالله: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، چاپ  ۲

 .8۲5، ص ۱م، ج۲۰۱۰ -هــ۱40۱المجتمع، 

، المکرمة: مکتبة دار الباز البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسی: سنن البیهقي الکبری، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، مکة - 0

 .۱0506، حدیث ۱00، ص1م، ج۱994-هــ۱4۱4

، ص ۱م، ج۱988-هــ۱4۰8المناوي، زین الدین عبدالرؤوف: التیسیر بشرح الجامع الصغیر، چاپ دوم، ریاض: مکتبة الإمام الشافعي، - 4

9۰5. 
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 پنجم: زیبایی:

 وجوی زن دیندار باشد، به اینسفارش پیامبر صلی الله علیه وسلم که جوان مسلمان باید در جست

دن بگیرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم به دی معنی نیست که اشتیاق خود به زیبایی شکل را نادیده

زن قبل از عقد ازدواج دعوت می نماید، تا نشود که مرد مسلمان وارد ازدواج با زنی شود که 

 .۱قلبش با او آرام نگیرد و چشمش از دیدن آن زن خوشحال نشود

زنی را از مغیره بن شعبه روایت است که گفت: در زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم 

أنظرت إلیها، قلت: لا، قال: فانظر خواستگاری نمودم، پس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: )

 .۲(إلیها، فإنه أجدر أن یؤدم بینکما

ترجمه: آیا او را دیدی، گفتم: نخیر، فرمود: برو به او نگاه کن؛ این کار باعث الفت و نزدیک شدن 

 شما به هم می شود.

گل ازدواج نماید، چون طبیعت بشری زیبایی را است که با زن زیبا و خوشپس هر مرد مشتاق 

، پس بر انسان لازم است که 0دوست دارد، و بسیاری از مردم مغلوب طبیعت و زیبایی می شوند

زن زیبا انتخاب نماید و یا وقت ازدواج جمال و زیبایی را شرط ازدواج قرار دهد، چون در غض 

 .4واقع می شود گام مؤثربصر و حفظ شرم

 ششم: مال:

داری و ثروتمندی، پس مال: منظور از مال توان پرداختن مهر و نفقۀ همسر است، نه سرمایه

 .5تنگدست با ثروتمند کفاءت ندارد

دار تشویق نموده است، چون مال برای زندگی انسان و سامان بخشیدن اسلام به ازدواج با زن مال

می شود مکلف به پرداخت مهر، نفقه و تهیۀ مَسکنَ  امزدنبه زندگی ضروری است و مردی که 

                                                     
نة، باب الزوجة التي یطلبها المسلم، چاپ دهم، دار البشائر الهاشمي، محمد علي، شخصیة المسلم کما یصوغها الإسلام في الکتاب والس- ۱

 .1۰م، جض، ص ۲۰۰۲-هــ۱4۲0الإسلامیة، 

النسائي، أحمد بن شعیب أبو عبدالرحمن: سنن النسائي )المجتبی( تحقیق، باب إباحة النظر قبل الزواج، تحقیق، عبدالفتاح أبوغة، چاپ - ۲

 .0۲05، حدیث 69، ص6، ج۱986-هــ۱4۰6دوم، حلب: مکتبة المطبوعات الإسلامیة، 

، ۲ابن لطف الله، أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علی: الزوضة الندیة شرح الدرر البهیة، باب کتاب النکاح، دار المعرفة، ج- 0

 .4ص

المکتبة  أردن:-چاپ نخست، عمانالعوایشة، حسین عودة: الموسوعة الفقهیة المیسرة في فقه الکتاب والسنة المطهرة، باب إختیار الزوجة، - 4

 .۱9، ص 5ج-هــ۱4۲9-۱4۲0الإسلامیة، 

 .6150، ص 9دمشق: دار الفکر، ج-الزحیلي، وهبه بن مصطفی: الفقه الإسلامي وأدلته، الباب المال أو الیسار، چاپ چهارم، سوریه- 5
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، از ابوبکر بن الجهم بن صخیر ۱بخشدمناسب و دیگر وسایلی است که زندگی باهمی را سامان می

قال لي رسول الل صلی الل گوید: )عدوی روایت است که گفت: از فاطمه دختر قیس شنیدم که می

ه فخطبها معاویة وأبو الجهم بن صخیر وأسامه بن زید، فقال علیه وسلم إذا حللتی فآذنیني، فَذنت

رسول الل صلی الل علیه وسلم، أما معاویة فرجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل ضراب 

للنساء، ولکن أسامه، فقالت بیدها هکذا أسامة أسامة، فقال لها رسول الل صلی الل علیه وسلم: 

 .۲(قالت فتزوجته فاغتبطت به طاعة الل وطاعة رسوله خیر،

یعنی:پیامبر صلی الله علیه وسلم برایم گفت که هرگاه عدت خود را سپری کردی من را در جریان 

بگذار، پس من هم ایشان را در جریان گذاشتم که فاطمه)خودم( را معاویه و ابو الجهم بن صخیر 

علیه وسلم فرمودند: اما معاویه با تو و اسامه بن زید خواستگاری کرده اند، پس پیامبر صلی الله 

سن و سال است ولی مال ندارد، اما ابو الجهم مردی است که زنان را زیاد می زند و اذیت هم

میکند، اما اسامه، به دست خود این طوری کرد و اسامه را تکرار نمود، پس پیامبر صلی الله علیه 

نماید، فاطمه می گوید که پس با اسامه  وسلم از فاطمه می خواهد که از خدا  رسول او اطاعت

 .یعنی بسیار خوشخال و راضی هستم( ازدواج کردم و از ازدواجی که با او کردم غبطه می خورم)

 هفتم: سلامت خواستگاران از بیماری تا بتوانند خانوادۀ سالم را اساس بگذارند.

ه های انتانی کچنان بیماریو همهای وراثتی که یکی از پدر و مادر به آن مبتلا است، چون بیماری

شود، یکی از پدر و مادر به آن مبتلا است، و به ویژه بیماریی که زن هنگام بارداری به آن مبتلا می

دهد، و یا اینکه زن ها ظرفیت پذیرش بعضی سلامت جنین و اساس نسل را تحت تأثیر قرار می

ت و اصلاح نسل قبل از ازدواج از زمان بیماری ها را به ارث می برند، پس اهمیت توجه به تربی

خواستگاری بین پدر و مادر و سلامت هر دو آغاز می شود تا اینکه بارداری صورت می گیرد، 

بعد از آن زن باردار تحت توجه قرار می گیرد تا اینکه وضع حمل نماید، و تا تولد جنین توجهی 

جه ویژه آغاز می شود و تا بزرگ که باید صورت بگیرد، صورت می گیرد، این وقت است که تو

 .0دشن طفل و گذار از مرحلۀ طفولیت ادامه پیدا می کند

تشکیل خانواده که از زن و شوهر آغاز می شود، بر اساس محبت و آرامش پایدار می ماند، در 

صورتی که این عیب ها موجود باشد تحقق آن ممکن نیست، چون این عیوب اگر جنسی باشد مانع 

                                                     
 .۱1۰م، ص ۲۰۰9نخست، جانم، جمیل فخري محمد، مقدمات عقد الزواج والخطبة في الفقه والقانون، چاپ - ۱

 .۱869، حدیث 6۰۱، ص۱ابن ماجه: سنن ابن ماجه، ج- ۲

 .84لبنان: دار المعرفة، ص -العک، خالد عبدالرحمن: آداب الحیاة الزوجیة في ضوء القرآن والسنة من بحوث العلماء والدعاة، بیروت- 0
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شود و مفهوم و مقصود اساسی را که شریعت نکاح را به خاطر آن مباح قرار داده معاشرت می 

است مختل می شود، آن مقاصد عبارتند از عفت نفس و تولید نسل، اما بیماری های جسمی، در 

یکی از زن و شوهر که سالم است نسبت به آنی که بیمار است نفرت را می انگیزد و در طرف 

فرزند خود را می انگیزد، با وجود چنین وضعیتی حکمت شارع در  دیگر ترس از جان خود و

 .۱مباح قرار دادن ازدواج  و تشویق به آن منتفی می شود

پس هر عیبی که یکی از زوجین را از دیگری متنفر بسازد، مقصود و هدف نکاح که مهربانی و 

 .۲شودشود، پس خیار لازم می عشق است به در ازدواج با چنین شخصی حاصل نمی

به همین سبب است ه پیامبر صلی الله علیه وسلم به خواستگار اجازه داده است که دختر را قبل از 

أن المغیرة بن شعبة خطب امرأة، فقال فرمایند: )ازدواج ببیند، رسول خدا صلی الله علیه وسلم می

، قال: فذهب فنظر رسول الل صلی الل علیه وسلم: اذهب فانظر إلیها فإنه أحری أن یؤدم بینکما

 .0(إلیها فذکر ذلک من موافقتها

ترجمه: مغیره بن شعبه زنی را خواستگاری کرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: برو او را 

ببین، این کار باعث الفت و نزدیک شدن شما به هم می شود، گفت: پس رفت و او را نگاه کرد، 

 ع او بوده است.پس مغیره ذکر می کند که وی موافق با طب

به خواستگار اجازه است که اگر ممکن بود قبل از عقد نکاج مخطوبه را ببیند، اما اجازه نیست که 

با هم خلوت کننند، اگر ممکن نبود، یگان زنی را که مورد اعتمادش است بفرستد تا زن را ببیند و 

انان همین گونه ادامه می بعدا صورت و سیرتش را برای او بازگو نماید، در قرن های گذشته مسلم

دانند و از این بابت ضرری هم متوجه شان نمی شد، بلکه عوض نگاه به مخطوبه فقط سیرت و 

 .4صورتش برای خواستگار حکایت می شد، و خلاف این نادر است و بر اساس نادر حکم نمی شود

                                                     
الأردن:  -، عمان۱والفرقة وحقوق الأقارب(، چاپ-إبراهیم، إبراهیم عبدالرحمن: الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة )الزواج- ۱

 .۲۱0م، ص ۱999مکتبة دار الثقافة، 

 .۱۱5، ص ۱م، ج۱999السباعي، مصطفی بن حسني: المرأة بین الفقه والقانون، چاپ نخست، بیروت: دار الوراق، - ۲

لحاکم، محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، چاپ نخست، تحقیق، مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة، ا- 0

 .۲691، حدیث ۱19، ص ۲م، ج۱99۰-هــ۱4۱۱

محرم  سفرة دونالقحطاني، سعید بن علي بن وهف: إظهار الحق والصواب في حکم الحجاب والتبرج والسفور والخلوة بالمرأة الأجنبیة و- 4

، ص ۱والإختلاط في ضوء الکتاب والسنة وآثار السلف الصالح، با مقدمۀ الشیخ الدکتور سالح بن فوزان الفوزان، ریاض: مطبعة سفیر، ج

15۲. 
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از  ن و واضح شود وخواستگار باید دختر را باربار ببیند، تا شکل و شمائل او برایش کاملا روش

 .۱ازدواج پیشمان نشود، ولی این نگاه کردن مقید به قدر ضرورت شده است

بناءا بر زن و و شوهر لازم است که از سلامتی جانب مقابل از هر عیب و مرضی مطمئن شود، 

به همین سبب دین مقدس اسلام اجازه داده است که یکدیگر را قبل زا ازدواج ببینند، تا از صحتمند 

بودن یکدیگر مطمئن شوند، اما برخی از این عیب ها پنهان است و ظاهر نیست که فهمیده سود، 

 پس بهترین وسیله برای مطمئن شدن طرفین معاینۀ طبی طرفین عقد ازدواج است.

 دواج زمبحث چهارم: اهمیت و مشروعیت معاینات طبی قبل از ا

بیمار، تا داکتر بتواند که بیماری را تشخیص ای است برای معالجۀ مریض و معیانات طبی مقدمه

نماید و به طور درست و مناسب معالجه صورت بگیرد، فرقی نمی کند که معالجه با دواء صورت 

 .۲می گیرد و یا با عملیات جراحی

 مطلب اول: مفهوم ومشروعیت معاینات طبی

های طبیی و آزمایشگاهی و مشوره ای از معاینات بستریواج، مجموعهاما معاینات طبی قبل از ازد

است که به هدف تضمین مؤفقیت ازدواج و سلامت زوجین صورت می گیرد تا ظرفیت های 

ها راجع به رابطۀ جنسی سالم تشخیص شود که آیا جسمی، صحی، وراثتی و حتی شناخت آن

 .0و یا خیربیماری ها و عیب ها از یکی از آنان به دیگری و به فرزندان شان انتقال می کند 

 مشروعیت معاینات طبی:

معاینۀ طبی در ذات خود برای تشخیص بیماری مشروع و مباح است، چون جزء اساسی در 

تشخیص مرض است که نوع معالجه متوقف بر آن است، و داکتر نمی تواند که بدون معاینه به 

 باشد، پس چنان نمی تواند تجویز مؤفق داشتهتشخیص دقیق وضعیت مریض دست یابد، و هم

 .4مشروعیت معاینۀ طبی مبتنی بر مشروعیت تداوی به شکل عام است

                                                     
، يالقحطاني، سعید بن علي بن وهف: الاختلاط بین الرجال والنساء، الباب، خطر التهاون في الخلوة وضرره، ریاض: مؤسسة الجریس- ۱

 .۲9، ص ۱ج

 .۲4م، ص ۱999-هــ۱4۲۰منصور، محمد خالد: الأحکام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، چاپ دوم، أردن: دار النفائس، - ۲

 .۱0بلتو، یوسف: الفحوصات الطبیة الضروریة قبل الزواج، الأردن: دار زهران، ص - 0

وراثیة بین المعطیات العلمیة والأحکام الشرعیة دراسة فقهیة مقارنة، الإسکندریة: دار الفکر عبادة، حاتم أمین: العلاج الجیني والفحوص ال- 4

 .۱۱م، ص ۲۰۱۰الجامعي، 
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 مشروعیت تداوی هم در قرآن کریم و هم در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد شده است:

 نخست: در قرآن کریم:

هلکُةَِ  وأَنفِقُوا فيِ سَبِیلِ اِلل وَلَا تُلقُوا بَِیَدِیکمُ إلَِیفرماید: }الله متعال می-۱  .۱{التَّ

 ترجمه: در راه خدا انفاق نمایید و )خودتان را( با دستان خود در هلاکت نیندازید.

در این آیه به طور صریح از این که نفس های خود را در معرض هلاکت قرار دهیم نهی شده ایم، 

 مان طوریو در این تردیدی نیست که ترک تداوی منجر به این می شود که خود را هلاک نماییم، ه

که تداوی و معالجه غالبا به حفظ نفس می انجامد، مفاد آیه همین است، پس این خودش دلالت بر 

جواز معاینه می کند، که معاینه نخستین مرحلۀ معالجه است، پس معاینه به این دلیل جایز است که 

 .۲معالجه و تداوی بدون معاینه ممکن نیست

 .0{تُلوُا أَنفُسَکمُ، إِنَّ اَلل کَانَ بِکُم رَحیمًاولَا تَقفرماید: }الله متعال می-۲

 گمان که خداوند مهربان است.ترجمه: خودتان را مکشید، بی

در این آیه از قتل نفس به طور صریح نهی صورت گرفته است، در میان مفسرین معروف است 

رت باشد نهی صوای که عموم لفظ معتبر است نه خصوص سبب، پس از هر قتل نفس به هر وسیله

گرفته است، بدون تردید و گمان ترک تداوی با وجود توان آن در تحت این نهیی که در آیه صورت 

گرفته است داخل است، پس تداوی و معالجه مشروع و جایز است، و معاینۀ طبی هم چون از لوازم 

 .4تداوی و معالجه است در این جواز داخل است

  علیه وسلم:دوم: در سنت مطهر پیامبر صلی الل

ا مَ کند که فرمودند: )حدیث ابو هریرة رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت می-۱

 5(أَنزل الل داء إلا أنزل له شفاء

یعنی: خداوند هیچ بیماری و مرضی را نازل نکرده است مگر اینکه برایش درمان نازل کرده 

 است.

                                                     
 .95البقره آیت:  ةسور - ۱

 .۱۲-۱۱عبادة، حاتم أمین: العلاج الجیني والفحوص الوراثیة بین المعطیات العلمیة والأحکام الشرعیة  ص  - ۲

 .9۲سوره النساء آیت: - 0

 .۲۱العبادة: العلاج الفحوص الوراثیة بین المعطیات العلمیة والأحکام الشرعیة "دراسة فقیهة مقارنة"، ص - 4

 .5054، حدیث 5البخاري: صحیح البخاري، باب ما أنزل الله داء إلا أنز الله له شفاء، ج- 5
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کل داء لعنهما، از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند: )حدیث جابر بن عبدالله رضی الله -۲

 .۱(دواء، فإن أصیب دواء الداء، بَرئَ بإذن الل عز وجل

ترجمه: برای هر بیماری دارو وجود دارد، هرگاه دارو به سراغ بیماری آمد به توفیق الهی )بیمار( 

 بهبود می یابد.

ی الله علیه وسلم به تداوی امر کرده اند و تداوی هیچ این احادیث دلالت بر این دارند که پیامبرصل

منافاتی با توکل به خدا ندارد، همان گونه دفع مرض گرسنگی و تشنگی با خوردن و نوشیدن منافی 

توکل نیست، بلکه حقیقت توحید وقتی خود را نشان می دهد که از اسبابی که خداوند آفریده و 

اده نماییم، تعطیل این اسببا  متوسل نشدن به آنها توکل را زیر مسبباتی را به برد،دنبال دارند استف

 .۲سؤال می برد همان گونه که امر و حکمت را زیر سؤال می برد

از آنچه که گذشت مشروعیت معاینۀ طبی استنتاج می شود که در قرآن کریم و سنت نبوی وارد 

عاینه چون از لوازم تداوی شده است البته در قرآن وسنت مشروعیت تداوی وارد شده است و م

است به تداوی قیاس شده است، بناءا به کار بردن اسباب و توکل به خداوند متعال و معاینۀ طبی 

ترین اسباب مؤفقیت ازدواج اند، چون وقتی که خاطب و مخطوبه که قصد قبل از ازدواج، از مهم

د، خوشبختانه و مطمئنانه به زندگی ازدواج با هم را دارند قبل از ازدواج معاینۀ طبی انجام می دهن

با همی آغاز می کنند، چون هر دو از بیماری هایی که ازدواج را تحت تأثیر قرار می دهد به دور 

اند، و هر یکی از آنها بدون مشکلاتی که زندگی باهمی را مکدر می ساز و بدون اینکه مشکوک 

دهد، می را تحت تأثیر قرار میاش زندگی مشترک شان شود که همسرش بیمار است و بیماری

 تواند که با همسرش آرام زندگی نماید.

 دلائل مشروعیت معاینات طبی ازدید فقهاء:  :سوم

علماء راجع به حکم معاینۀ طبی قبل از ازدواج اختلاف دیدگاه دارند و به دو گروه تقسیم شده اند 

 پرداخت: که هر گروهی دلائل خود را دارد که قرار ذیل به آنها خواهیم

دیدگاه نخست: حاکم می تواند فرمان صادر نماید که هر خواستگار باید معاینه شود و ازدواج 

نامۀ طبی به دست داشته باشد که ثابت نماید که او سالم صورت نگیرد مگر اینکه خواستگار گواهی

                                                     
 .۲۲۰4، حدیث ۱1۲9، ص4مسلم: صحیح مسلم، باب لکل داء دواء واستحباب التداوي، ج- ۱

 .۱۰5م، ص ۱984ابن القیم، محمد بن أبي بکر الزرعي: الطب النبوي، تحقیق: عبدالمعطي قلعجي، چاپ دوم، بیروت: دار الوعي، - ۲
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 ۱حمد الزحیلياز هر بیماری است که تداوم زندگی زناشوهری را به چالش می کشد، این دیدگاه را م

از علمای المغرب و عضو مجمع فقه اسلامی مطرح  ۲از علمای سوریه و حمداتی شبیهنا ماء العینین

کرده اند، و محمد عثمان شبیر استاد فقه در دانشکدۀ شرعیات دانشگاه اردن به این باور است که 

ن ازدواج انسان های معاینۀ طبی نه با شریعت اسلامی تعارض دارد و نه هم با مقاصد ازدواج، چو

صحتمند نسبت به ازدواج بیمارها تداوم بیشتر دارد و معاینۀ طبی هم بدون اینکه مرد و زن را 

 .0دچار کدام مشکلی نماید ممکن است، پس بهتر است که معاینۀ طبی صورت بگیرد

 کسانی که معاینۀ طبی قبل از ازدواج را جایز می دانند به دلائل ذیل استناد جسته اند:

سولَ وَأوُلِي ا لَْمرِ مِنکمُ فَإنِ فرماید: الله متعال می-۱ هَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُو اَلل وَأَطِیعُوا الرَّ }یَاأَیُّ

سُولِ إِن کُنتُم تُؤمِنُونَ بِالِِل وَالیَومِ الَْخِرِ، ذَالِكَ خَیرٌ وَأَ  وهُ إلَِی اِلل وَالرَّ  سَنُ حتَنَازَعتُم فِي شَيءٍ فَرُدُّ

 .4{تََوِیلًا 

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا و رسول خدا و اولیای امورتان اطاعت کنید، پس 

هرگاه در چیزی نزاع کردید، اگر به خدا و روز آخرت باور دارید )آن نزاع تان( را به خداو 

 تر است.و فرجامرسول خدا راجع نمایید، زیرا که )رجعت دادن امور به خدا و رسول( بهتر و نیک

 وجه دلالت:

تواند مداخله داشته باشد محدود به قلمرو مباحات است و به قوت و نیروی مرزهایی که حاکم می

ای تعلق می گیرد که در نهان شهروندان)رعیت( وجود دارد، پس دوری از دین سبب ی دینیمانعه

شود، بناءا مخالفت ها زیاد میشود و نی در میان شهروندان)رعیت( میعی یضعف نیروی مانعه

ی حاکم جهت زدودن ظلم و ستم و نهادینه نمودن عدالت حتمی و لازم می دراین صورت مداخله

 .5شود

                                                     
ده به جهان گشود.پدر و مادر ایشان به صلاح و تقوا شهرت در نزدیکی دمشق دی” دیر عطیه“م. در ۱90۲سال وهبه الزحیلی در   - ۱

الفقه الإسلامی  -۲آثار الحرب فی الفقه الإسلامی. -۱داشتند.  وعالم متبحر در عرصه فقه می باشد مهمترین تألیفات ایشان عبارتند از :

 دمشق وفات نمود. میلادی( در ۲۰۱۵آگست  8) ۱09۴مرداد  ۱1وأدلته وغیره می باشد. و سپس شامگاه شنبه، 

http://www.nedayesunnat.com/%D8 

 حمداتي شبیهنا ماء العینین، اسم عالم است.- ۲

 .9۱الأشقر: مستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطلاق،  ص- 0

 .۱59ا سوره النساء آیت: - 4

ها ومقاصدها "دراسة مقارنة" چاپ نخست، الأردن، الکیلاني، فاتن البوعیشي: الفحوصات الطبیة للزوجین قبل إبرام عقد الزواج أسانید - 5

 .54-50م، ۲۰۱۱-هــ۱40۲
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ی دینی برخوردار نیستند و امراض را سبک می شمارند و برخی از مردم اصلا از نیروی مانعه

که جهت انجام معاینۀ طبی قبل از هیچ توجهی به آن نمی کنند، بناءا این علماء جایز می دانند 

 ازدواج حاکم مداخله نماید.

كَ سَمِیعُ فرماید: }الله متعال می-۲ بَةً إنَِّ ةً طَیِّ یَّ هُ، قَالَ رَبِّ هَب لِي مِن لَّدُنكَ ذَرِّ ا رَبَّ هُنَالِكَ دَعَا زَکَریَّ

عَاءِ   .۱{الدُّ

 وجه دلالت:

به آن اهتمام دارد، و هیچ مانعی وجود  حفاظت از نسل از ضروریاتی است که شریعت اسلامی

ندارد که انسان حرص داشته باشد تا در آینده نسل صالح و بی عیب داشته باشد، نسل وقتی می 

تواند صالح و سبب خنکی چشم و قوت قلب پدر شود که از معلولیت جسمی و عقب ماندگی ذهنی 

تن از همین امراض صورت می و دیگر امراض سالم باشد، پس معاینۀ طبی به منظور دوری جس

 .۲گیرد

شریعت اسلام حریص است تا یک نسل قوی، نیرومند و سالم تربیت نماید که مورد اعتماد جامعه 

باشد و بتواند به امت خدمت نماید، اگر این نسل مریض بود، فرقی نمی کند که مریض جسمی  باشد 

ئولیت برآید، بناءا جهت پرهیز و وقایه و یا عقلی و یا هم روانی نمی توانند که از عهدۀ چنین مس

از چنین بیماری هایی باید قبل از ازدواج معاینۀ طبی صورت بگیرد، چون در خلال معاینه معلوم 

چنان احتمال انتقال و عدم انتقال مرض می شود که کدام یکی سالم است و کدام یکی مریض، و هم

طرف سالم بودند، پس با اعتماد کامل اقدام  وبیماری به نسل بعدی هم معلوم می شود، اگر هر دو

نمایند، و هرگاه یکی از دو طرف و یا هر دو مریض بودند، پس معاینۀ طبی آن را به ازدواج می

کند، من به این دیدگاه هستم که برای اقدام به عقد ازدواج و نهایی سازی روند ازدواج معلوم می

متخصص هم گرفته شود، چون داکتر متخصص بیشتر باید به داکتر مراجعه شود و دیدگاه داکتر 

داند که انتقال بیماری به شریک چقدر ممکن است و چقدر ممکن نیست، و آیا این بیماری به می

 نسل بعدی انتقال می کند و یا خیر واینکه این بیماری بالای زندگی همسرداری چقدر تأثیر دارد.

 وسلم:دوم: در سنت مطهر بنی کریم صلی الله علیه 

                                                     
 08سوره آل عمران: - ۱

 .0۰0م، ص ۲۰۱۰بوحالة، الطیب: الفحوصات الطبیة قبل الزواج "دراسة مقارنة"، چاپ نخست، المنصورة، دار النفائس، - ۲
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لی لا توردن الممرض عحدیث ابوهریره رضی الله عنه که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: )-۱

 . ۱(المصح

 یعنی: انسان مریض را وارد محل انسان سالم مکنید.

 وجه دلالت:

در این حدیث از کنار هم قرار گرفتن انسان صحتمند و انسان مریض نهی صورت گرفته است تا 

سان سالم انتقال نکند، انجام معاینۀ طبی یکی از راه های شناخت بیماری است تا این بیماری به ان

مأمول تحقق یابد، بناءا این حدیث مقتضی واجب وبدن معاینۀ طبی است، چون مقصود حدیث وقتی 

وفر من . همین طور در حدیث دیگری آمده است که )۲تحقق می یابد که معاینۀ طبی صورت بگیرد

 0(تفر من الْسد المجذوم کما

و اینکه چه کسی به وباء گرفتار است و چه کسی نیست فقط با معاینۀ طبی دانسته می شود، پس 

 این حدیث بر لزوم معاینۀ طبی دلالت دارد.

 .4()لا ضرر ولا ضرارفرماید: پیامبر صلی الله علیه وسلم می-۲

 سخ گفتن.یعنی: نه زیان رسانیدن درست است و نه هم زیان را به زیان پا

وجه دلالت: از این حدیث فهمیده می شود که ضرر رسانیدن و ضرر را با ضرر پاسخ گفتن با 

انواع نادرست است، برابر است که ضرر به نفس باشد و یا غیر نفس، اگر ضرر به نفس باشد 

مشروعیت معاینه لازم می شود، چون از طریق معاینه می توان که اسباب ضرر را تشخیص کرد 

 .5آن دوری جُست و از

 دلائل کسانی که مخالف معاینۀ طبی قبل از ازدواج اند قرار ذیل است:

 مستند این گروه سنت است:

                                                     
 .5409، حدیث ۲۱11، ص5البخاري: صحیح البخاري، باب لا عدوی، ج- ۱

م، ۲۰۱۱-هــ۱40۲إدریس، محمد عبدالحق: أحکام المعقود علیها قبل الدخول في الفقه الإسلامي، چاپ نخست، أردن: دار النفائس، - ۲

 .۱۰4ص

 .508۰، حدیث ۲۱58، ص 5البخاري: صحیح البخاري، ج- 0

 .۲04۱، حدیث 184، ص ۲ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن بن ماجة، ج- 4

الصغیر: مدی مشروعیة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج "دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجدیدة، الاسکندریة، عبدالله، حسن صلاح  5

 .9۱م، ص ۲۰۰1
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جوهفرماید: )پیامبر صلی الله علیه وسلم می-۱  .۱(إذا أتاکم مَن تَرضَونَ دِینَه وخلقهُ فزوِّ

 وجه دلالت:

است، اصل در انسان سالم بودن است، پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث "وصحته" نگفته 

 .۲به همین خاطر فقط به اصول که "دین و اخلاق" است اکتفا شده است

 .0(إنما الطاعة في المعروففرماید: )پیامبر صلی الله علیه وسلم می-۲

 یعنی: فقط در امور معروف می توان از حاکم پیروی کرد.

 وجه دلالت:

قبل از ازدواج، دارای مفاسد بزرگتر از مصالحی است که ملزم ساختن مردم به تشخیص بیماری 

 .4ما می خواهیم

 دیدگاه راجح:

دلائل گروه نخست که معاینۀ طبی را قبل از ازدواج جایز می دانند قوی است، چون هم با قرآن 

کریم استناد کرده اند و هم با سنت صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، اما گروه دوم جهت 

ت بودن معاینۀ طبی قبل از ازدواج فقط با چند حدیث روایت کرده اند که از نگاه قوت به نادرس

دلائل گروه نخست نمی رسد، عقل و منطق هم به درست بودن معاینۀ طبی قبل از ازدواج حکم 

می کنند، منظورم معاینۀ طبی عمومی نیست، چون هزینۀ زیاد می بردارد، فقط معاینات امراض 

ک که در همان کشور شایع است و بالای زندگی همسرداری تأثیر منفی می گذارد، بسیار خطرنا

 صورت بگیرد، مانند امراض عقلی و عصبی وامراض ساری.

 آثار مرتبه بر اجرای عملیات طبی مطلب دوم: شروط معاینات طبی و

 شروط معاینات طبی قرار ذیل است:

قابل اعتماد صورت بگیرد، تا بتوان اطمینان معاینۀ طبی قبل از ازدواج توسط داکتر حاذق و -۱

کند، و ضمانت کند که نتایج معاینات بیرون درز نمی کند کرد که اسرار نتیجۀ معاینه را حفظ می

                                                     
جُوهُ، دیث، شماره )086، ص0الترمذی، ج -۱ (، البانی آن را در همین صحیح گفته ۱۰84، بَابُ مَا جَاءَ إذَِا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِینَهُ فَزَوِّ

 است.

 .0۰9الطیب، بوحالة: الفحوصات الطبیة قبل الزواج "دراسة فقهیة"، ص - ۲

 .81۲۲، حدیث ۲۲۱، ص5النسائي: سنن النسائي الکبری، ج- 0

 .0۰9الطیب، بوحالة: الفحوصات الطبیة قبل الزواج "دراسة فقهیة"ٌ ص - 4
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، چون طبیعت طبابت این است که داکتر به ۱شوندو یا هم کسانی که معاینه شده اند متضرر نمی

ترین که مریض آماده نیست که نزدیک رازهای بسیار خصوصی بیماران دست پیدا می کند

خویشاوندانش هم به آن آگاه شوند، اما به داکتر اعتماد می کند و آن رازها را برایش بازگو می 

کند، همان گونه که داکتر به عورت و موقعیت های بسیار خصوصی زن و عیوب و امراض بسیار 

زها مریض متضرر می شود، خصوصی زن آگاه می شود که در صورت بیرون درز کردن این را

بناءا نخست لازم است که از خدا بترسد و رازهای مریضان را  حفظ کند. دوم اینکه این امر مطلق 

نیست، موارد خاصی است که نباید بیرون درز نماید و مواردی است که لازم است بیرون داده 

 .۲چنان مواردی است که بیرون دادن آنها جایز استشود و هم

ست که زن و شوهر راجع به خطیربودن مرض سفارش شوند و برای شان گفته شود که لازم ا-۲

این مرض به فرزندان شان انتقال می نماید و باید سرِ وقت تشخیص صورت بگیرد، و در صورت 

ممکن  بدون اینکه مریض را معیوب سازد معالجه شود، و باید در دادن مشورۀ صحی راجع به 

البته مشورۀ وراثی فقط زمانی داده می شود که از چندین طریق نتیجۀ معاینه سرعت لحاظ شود، 

 .0معاینه تأیید شود

ای داده شود که ثابت کند که معاینۀ طبی صورت گرفته است، و هیچ برای بیمار گواهینامه-0

 تمعلوماتی از نتایج معاینه و یا نشانه ای از ملاحظات داکتر بر روی گواهینامه نباشد و این معلوما

در دفتر خاصی نزد داکتر معالج نگهداری شود و فقط زمانی که ضرورت اقتضای بیرون دادن آن 

 .4را کرد و مریض هم موافق بود می تواند که فاش شود

گمان غالب این باشد که ملزم نمودن مردم به انجام معاینۀ طبی قبل از ازدواج سودمند واقع می -4

صی از بیماری ها در منطقۀ خاصی شیوع می کند، و در شود، به طور مثال زمانی که نوع مشخ

این صورت معاینۀ طبی سبب می شود که شیوع بیماری ها محدود شود، چون می توان کسانی را 

 .5که به این مرض گرفتار اند قبل از ازدواج کشف کرد و در نتیجۀ به صحت عامه کمک می کند

 

                                                     
 .15ص  -هــ۱4۲4الشتري، سعد بن ناصر: سریة المعلومات الوراثیة وحق المریض، - ۱

ص  -هـــ۱4۲۰-م۱999التایه، أسامة إبراهیم علي: مسؤولیة الطبیب الجنائیة في الشریعة الإسلامیة، چاپ نخست، أردن: دار البیارق، - ۲

۱۰۲-۱۰0. 

 .41م، ص ۲۰۰۰-هــ۱4۲۰ا الزواج والطلاق، چاپ نخست، اردن: دار النفائس، الأشقر، أسامة عمر سلیمان، مستحدات فقهیة في قضای- 0

 .41الأشقر، همان اثر،  ص - 4

 .۱99م، ص۲۰۰5معاجینی، آسامه بن حسن محمد، الوقایه من الاعاقه، من منظور الاسلامی، السعودیه،  - 5
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 فصل دوم

 عیوب واثر آن در عقد ازدواج

 اول: مفهوم عیوب وانواع آن مبحث

 مطلب اول: تعریف لغوی و اصطلاحی عیوب

در لغت: مصدر است از عاب الشيء عیبا وعابا، المعاب والمعیب،  بوده و عیب عیبعیوب جمع 

موضع و مکان عیب را گویند، عیب و عیبة معنای واحد دارند که همان سستی، ننگ و رسوایی 

 .۱تاست و جمع آنها أعیاب و عیوب اس

 و در اصطلاح عیوب ازدواج  چندین تعریف شده است که قرار ذیل به آنها خواهم پرداخت:

عیب ازدواج در اصطلاح عبارت از اخلال درمقاصد اصلی ازدواج می باشد، مانند نفرت کردن -۱

 .۲خوابگی و کسر شهوتاز هم

ا ثمر و یزَنَاشوهری را بیعبارت از نقص بدنی و یا عقلی در یکی از زوجین است که زندگی -۲

 .0مضطرب می سازد

علتی است که در یکی از زوجین پدید می آید و از استفاده وبهره گیری جنسی که هدف و مقصود -0

اصلی ازدواج است جلوگیری می نماید، و زوج سالم نمی تواند که با زوج معیوب زندگی سالم 

 .4زیانمند شود و یا هم اذیت ببیندداشته باشد و اگر زندگی با او را ادامه دهد 

                                                     
 .۱۱0، ص ۱الفیرزآبادی: القاموس المحیط، ج- ۱

 .606، ص 5الجمل، سلیمان: حاشیة الجمل علی المنهج لشیخ الإسلام ذکریا، بیروت: دار الفکر، ج- ۲

، بیروت: ۲شابي، محمد مصطفی: أحکام الأسرة في الإسلام "دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة والمذاهب الجعفري والقانون"، چاپ- 0

 م.۱911-هــ۱091دار النهض العربیة، 

 .49م، ص ۱911-هــ۱4۱8الأردن: دار الیازوري العلمیة،  -ی، محمد: أحکام الخلوة في الفقه الإسلامي، چاپ نخست، عمانأبو یحی- 4
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از تعریف های سه گانه به این نتیجه می رسیم که عیب نکاح علتی است که یکی از زوجین به آن 

برداری کامل از زندگی مبتلا می شود و مقصود اصلی ازدواج را که همان لذت جنسی و بهره

 همسرداری است مختل می نماید.

 ه تاثیر در جدائی بین زوجین داردمطلب دوم: انواع عیوب وعیوبی ک

 عیوب از نگاه منع دخول و عدم آن به دو قسم اند:

 فرع اول: عیوب تناسلی اند که مانع دخول می شوند:

میلی جنسی، قطع آلۀ تناسلی و برخی از این عیوب ویژۀ مردان است، مانند: ناتوانی جنسی، بی

 خصی بودن. وبرخی هم ویژۀ زنان است.

 که ویژۀ مردان است:الف: عیوبی 

)ناتوانی جنسی( اختلاف دیدگاه دارند که قرار ذیل به آن خواهم ۱فقهای قدیم در تعریف عنین

 پرداخت:

: کسی است که با مطلق زنان آمیزش جنسی انجام داده نمی تواند، کسی ۲هاناتوانی جنسی نزد حنفی

اکره نمی تواند، کسی است که با تواند آمیزش جنسی انجام دهد؛ اما با بهم است که با بیوه می

بعضی زنان می تواند آمیزش جنسی انجام دهد؛ اما با بعض دیگر نمی تواند، پس شخص در حق 

 کسی که نمی تواند با او آمیزش داشته باشد عنین )ناتوان جنسی( است.

نان ز آمیزی باها: کسی مبتلا به این عیب محسوب می شود که تمایل همناتوانی جنسی نزد مالکی

 .0را نداشته باشد و یا هم آلت او بسان دکمه کوچک باشد و یا اینکه اصلا نعوظ نداشته باشد

ناتوانی جنسی نزد شافعی ها: کسی که نتواند آمیزش جنسی انجام دهد و یا هم تمایل به آن نداشته 

  .4باشد

                                                     
عنین به کسی اطلاق می گردد که بنابر علت کهنسالی ویا سحر مانع انجام معامله جنسی با زن شود. الحصکفی، محمد بن علي بن  - ۱

هـ(، الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار. المحقق: عبد ۱۰88ین الحصكفي الحنفي )المتوفى: محمد الحِصْني المعروف بعلاء الد

 .  ۲44م، ص۲۰۰۲ -هـ۱4۲0المنعم خلیل إبراهیم الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الأولى، 

 .۲6۰، ص ۱الغنیمي: اللباب في شرح الکتاب، کتاب النکاح، ج- ۲

 .499، ۱لبهجة في شرح التحفة، کتاب النکاح ، جابن عبدالسلام: ا- 0

 .۲55، ص ۱ابن شرف النووي، یحیی: تحریر ألفاظ التنبیه، ج- 4
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 .۱ام دهدآمیزش جنسی انج ها: کسی که به دلیل عدم نعوظ آلۀ تناسلی نتواندناتوانی جنسی نزد حنبلی

ناتوانی جنسی نزد داکتران و اطباء: ضعف جنسی، عدم نعوظ کامل آلۀ تناسلی و یا هم نعوظ جزئی، 

 .۲آن هم به صورت بسیار ضعیف است که برای استفاده جنسی کافی نباشد

 و یا به عبارت دیگر ناتوانی جنسی عبارت از عدم دست یابی به نعوظی است که شخص را قادر

 .0بسازد تا دخولی واژنی انجام بدهد

پس در کل می توان نتیجه گرفت که ناتوانی جنسی عبارت از مبتلا شدن به ضعف جنسی است که 

 انسان نتواند آمیزش جنسی انجام دهد، این ضعف جنسی می تواند کلی باشد و یا هم جزئی.

 :4ب: عیوبی که ویژۀ زنان است عبارتند از

 .5رَتق-۱

 .6قَرن-۲

 .1فَتق-0

 .8عَفل-4

 

 

                                                     
ابن عبدالله الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسین: متن الخرقي علی مذهب أبي عبدالله أحمد بن حنبل الشیباني، دار الصحابة للتراث، - ۱

 .۱۰5، ص ۱م، ج۱990-هــ۱4۱0

 هــ.۱4۱9لبنان: دار المناهل،  -فر و دیگران، بحوث في الثقافة الجنسیة"الفیاغرا وشرش الزلوغ" چاپ نخست، بیروتجع- ۲

 .90الجبالي، حمزة، الصحة العامة، چاپ نخست، عمان، الأردن: المشرق الثقافي، ص - 0

-یروتأصول الفقه، تحقیق: زکریا عمیرات، چاپ نخست، ب التفاتازاني، سعد الدین مسعود: شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح في - 4

 .9۱، ص ۲م، ج۱996-هــ۱4۱6لبنان: دار الکتب العلمیة، 

یعنی انسداد سوراخی واژن با استخوان یا گوشت. خلیل ابن إسحاق الجندي، خلیل: مختصر العلامة خلیل، تحقیق، أحمد جاد، فصل في  - 5

 .۱۰۲، ص ۱م، ج۲۰۰5-هــ۱4۲6ره: دار الحدیث، الخیار لأحد الزوجین، چاپ نخست، قاه

قَرن: چیزی در واژن زن ها بروز می کند که شبیه شاخ گوسفند است و غالبا گوشتی می باشد و درمان آن ممکن است، و گاهی  - 6

، ص ۲لشرح الکبیر، جاستخوانی می باشد که معمولا درمان و معالجۀ آن ناممکن است. الدردیر، أبو البرکات أحمد بن محمد العدوي: ا

۲19. 

فَتق: عبارت از پاره شدن فاصلۀ مجرای منی و بول است که مانع لذت بردن از آمیزش می شود. ابن قاسم العاصمي: حاشیة الروض  - 1

 .009، ص 6هــ، ج۱091المربع شرح زاد المستنقع، باب الشروط والعیوب في النکاح، چاپ نخست، 

که در میان دو مجرای زن به وجود می آید و واژن زن را تنگ می سازد و مانع دخول آلۀ تناسلی مرد عَفل: پندیدگی و ورمی است  - 8

پ امی شود. ابن سالم التغلبي، عبدالقادر بن عمر بن عبدالقادر: نیل المآرب بشرح دلیل الطالب، تحقیق: محمد بن سلیمان عبدالله الأشقر، چ

 .۱16، ص ۲نخست، کویت: مکتبة الفلاح، ج
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 فرع دوم: عیوبی است که مانع دخول نمی شود، این قسم هم به دو قسم تقسیم می شود:

 دزندگی هم کنشخصی شود زندگی کرد و اگر بیماری های نفرت آور که همرای بیمار نمی -۱

 .ینگی، بیماری پیس، سِل و زهر، مانند جذام، دیوادمتضرر شو

 انگیز نیستند؛ اما بر زندگی زنا شوهری تأثیر می گذارد:بیماری هایی که نفرت -۲

 . ۱مانند: عقامت و نازایی

 مطلب سوم: علت جدائی بین زوجین در فقه وقانون

 فرع اول: علت وجدایی بین زوجین ازدیدگاه فقه اسلامی:

 .های شان را قرار ذیل توضیح خواهم د ادفقهاء در علت فسخ اختلاف دیدگاه دارند که دیدگاه

 ها:علت نزد حنفی

زوجه در عیب هایی مثل قطع آلۀ تناسلی، خصی بودن مرد، خنثی بودن مرد، ناتوانی جنسی، بسته 

بودن مرد توسط جادو، از حق خیار برخوردار است، اگر خواست در عقد مرد باقی می ماند و 

 این است که شریعتاگر نخواست می تواند که جدا شود، علتی که به زوجه حق خیار داده شده است 

خواسته است از او دفع ضرر نماید، چون این عیب ها مقصود اصلی نکاح را که آمیزش جنسی و 

 .۲طفل به دنیا آوردن است، مختل می نماید

 به همین خاطر علت جداشدن به سبب عیب ها نزد حنفی ها عبارتند از:

نخواهد شد، و جدایی زمانی  حفظ حق زن با رفع ضرر از او، و این ضرر جز با جدایی محقق-۱

 می تواند محقق شود که زن حق خیار داشته باشد.

این عیب ها مقاصد اصلی ازدواج را که معاشرت زناشوهری و تولید مثل است، مختل می -۲

 سازد.

 ها:علت نزد مالکی

بیماری جنون و جذام از بیماری هایی اند که نفس از آن ها نفرت می کند و از لذت آمیزش که 

 مقصود اصلی در ازدواج است می کاهد و به فرزندان هم انتقال می کند.

 آید:از دیدگاه مالکی ها نتایج ذیل به دست می

                                                     
 .1۰45، ص 9الزحیلي، وهبه: الفقه الإسلامي وأدلته، ج- ۱

 ۲ج-هــ۱98۲الکاساني: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، فصل وأما خلو الزوج عما سوی هذه العیوب، بیروت: دار الکتاب العربي، - ۲

 .0۲1-0۲5ص 
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 هر عیبی که نفوس از آن نفرت کند، جایز است که به سبب آن تفریق صورت بگیرد.-۱

که به هر عیبی که از لذت کامل آمیزش که مقصود اصلی در نکاح است، بکاهد، جایز است -۲

 سبب آن تفریق صورت بگیرد.

 .۱هر عیبی که به غیر منتقل شود، جایز است که به سبب آن تفریق صورت بگیرد-0

 ها:علت نزد شافعی

جذام و بیماری پیس به گمان پزشکان و علمای طب ساری اند و هر شخصی که با مبتلایان به آن 

اما اگر فرزندان از آن سالم هم بمانند به بیماری ها مجامعت کند به آن بیماری ها مبتلا می شود، 

 نسل بعدی شان احتمال انتقال وجود دارد.

اما در صورتی که شخص به دیوانگی و میرگی و فلج مبتلا باشد حق همسر خویش را ادا کرده 

نمی تواند، از محرمات هم خودداری کرده نمی تواند، شبیه قتل است و ولی زن باید او را از 

 .۲منع کند اورا  انه منع کند، همان قسمی که می تواند از ازدواج با غیر کُفءازدواج با دیو

 ها نتایج ذیل به دست می آید:از دیدگاه شافعی

هر عیبی که نفس ها از آن نفرت داشته باشد و برای بدن ها مشمئزکننده باشد مُوجب تفریق -۱

 است.

 مُوجب تفریق است.هر عیبی که از لذت کامل در آمیزش جنسی باز بدارد، -۲

 هر بیماریی که از طریق آمیزش به غیر انتقال پیدا کند مُوجب تفریق است.-0

هر بیماریی که روند عادی زندگی زنا شوهری را بر هم بزند و جانب مقابل را متضرر بسازد -4

 مُوجب تفریق است.

 ها:علت نزد حنبلی

مجذوم است و یا هم پیس است، می تواند که اگر یکی از زوجین دید که طرف مقابلش دیوانه و یا 

عقد ازدواج را فسخ کند، چون این عیب ها مانع لذت بردن از ازدواج می شود و لذت بردن از 

انگیز اند و خوف این آمیزش جنسی هدف اصلی در ازدواج است، علاوه بر آن، این عیب ها نفرت

 دن از آمیزش جنسی شود.هم وجود دارد که به فرزندان سرایت کند و مانع لذت بر

                                                     
 .086، ص 0م، ج۱989-هــ۱4۰9ر، خلیل،  منح الجلیل شرخ مختصر سید خلیل، فصل في النکاح، بیروت: دار الفک - ۱

 .۱16، ص ۱المزني، مختصر المزني: العیب في المنکوحة من کتاب نکاح الجدید و من النکاح القدیم، ج - ۲
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هرگاه مرد دید که واژن زن با گوشت و یا استخوان مسدود شده است و یا زن دید که آلۀ تناسلی 

مرد قطع گردیده است، هر دو حق فسخ را دارند، چون مسدود بودن واژن زن و قطع آلۀ تناسلی 

 .۱مرد، آمیزش جنسی را به طور کامل ناممکن می سازد

 ها نتایج ذیل استنتاج می شود:حنبلیاز دیدگاه 

 هر عیبی که مانع لذت بردن از آمیزش جنسی می شود مُوجب تفریق است.-۱

 ها مشمئزکننده باشد، مُوجب تفریق است.انگیز و برای بدنهر عیبی که برای نفس ها نفرت-۲

 هر بیماریی که از طریق آمیزش به فرزندان انتقال یابد، مُوجب تفریق است.-0

می گوید: هر عیبی که سبب تنفر زوج دیگر شود و مقصود  0در کتاب خود زاد المعاد  2بن قیما

اصلی نکاح را که عشق و مهربانی است از بین ببرد، مُوجب خیار است، و آن نسبت به قرارداد 

بیع سزاوارتر است، همان گونه که وفاء به شروط تعیین شده در نکاح نسبت به وفاء به شروط بیع 

 اوارتر است. سز

  :افغانستان فرع دوم: علت جدایی بین زوجین ازدیدگاه قانون مدنی

در قانون مدني به پیروي از فقه اسلامي در مواردي بدون آنکه نیازي به طلاق باشد مي توان 

 ازدواج را منحل کرد . این موارد را فسخ ازدواج مي نامند . 

خود فسخ را چنین تعریف میکند: فسخ عبارت است ازنقض عقد ازدواج  ۱0۲ مادهقانون مدني ما در

 4به سبب خلل درحین عقد ویا بعد ازآن به نحویکه مانع دوام ازدواج گردد.

 آیا موارد فسخ نکاح در قانون مشخص شده است ؟  – ۲ 

                                                     
ابن أحمد، عبدالرحمن بن إبراهیم: العدة شرح العمدة، باب العیوب التي یفسخ بها النکاح، تحقیق: صلاح الدین بن محمد عویض، چاپ - ۱

 .۲8، ص ۲م، ج۲۰۰5-هــ۱4۲6دوم، دار الکتب العلمیة، 

ز شاگردان ابن تیمیه رحمه الله بود، که ابن قیم: شمس الدین محمد بن ابی بکر بن ایوب زرعی دمشقی، او ادیب، مجاهد، فقیه ویکی ا - ۲

وفات نموده است، تصانیف زیادی دارد از جمله اعلام  15۱هــ تولد شده ودر سال 69۱همرای وی محبوس شده بود در دمشقف در سال 

، ص 6رات الذهب ، ج الوقعین، و شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل.وكشف الغطاء عن حكم سماع الغناء وغیره. شد

، ۲م(، ج۱91۲هــ،  ۱090، سنة)۱. والداودی: طبقات المفسرین، تحقیق: علی محمد عمر، مکتبة وههبة بعابدین، ط۱1۰ -۱68

 .۱۱4_۱۰6ص

ة، ، بیروت: مؤسسة الرسال۲1ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین: زاد المعاد في هدي خیر العباد، چاپ - 0

 .۱80، ص 5م، ج۱994-هــ۱4۱5

 .۱0۲وزارت عدلیه، قانون مدنی، ماده: -4 
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ن مدني ، قانونگذار موارد فسخ ازدواج را به طور صریح در قانون مشخص کرده است . در قانو

جنون هر یک از زن و مرد و عیبهاي خاصي در مرد و عیبهاي خاصي در زن از موجبات حق 

فسخ ازدواج است . البته در صورتي حق فسخ ایجاد مي شود که عیب هنگام عقد مخفي باشد زیرا 

اگر کسي علیرغم دانستن عیب طرف دیگر به همسري او راضي شده باشد قانونا حق فسخ ازدواج 

 ندارد .   را

قانون مدني افغانستان حالاتي راکه موجب فسخ عقد ازدواج مي شود چنین برشمرده  ۱00مادة 

 است:

 ( که موجب فسخ عقدازدواج شناخته میشود قرارذیل است :۱0۲حالات مذکورة مادة )» 

 خلل درحین عقدناشي ازاسباب ذیل مي باشد: – ۱

 فقدان یکي ازشروط صحت عقد.–الف 

 اقه )زوال جنون ( وعته )زوال معتوهیت(.خیار اف –ب 

 نقصان مهر ازاندازة مهرالمثل زوجه . –ج 

 خلل بعد ازعقد که مانع دوام ازدواج مي گردد ، ناشي ازاسباب ذیل مي باشد: – ۲

 حرمت مصاهره. –الف 

 لعان . –ب 

 امتناع زوجة غیرکتابي ازمسلمان شدن درصورتیکه زوج اومسلمان شده باشد. –ج 

 : ۱04 مادة

این قانون بحکم قطعي  محکمة باصلاحیت   ۱00(  فسخ عقد ازدواج درهردوحالت مندرج مادة  ۱

 صورت مي گیرد.

( فسخ ناشي ازاسباب مندرج فقرة دوم ماده مذکور به رضایت زوجین بدون حکم محکمه نیز ۲

 ۱جوازدارد.

ق نمایدکه زوج مبتلا به : زوجه وقتي مي تواند مطالبة تفری ۱16قانون مدني افغانستان اصل 

مرضي باشدکه اعادة صحت وي غیر ممکن بوده یا مدت طولاني براي معالجه اولازم باشد به 

 نحویکه معاشرت با زوج بدون ضرر کلي متعذرباشد.

                                                     
 .۱04-۱00وزارت عدلیه همان اثر، مواد: – ۱
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( این قانون واقف بوده ۱16: هرگاه زوجه هنگام عقد یاقبل از آن بعیوب متذکرة مادة ) ۱11مادة 

عد ازعقد طور صریح یا ضمني به آن رضایت نشان داده باشد ، نمي یا درصورت وقوع عیب ب

  ۱تواند مطالبة تفریق نماید.

 :۱85و ۱84، ۱80قانون مدني افغانستان مواد 

 :۱80مادة  

هرگاه زوجه ازمعاشرت بازوج ضرري را دعا کند که دوام معاشرت رادرچنین حالت بین زوجین 

 البة تفریق نماید.غیر ممکن گرداند، مي تواند ازمحکمه مط

 :۱84مادة 

( هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده واصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند ، محکمه به ۱

 تفریق حکم مي نماید.

 ( تفریق ، حکم یک طلاق بائن را دارد.۲

 :۱85مادة 

 هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگردید وزوجه به ادعاي خود اصرارداشته باشد ، محمکه دوشخص

 ۲را به حیث حکم جهت اصلاح بین زوجین تعیین مي نماید.

 تفریق به علت غیابت یا به سبب حبس  شوهر:

گاهي شوهر نسبت سفري که دارد مدتي طولاني را درجاي  سپري میکند ویابدون اینکه آدرس 

ونشاني ازخودبجا بگذارد غایب مي شود ،  وهم چنان بعضاً دراثر ارتکاب جرمي محکوم به حبس 

مي شود درین حالات سرنوشت خانم او چه خواهد شد . این موضوعي است که درروشني قانون 

 مدني مان به برسي میگیریم.

 :ستفغانستان درین زمینه چنین مشعراقانون مدني ا ۱91 – ۱94مواد 

: هرگاه زوج مدت سه سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد ، درصورتیکه ۱94مادة 

زوجه ازغیابت وي متضررشود ، مي تواند ازمحکمه مطالبة تفریق نماید . گرچه زوج مالک 

 نفقة خود را تأمین کرده بتواند .دارایي بوده وزوجه ازآن 

 

                                                     
 . ۱11-۱16همان اثر ماده: - ۱

 .۱86-۱80، مواد:همان اثر - ۲
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 : ۱95مادة 

بعد ازاستماع مطالبة تفریق ازجانب زوجه ، موضوع را به (درصورت غیابت زوج ، محکمه ۱

زوج غایب کتباً اعلام نموده ومدتي راتعیین مي نماید تا درخلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل 

 عودت نموده یازوجة خودرا به اقامتگاه خود طللب نماید.

ت خودادامه دهد یا ( درصورتیکه زوج غایب باوجود اعلام محکمه ، بدون عذ رمعقول به غیاب۲

اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد ، درچنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم 

 میکند.

 :۱96مادة 

هرگاه زوج به حکم قطعي محکمه به حبس ده سال یا بیشتر ازآن محکوم گردیده باشد ، زوجه مي 

 توان اداي نفقه را داشته باشد .  تواند پس ازمدت پنج سال مطالبة تفریق نماید گرچه زوج محبوس

 : تفریق به سبب غیابت درحکم طلاق رجعي مي باشد.۱91مادة 

(هرگاه زوج غایب حاضریا زوج محبوس رها گردد، مي تواند قبل ازتکمیل عدت به زوجة خود ۱

 ۱رجوع نماید.

 :ترجیح

خود اجتهاد کرده فقهاء راجع به علت جواز تفریق بین زوجین هر کسب مطابق دیدگاه و زمان 

است؛ اما با کثرت بیماری ها و انتشار آنها به شکل قابل ملاحظه و در مقابل، پیشرفت علم جدید 

رسیم که دیدگاه ابن قیم که می گوید جایز است به سبب هر عیبی که زوج دیگر از به این نتیجه می

ی یز مقصود اصلانگآن نفرت می کند، تفریق صورت بگیرد، چون در صورت وجود عیب نفرت

نکاح که عشق و مهرور ی است، به دست نمی آید، اما هرگاه آن بیماری قابل درمان بود و داکتر 

 نماند.اذعان کرد که قابل درمان و معالجه است، دیگر دلیلی برای تفریق باقی نمی

 مبحث دوم: حکم شرعی وقانونی تفریق به سبب عیب

فهم هر یکی از زوجین از عیب در طرف دیگر که حکم شرعی عقد در صورت وجود عیب طبق 

این عیب قبل از عقد وجود داشته است و یا بعد از عقد به وجود آمده است، و یا اینکه این عیب قبل 

از دخول وجود داشته است و یا بعد از دخول به وجود آمده است، فرق می کند که موارد مذکور 

 را طي دو مطلب توضیح خواهم داد.

                                                     
 . 54-50. قانون مدني ، جلداول ،صص ۱ 
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 : حکم خیار قبل از دخول مطلب اول

اتفاق دیدگاه دارند که هرگاه یکی از زوجین در وقت عقد  ۱فقهای حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی

ازدواج و یا قبل از ازدواج و یا هم بعد از ازدواج به وجود عیب در طرف دیگر علم داشته باشد 

و طرفی که سالم است از وجود عیب در طرف دیگر به طور صریح و یا دلالت نارضایتی نشان 

ن معیوب ازدواج کرده باشد و یا و یا زوج سالم با مرد معیوب نداده باشد، مثل این که مرد سالم با ز

ازدواج کرده باشد و آمیزش جنسی هم با هم انجام داده باشند و زن با وجود عیب در شوهرش علم 

هم داشته باشد، هیچ یکی از زن سالم و یا شوهر سالم حق درخواست تفریق را بعد از آن ندارند، 

جرای عقد ویا قبل و بعد از آن رضایت داشته است، نباء به دلیل چون با وجود عیب در هنگام ا

اینکه به اسقاط حق خود رضایت نشان داده است از حق درخواست تفریق محروم می شود. همان 

طوری که مشتری به وجود عیب در مبیع علم داشته باشد و به آن بیع رضایت نشان بدهد، حق 

می گویند: هر  ۲ی جنسی داشته باشد، مالکی ها و شافعی هافسخ را ندارد، مگر اینکه شوهر ناتوان

گاه یکی از طرف ها به عیب طرف دیگر قبل از عقد واقف باشد از حق خیار برخوردار نمی 

باشد، البته مطلق نیست، بلکه هرگاه از ناتوانی جنسی او قبل از عقد واقف باشد، بعد از عقد حق 

حق زن است نه در حق شوهر، در بعضی ازدواج ها است خیار دارد، چون ناتوانی جنسی فقط در 

و در بعضی دیگری نیست، پس در صورت وجود ناتوانی جنسی زوجه از حق خیار برخوردار 

 است ولو که شوهر توان آمیزش را هم داشته باشد.

در ذیل آثاری را ذکر خواهم کرد که در صورت وجود بیماری ناتوانی جنسی بر عقد ازدواج 

 شود: مترتب می

 اقف بودن زن در وقت عقد ازدواج بر اینکه شوهرش ناتوانی جنسی دارد:وا مسَلۀ نخست:

فقهاء در ثبوت خیار برای زوجه در صورتی که در وقت ازدواج به ناتوانی جنسی شوهر وقوف 

 داشته باشد اختلاف دیدگاه دارند و دو دیدگاه در این مورد مطرح شده است:

                                                     
. الدسوقي، محمد عرفة: حاشیة الدسوقي علی 0۲5، ص ۲الکاساني: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، فصل وأما حکم الخیار، ج - ۱

م. الدسوقي، محمد عرفة: حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، ۲11، ص ۲الشرح الکبیر، تحقیق: محمد علیش، بیروت: دار الفکر، ج

م.   برهان الدین، إبراهیم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح: المبدع شرح ۲11، ص ۲ر الفکر، جتحقیق: محمد علیش، بیروت: دا

، مصدر الکتاب، موقع مکتبة ۱۰۱-۱۰۰، ص 1م، ج۲۰۰0-هــ۱4۲0المقنع، باب حکم العیوب في النکاح، الریاض: دار الکتاب العربي، 

 المدینة الرقمیة.

 .۲۰0، ص 0. الشربیني: مغني المحتاج إلی معرفة ألفاظ المنهاج، ج۲11، ص ۲الدردیر: الشرح الکبیر، ج - ۲
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 :2هاحنبلی ها ودیدگاه نخست: حنفی

اگر زن در وقت عقد ازدواج بر ناتوانی جنسی شوهر وقوف داشته باشد و به عقد رضایت نشان 

ای را با وجود وقوف بر معیوب بدهد از حق خیار برخوردار نمی باشد، مثل کسی است که برده

 ر محرومبودن آن خریده باشد، هر یکی از زوجین که قبل از دخول مطالبۀ تفریق نماید، زن از مه

 گیرد.می شود، اما اگر بعد از دخول مطالبۀ تفریق نماید، مهر مسمی به زن تعلق می

 :۲هاو شافعی هادیدگاه دوم: مالکی

به ناتوانی جنس  قبل از ازدواج کهاینلو ودر ناتوانی جنسی زن از حق خیار برخوردار می گردد 

شوهر وقوف هم داشته باشد، به طور مثال زن با شوهری که ناتوانی جنسی دارد ازدواج کرده 

باشد و بعد از وقوف و علم به ناتوانی جنسی او از او جدا شده باشد و بار دیگر در حالی که به 

لبۀ تفریق برخوردار ناتوانی جنسی او علم دارد با او عقد ازدواج بسته کند، با آن هم از حق مطا

است، هر وقتی که تفریق صورت گرفت، اگر تفریق قبل از دخول صورت بگیرد، زن از مهر 

محروم می شود، اما اگر بعد از دخول عیبی به وجود بیاید و تفریق صورت بگیرد، مهر مسمی 

 لازم می شود.

ه می توان تصور کرد ک یابد، پس چطورشان این است که ناتوانی جنسی بعد از عقد تحقق میدلیل

 .0او قبل از عقد بر آن وقوف داشته است و چطور می توان آنها را با هم مقایسه کرد

 دیدگاه راجح:

دیدگاه راجح قول مالکی ها و شافعی ها است، زوجه در صورتی که قبل از ازدواج به ناتوانی 

د، از حق خیار برخوردار جنسی زوج وقوف هم داشته باشد و با رضایت خاطر ازدواج هم کرده باش

است، چون آن عیب از طرف مرد است،  و ناتوانی جنسی گاهی یک بیماری روانی می باشد و 

ازدواج کمک می کند وضعیت مرد بهتر شود و ارزش آن را حس می کند، و به ویژه زمانی که 

ه د و اینکزوجه در کنار زوج بنشیند، وقتی که زوج ببیند که زوجه اش ارزش او را درک می کن

او هم مثل دیگر شوهران یک شوهر است، طبیعی است که وضعیت او بهتر می شود، و کم کم آن 

                                                     
. ابن قدامة، عبدالله بن أحمد: ۲۲1، ص ۲م، ج۱984-هــ۱4۰5السمرقندي، علاء الدین: تحفة الفقهاء، بیروت: دار الکتب العلمیة،  - ۱

 .6۰1، ص 1، ج۱4۰5 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، چاپ نخست، بیروت: دار الفکر،
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 .5۱-5۰، ص ۲م، ج۱915
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عیب از بین می رود، اما اگر زوجه اش او را در بهتر شدن وضعیتش همکاری نکند و سبب 

اش بدتر می شود، پس بهتر و یا بدتر شدن بیماری در او ناامیدی او شود، طبیعی است که بیماری

 به نفسیت و معنویت او تعلق می گیرد.

 مسَلۀ دوم: عدم علم زوجه به ناتوانی جنسی شوهر در وقت ازدواج:

اتفاق دیدگاه دارند که هر گاه زوجه دید که شوهرش ناتوانی  ۱فقهاء حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی

 باشد.جنسی دارد از حق خیار برخوردار می

جنسی دارد از حق خیار برخوردار می گردد، پس اگر پس هرگاه زن دید که شوهرش ناتوانی 

خواست همرایش به زندگی خویش ادامه می دهد و اگر نخواست می تواند که نزد قاضی علیه او 

پرونده باز نماید و مطالبۀ تفریق نماید، امام سرخسی در کتاب خود المبسوط می گوید: هر زن دید 

هم ناتوانی جنسی دارد، حق دارد که مطالبه نماید که  که آلۀ تناسلی شوهرش قطع گردیده است و یا

شوهرش او را به طریق شایسته نگهداری نماید، یعنی از نگاه آمیزش جنسی حق او را به طور 

کامل اداء نماید، اگر شوهر از این امر عاجز شد و نتوانست که او را از لذت آمیزش جنسی 

ر شایسته رها نماید، و رها نمودن یا تسریح همان برخوردار نماید، لازم می شود که او را به طو

 طلاق است، نزد ما بر شوهر لازم است که زن را طلاق بدهد.

به این معنی که درب تحصیل مقصود به رویش مسدود شده است، چون تا وقتی که در عقد چنین 

ه ن نیازی بشوهری قرار دارد نمی تواند با کسی دیگری آمیزش داشته باشد، و این شوهر هم چندا

او ندارد، پس اگر از حق خیار برخوردار نمی شد، معلقه باقی می ماند یعنی نه دارای شوهر بود 

و نه هم مطلقه، پس فقهاء جهت زدودن ظلمِ تعلیق او را از حق خیار برخوردار دانستند، اما شوهر 

ر همسرش مشکلی به این دلیل در این مورد صلاحیت ندارد که این ظلم متوجه او نیست: چون اگ

داشت می تواند که با زن دیگر هم ازدواج نماید و به مقصود اصلی ازدواج که لذت جنسی است، 

 .۲چنان از صلاحیت طلاق هم برخوردار استدست یابد، و هم

 

 

                                                     
. ابن عبدالله الرومي: عمدة السالک و 499، ص ۱. ابن عبدالسلام: البهجه في شرح التحفه، ج۲۲5، ص ۲السمرقندي: تحفة الفقهاء، ج - ۱
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 مسَلۀ سوم: ثبوت خیار:

 ناتوانی جنسی با سه چیز ثابت می شود:

جنسی دارد و نمی تواند با او آمیزش جنسی  اقرار: هر گاه زن ادعاء کرد که شوهرش ناتوانی-۱

داشته باشد و شوهر هم به این امر اعتراف کرد، یک سال وقت داده می شود، این دیدگاه جماعتی 

از صحابه است، دار قطنی روایت می کند که عمر رضی الله عنه برای کسی که ناتوانی جنسی 

مسعود و مغیره بن شعبه هم نقل شده است  دارد یک سال مهلت تعین کرده است، این دیدگاه از ابن

از علی رضی الله عنه روایت کرده است که " اگر نتوانست که با فی ندارند، ابو داود و مخال

همسرش آمیزش جنسی داشته باشد، زن حق دارد که انتخاب کند که با شوهر می باشد و یا از 

نی جنسی یا خُلقت می باشد و یا شوهر جدا می شود" و یک سال مهلت داده می شود، چون ناتوا

ناشئ از بیماریی که بر او عارض شده است، پس اگر زن خواهان تفریق شد، حاکم او را از 

، اما اگر امتناع آمیزش جنسی از جانب زن باشد، یعنی واژن زن دارای ۱شوهرش جدا می کند

که حق هر دوی شان مشکلی باشد، نمی توان گفت: آمیزش جنسی تنها حق مرد است نه از زن، بل

، وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَیهِنَّ بِالمَعرُوفِ فرماید: }است، دلیل این ادعاء هم قول الله متعال است که می

 .۲{جَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ، وَاللُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ وَللِرِّ 

ی)که ای شایستهگونهو برای آنان)همسران()حقوق و واجباتی( است که )باید همسران اداء کنند( به 

برابر عرف مردمان و موافق با شریعت اسلام باشد( و مردان را بر زنان برتری)رعایت و حفاظت 

گی( است. و خداوند با عزت و با حکمت است) و برای آنان قوانینی وضع می در امور خانواده

را  پسندیده او کند که با حکمت سازگار است(.پس می تواند که به طریق شایسته و مطابق عرف

، نگهداری به طور شایسته و مطابق عرف عبارت از 0نگهدارد و یا به طور شایسته او را رها کند

. و مهر به طور کامل برای زن ثابت است، 4برخوردار نمودن همسر از لذت آمیزش جنسی است

نمی و در صورتی که شوهرش را انتخاب می نماید، بعد از آن دیگر از حق خیار برخوردار 

                                                     
 .۲9-۲8، ص ۲ابن أحمد: العدة شرح العمدة، ج- ۱

 .۲۲8البقرة آیت: ة سور - ۲

 .۱44، ص ۱ابن إبراهیم الأنصاري، یعقوب: کتاب الآثار، باب العدة، تحقیق: أبو الوفا، بیروت: دار الکتب العلمیة، ج- 0

وت: دار بیر-الزرکشي، شمس الدین أبو عبدالله محمد: شرح الزرکشي علی مختصر الخرقي، تحقیق: عبدالمنعم خلیل إبراهیم، لبنان - 4
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. از عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت است که فرمودند: در ناتوانی جنسی یک سال ۱باشد

مهلت داده می شود، اگر توانایی جنسی پیدا کرد خوب و در غیر آن تفریق صورت می گیرد و زن 

 .۲هم از حق مهر برخوردار است، و عدت هم دارد

ادت دهند که شوهر به ناتوانی جنسی خود اعتراف شهادت بر اقرار: یعنی دو شاهد نزد حاکم شه -۲

کرده است، شهادت بر اعتراف شوهر به ناتوانی جنسی است، اما ثبوت ناتوانی جنسی با شهادت 

دو شاهد بر نفس ناتوانی جنسی است، پس امری است غیر قابل تصور، چون شاهدان به خودی 

 .0ی جنسی اطلاع داشته باشندخود و بدون اعتراف خود شوهر نمی توانند که از ناتوان

هم چنان با سوگند بعد از نکول ثابت می شود، هر گاه قاضی با مطالبۀ زن یک سال شوهر را -0

مهلت داد همان گونه که عمر رضی الله عنه عمل کرده است، و مدت سپری شد و قضیه بار دیگر 

د میزش جنسی داشته باشبه قاضی محول شد، اگر مرد سوگند بخورد که توانسته است با همسرش آ

میان شان فسخ می شود و زن جدا  نکاحخوب، و اگر از سوگند نکول کرد و زن سوگند خورد عقد 

 .4می شود، همان طوری که وقتی که در مبیع عیب دیده شد بیع فسخ می شود

مسَلۀ چهارم: کسی که دچار ناتوانی جنسی است، یک سال تمام مهلت داده می شود تا تداوی 

 نماید:

فقهاء در مهلت یک سال اختلاف دیدگاه دارند که از چه وقت شروع می شود، آیا از روزی که 

زوجه نزد قاضی پرونده باز کرده است آغاز می شود و یا از روزی که قاضی حکم را صادر 

 کرده است؟ در این مورد دو دیدگاه را فقهاء مطرح کرده اند.

 ها:ها و حنبلیدیدگاه نخست: حنفی

حاکم شوهر را از روزی که پرونده باز شده است به مدت یک سال مهلت می دهد، اگر در این 

مدت توانایی جنسی پیدا نکرد و نتوانست که همسرش را از لذت آمیزش جنسی برخوردار نماید، 

تفریق صورت می گیرد، اگر زن مطالبۀ جدا شدن کرد، نزد حنفی ها طلاق بائن محسوب می 
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 ۱نبلی ها فسخ، از عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت است که ایشان شریح قاضیشود؛اما نزد ح

نوشتند که کسانی را که ناتوانی جنسی دارند یک سال مهلت دهد و آغاز مهلت از روزی آغاز شود 

  .1که پروندۀ دعوی نزد قاضی باز می شود

 :هاها و شافعیدیدگاه دوم: مالکی

بعد از آن نزد مالکی ها تفریق صورت می گیرد، اما نزد شافعی  یک سال مهلت داده می شود، و

ها فسخ عقد ازدواج صورت می گیرد، و ابتدای مهلت از روزی آغاز می شود که قاضی حکم 

صادر کرده است، البته این حکم زمانی صورت می گیرد که این شخص صحتمند باشد و بعد از 

 .0صحتمندی به ناتوانی جنسی مبتلا شده باشد

 دیدگاه راجح:

دیدگاه نخست راجح است، پس کسی که ناتوانی جنسی دارد یک سال مهلت داده می شود و آغاز 

مهلت هم از روزی آغاز می شود که دعوی به نزد قاضی برده شده است، چون اجراءات در محاکم 

 به طول می انجامد و ماه ها دوام پیدا می کند و از این ناحیه زوجه اذیت می شود.

 لب دوم: به وجود آمدن عیب بعد از عقد ازدواجمط

 وقتی که عیب بعد از عقد ازدواج به وجود بیاید فقهاء در ثبوت حق خیار اختلاف دیدگاه دارند.

 ها:ها و حنبلیدیدگاه نخست: شافعی

شافعی ها و حنبلی ها می گویند: عیب قبل از عقد به وجود آمده باشد و یا بعد از عقد، خیار ثابت 

شود، پس در صورتی که عیب در شوهر به وجود بیاید، زوجه از حق خیار برخوردار می  می

گردد، شود، و اگر عیب در زوجه به وجود بیاید همین طور شوهر از حق خیار برخوردار می

                                                     
بن عفیر بن عدي، از جمله کبار تابعین می باشد، مدت شصت سال قاضی  شریح بن شراحیل  ابن المنتجع بن معاویة بن جهم بن ثور - ۱
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 هزیرا هر آنچه که در وقت عقد وجود داشته باشد و به سبب آن خیار ثابت شود، بعد از عقد هم ب

 .2ار ثابت می گرددوجود بیاید خی

 ها:ها و مالکیدیدگاه دوم: حنفی

 ها خیار را فقط در عیوبیهایی که بعد از ازدواج به وجود می آیند مُثبِت خیار نیستند، حنفیعلت

ثابت می دانند که ویژۀ مردان اند، مثل قطع آلۀ تناسلي، ناتوانی جنسی، خصی بودن، چون این 

تولید نسل است مختل می سازند، پس هرگاه زوجه عیبی از  عیب ها مقصود اصلی ازدواج را که

این عیب های سه گانه را در شوهر خود پیدا کرد، خیار فسخ برایش ثابت می گردد، البته این در 

صورتی است که عیوب مذکور قابل معالجه نباشند، چون در صورتی که معالجۀ این عیوب ناممکن 

 .1نیست مگر با تفریق میان زوج و زوجهبود، تلافی ضرر ناشی از آن ها ممکن 

گویند: اگر عیوب مشترک قبل از عقد وجود داشت، هر یکی از زوج و زوجه می اما مالکی ها می

توانند که جانب مقابل را رد نمایند، در صورتی که عیب بعد از عقد پیدا شد، زوجه می تواند که 

نماید، چون شوهر در صورتی که متضرر  زوج را رد نماید، اما زوج نمی تواند که زوجه را رد

شد می تواند که با طلاق از او جدا شود، چون طلاق به دست شوهر است، بر خلاف زن، پس 

 .2برای زن حق خیار ثابت می شود

 دیدگاه راجح:

دیدگاه راجح قول مالکی ها است که می گویند: زوجه در صورتی که عیبی را در شوهر خود 

ثل آن خیار ثابت می شود، حق دارد که مطالبۀ تفریق نماید، چون جز از مشاهده نماید که در م

همین طریق نمی تواند که از خود رفع ضرر نماید، چون خوف دارد که در صورتی تداوم زندگی 

مشترک با شوهر معیوب در فتنه واقع شود، اما شوهر چنین حقی ندارد، چون راه برایش باز است، 

از خود رفع ضرر نماید و هم می تواند که بدون جدا شدن از او با زن  هم می تواند که  با طلاق

 .4دیگری ازدواج نماید و از خود رفع ضرر نماید
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 . 05۰، ص ۲. الفوزان، الملخص الفقهي، باب العیوب في النکاح، ج086، ص 0ترکیه: المکتبة الإسلامیة، ج-بکر

عرفة: حاشیة . الدسوقي، محمد 059، ص 0ابن مازة: المحیط البرهاني للإمام برهان الدین بن مازة، دار إحیاء التراث العربي، ج - ۲

 .۲18، ص ۲الدسوقي علی الشرح الکبیر، فصل في خیار أحد الزوجین، ج

 .۲18، ص ۲الدسوقي، محمد عرفة: حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، فصل في خیار أحد الزوجین، ج - 0

 .همان اثر همان منبع - 4
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 افغانستان مدنی از دیدگاهمطلب سوم: تفریق به سبب عیب 

 تفریق به سبب عیب قانون مدنی افغانستان چنین صراحت دارد: درمورد بازهم یاد آور میشویم که

: زوجه وقتي مي تواند مطالبة تفریق نمایدکه زوج مبتلا به مرضي ۱16افغانستان اصل  قانون مدني

باشد که اعادة صحت وي غیر ممکن بوده یا مدت طولاني براي معالجه اولازم باشد به نحویکه 

 معاشرت با زوج بدون ضرر کلي متعذرباشد.

( این قانون واقف بوده ۱16ادة ) : هرگاه زوجه هنگام عقد یاقبل از آن بعیوب متذکرة م۱11مادة 

یا درصورت وقوع عیب بعد ازعقد طور صریح یا ضمني به آن رضایت نشان داده باشد ، نمي 

  ۱تواند مطالبه تفریق نماید.

 :۱85و ۱84، ۱80قانون مدني افغانستان مواد 

حالت  : هرگاه زوجه ازمعاشرت بازوج ضرری را ادعا کند که دوام معاشرت رادرچنین۱80مادة  

 تفریق نماید. هگرداند، مي تواند ازمحکمه مطالب بین زوجین غیر ممکن

 :۱84مادة 

واصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند ، محکمه به  هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردید (۱

 تفریق حکم مي نماید.

 ( تفریق ، حکم یک طلاق بائن را دارد.۲

 :۱85مادة 

ید وزوجه به ادعاي خود اصرارداشته باشد ، محکمه دوشخص هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگرد

 ۲را به حیث حکم جهت اصلاح بین زوجین تعیین مي نماید.

 مبحث سوم: آثار تفریق به سبب عیب بین زوجین درفقه وقانون 

 مطلب اول:جدائی بین زوجین 

ی از زوجین یک نوع تفریق به سبب عیوب فرق می کند. فقهاء در نوع تفریقی که به سبب عیوب در

 ثابت می شود اختلاف دیدگاه دارند و در این مورد دو دیدگاه بیرون داده اند:

                                                     
 . ۱11-۱16وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان ماده: - ۱

 .۱86-۱80مواد: ،همان اثر - ۲
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 :1هاو حنبلی 2هادیدگاه نخست: شافعی

ها به این دیدگاه اند که تفریق به سبب عیوب در یکی از زوجین فسخ نکاح تلقی ها و حنبلیشافعی

 می شود.

 : 7هاو مالکی 2هادیدگاه دوم: حنفی

 فی ها و مالکی ها تفریق به سبب عیوب در یکی از زوجین را طلاق بائن تلقی می کنند.حن

 ها:ها و حنبلیدلائل شافعی

دلائل عقلی: در صورتی که زوجه در مرد عیبی را مشاهده می کند حق خیار دارد، پس حق انتخاب 

 .5خ می کنددارد که با شوهر خود به زندگی زناشوهری ادامه می دهد و یا نکاح را فس

 دلائل حنفی ها:

 دلیل نقلی:

از عمر بن الخطاب رضی الله عنه نقل شده است که ایشان اشخاصی را که ناتوانی جنسی داشتند 

یک سال مهلت می داد، در صورتی که در این مدت توانایی جنسی پیدا می کرد خوب و در 

می کرد، و زن هم از حق مهر صورتی که توانائی جنسی پیدا نمی کرد زن و شوهر را از هم جدا 

 .6برخوردار می شد و هم عدت خود را سپری می کرد

 دلیل عقلی:

زن حق طلاق ندارد، و فقط شوهر است که از این حق برخوردار است، مگر اینکه قاضی از 

شوهر نمایندگی نماید که در این صورت قاضی هم از آن حق برخوردار می شود؛ چون جای نشین 

این تفریق طلاق بائن است، چون هدف از این تفریق به منظور جدا کردن زن شوهر شده است، 

از شوهری صورت گرفته است که انتظار ایفای حق زن از آن شوهر ممکن نیست، تا ظلم و ضرر 

از زن دفع گردد، این جدایی فقط زمانی می تواند صورت بگیرد که طلاق بائن صورت بگیرد، 

ر بدون رضایت زن رجوع می کند و بار دوم و سوم به تفریق چون اگر طلاق رجعی باشد، شوه

نیاز پیدا می شود، پس تفریق هیچ فایده و سودی در پی ندارد. مهر برای زن ثابت است و به اجماع 

                                                     
 .086، ص 0ابن محمد البیجرمي: حاشیة البیجرمي علی شرح منهج الطلاب، باب الخیار في النکاح والإعفاف ونکاح الرقیق، ج- ۱

 .004، ص 6ابن قاسم العاصمي الحنبلي: حاشیة الروض المربع شرح زاد المستنقع، باب الشروط والعیوب في النکاح، ج- ۲

 .۲6۰، ص ۱المیداني: اللباب في شرح کتاب، کتاب النکاح"وإن کان بالزوجة عیب"، ج- 0

 .۲8۲، ص ۲الدسوقي: حاشیة الدسوقي، فصل في خیار أحد الزوجین، ج- 4

 .80، ص ۲الأنصاري: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ج - 5

 .۱85، ص ۱سرخسی، المبسوط، ج - 6
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علماء در صورتی که مرد همرای او خلوت کرده باشد، عدت خود را سپری می کند، اما اگر با او 

یست و در صورتی که مهر مسمی باشد از نصف مهر برخوردار خلوت نکرده باشد، عدتی بر او ن

 .۱ای برایش داده می شودمی شود؛ اما اگر مهر مسمی نبود، بهره

 دیدگاه راجح:

تمایل دارم که میان هر دو دیدگاه جمع نمایم، پس اگر عیب در مرد وجود داشته باشد، زن حق 

کاح می کند، اما هر گاه عیب در زن وجود خیار دارد که در نکاح مرد باقی می ماند و یا فسخ ن

داشته باشد، طلاق محسوب می شود، چون مرد می تواند که بدون فسخ عقد ازدواج با زن دیگری 

 ازدواج نماید و از خود دفع ضرر نماید.

 مطلب دوم: آثار تفریق بین زوجین در مهر

 فرع اول: آثار تفریق در مهر ازدیدگاه فقه اسلامی

 دخول:نخست: قبل از 

 ها:ها و حنبلیها، شافعیدیدگاه نخست: مالکی

در صورتی که بین زوجه و زوج قبل از دخول تفریق صورت گرفته باشد، مستحق مهر نمی شود، 

 .1برابر است که تفریق از طرف مرد باشد و یا از طرف زن

 دلیل عقلی شان:

که انتخاب می نماید که با چون در صورتی که عیب در مرد وجود داشته باشد، این زوجه است 

شوهر به زندگی ادامه بدهد و یا خیر، اما وقتی که عیب در زوجه وجود داشته باشد، مرد از خیار 

تفریق برخوردار می باشد، چون زن سبب شده است که تفریق صورت بگیرد، چون عیب در زن 

 .0یش ثابت نمی شودوجود دارد، پس اگر زن سبب تفریق شده باشد، قبل از دخول هیچ مهری برا

 

 

                                                     
 .0۲6، ص ۲وأما بیان ما یبطل به الخیار، ج الکاساني: بدائع الصنائع، فصل - ۱

هـ(ّ ، الكافي في فقه أهل المدینة 460القرطبی، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:  - ۲

ملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثانیة، ، المحقق: محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، الناشر: مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، الم

 .۱61ابن موسی، زاد المستقنع في اختصار المقنع، ص .80، ص۱الانصاری، منهج الطلاب، ج .566، ص۲م، ج۱98۰هـ/۱4۰۰

 .040، ص ۱البهوتي: الروض المربع شرح زاد المستنقع، فصل في العیوب في النکاح، ج - 0
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 ها:م: حنفیدودیدگاه 

در صورتی که بین زوجه و زوج قبل از دخول تفریق صورت بگیرد، در صورتی که مهر مسمی 

ای برایش باشد نصف مهر را از آن خود می کند، اما اگر در صورتی که مهر مسمی نباشد، بهره

 .2داده می شود

 دیدگاه راجح:

داشته باشد، زن از نصف مهر برخوردار می شود، چون متضرر می هرگاه عیب در مرد وجود 

شود، اما در صورتی که عیب در زن وجود داشته باشد، قبل از دخول مهری برایش نیست، چون 

در صورتی که برایش مهر پرداخته شود، زوج متضرر می شود، اینجا است که دو ضرر متوجه 

اخت مهر به سبب عیبی است که مرد در آن شوهر می شود، ضرر تفریق و ضرر دیگر که پرد

 هیچ مقصر نیست.

 دوم: بعد از دخول:

اتفاق دیدگاه دارند که در صورتی که زوجه بعد از دخول  4، شافعی و حنبلی0، مالکی۲فقهاء حنفی

به سبب عیب از شوهر خود جدا می شود، مهر مسمی به طور کامل برایش داده می شود، چون 

 ود حلال کرده است.گاه زن را برای خشرم

 شان:دلیل عقلی

تفریق بعد از دخول و یا بعد از خلوت کردن، مهر مشخص دارد، چون نکاح صحیح و واجد ارکان 

و شروط است، بنا بر این احکام صحت بر آن مترتب می شود، چون مهر با عقد لازم می شود و 

 .5با خلوت قابل الإجراء می شود

دارند، طبق آن دیدگاه وقتی که زوجه به سبب عیب از شوهر خود ها یک دیدگاه دیگر هم شافعی

جدا شود، برایش مهر مثل است، و دلیل شان این است که وقتی که شوهر با همسر معیوب خود 

ازدواج می کند و عمل دخول را انجام می دهد به این گمان که از عیوب پاک است، برایش مهر 

                                                     
 .0۲6، ص ۲یب الصنائع، فصل وأما بیان ما یبطل به الخیار، جالکاساني: بدائع الصنائع في ترت- ۱

 .0۲6، ص ۲، جهمان اثر- ۲

 .565، ص ۲القرطبي: الکافي في فقه أهل المدینة، باب العیوب التي یفسخ بها النکاح، ج- 0

 .۲6، ص ۲النکاح، ج ابن تیمیة الحراني: المحرر في الفقه علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل، باب حکم الشروط والعیوب في- 4

البهوتي، منصور بن یونس: کشاف الاقناع علی متن الإقناع، تحقیق: هلال مصیلحي مصطفی هلال، فصل و خیار العیوب والشروط  - 5

 .۱۱0، ص 5علی التراخي، بیروت: دار الفکر، ج



 

5۱ 
 

نیست و عیبش کشف می شود، مثل این است که عقد بدون مسمی داده می شود، اما وقتی که سالم 

 .۱تعین مهر صورت گرفته باشد، بناءا مهر مثل به او تعلق می گیرد

در این  ۱۰1: قانون مدنی افغانستان در ماده فروع دوم: آثار تفریق در مهر ازدیدگاه قانون مدنی

یا خلوت صحیحه واقع گردد مورد چنین صراحت دارد: " هرگاه تفریق بین زوجین قبل از دخول 

برای زوجه متعه که عبارت از البسه معمول و امثال آن واجب می گردد در تعیین متعه توان مالی 

زوج در نظر گرفته شده و به هیچ صورت قیمت ان از نصف مهر مثل تجاوز نمی کند". و در 

ق قبل از دخول قانون مدنی در مورد متعه مستحب چنین صراحت دارد: "هر گاه طلا ۱۰8ماده 

واقع گردیده و مهر مسمی باشد و یا زوج وفات نماید متعه برای زوجه واجب نمی گردد در 

صورتیکه طلاق بعد از دخول واقع گردد خواه مهر مسمی باشد یا نباشد ادای متعه برای زوجه 

  ۲جواز دارد"

ه د هدیه داده باشد، هدیه نامزد خودر این زمینه چنین صراحت دارد"هر گاه نامزد ب ۵۵در ماده  

دهنده می تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آنرا 

 مطالبه نماید.

اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و استهلاک گردیده باشد ، رد آنرا 

 به هیج صورت مطالبه کرده نمی تواند". 

رد انصراف از نامزدی نهائی می باشد و نیازی به محکمه فوقانی ندارد در حکم محکمه در مو

 قانون اصول محاکمات مدنی امده است: ۱۲۲ماده 

( انصراف از دعوی نامزدی در صورت احاله به محکمه به داخل قرار قضائی رسیدگی می ۱")

 گردد.

سیدگی محکمه فوقانی ( قرار محکمه در مورد انصراف از دعوی نامزدی قطعی بوده قابل ر۲)

 0نمی باشد"

                                                     
 -هـ۱4۰4ج إلی شرح المنهاج، بیروت: دار الفکر، الرملي، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزه بن شهاب الدین: نهایة المحتا- ۱

 .0۱0، ص6م، ج۱984

 .۱۰8-۱۰1وزارت عدلیه، قانون مدنی، مواد:  - ۲

 .۱۲۲و 65همان اثر، مواد:  - 0
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در بسا موارد که به نام نامزدی معروف است در حقیقت نامزدی نیست بلکه نکاح گفته می شود و 

معیار نامزدی و نکاح در صیغه عقد است اگر ایجاب و قبول صورت گرفته باشد نکاح محسوب 

 خویشی کنند این نامزدی است. میشود و اگر با همدیگر وعده کرده باشند که در آینده شاید با هم 

 مطلب سوم: آثار تفریق بین زوجین در عدت

 شوند در لزوم عدت سه حالت دارند:شان جدا میزنانی که از شوهران

 زنی که بعد از عقد مباشر بدون این که دخول و خلوت صورت بگیرد جدا شده باشد. حالت نخست:

 زنی که بعد از عقد و بعد از خلوت و قبل از دخول از شوهرش جدا شده باشد. حالت دوم:

 زنی که بعد از عقد و بعد از دخول از شوهرش جدا شده باشد. حالت سوم:

 زنی که بعد از عقد مباشر بدون خلوت و دخول از شوهرش جدا شده باشد. حالت نخست:

گویند: زنی که بعد از عقد مباشر بدون دخول و می ۱جمهور فقهای حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی

خلوت از شوهرش جدا شده است، عدت ندارد و به آیۀ قرآن کریم استناد جسته اند که الله متعال 

وهُنَّ فرماید: }می هَا الَّذِینَ ءَامَنُوا إذَِا نَکَحتُم المُؤمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقتُمُوهُنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسُّ فَمَا لَکُم یَاأَیُّ

حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمیلًا  عُوهُنَّ وَسَرِّ ةٍ تَعتَدُونَهَا، فَمَتِّ  .۲{عَلَیهِنَّ مِن عِدَّ

ترجمه: ای مؤمنان! هنگامی که با زنان مؤمنه ازدواج کردید و پیش از همبستری با ایشان، آنان 

ی د، ایشان را از هدیهای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه داریرا طلاق دادید، برای شما عده

 مند سازید و به گونۀ محترمانه و زیبائی آنان را آزاد و رها سازید.مناسبی بهره

آیۀ فوق دلالت صریح به این دارد که وقتی که منکوحه را شوهرش قبل از همبستری طلاق بدهد، 

 رارعدت ندارد، پس شریعت بر زنی که قبل از دخول با او خلوت صورت نگرفته است عدت ق

نداده است، چون بر براءت رحم علم وجود دارد، بر خلاف زنانی که قبل از دخول با ایشان خلوت 

ها بر آنان عدت صورت گرفته است، پس شریعت به خاطر اثبات براءت رحم و عدم خلط نسب

 .0قرار داده است

                                                     
 :الکلیبولي، عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان: ملتقی الأنهر في شرح ملتقی الأبحر، باب العدة، تحقیق، خلیل عمران المنصور، بیروت - ۱

. الشربیني: ۱۰58، ص ۱. النفراوي: الفواکة الدواني، باب في بیان أحکام العدة، ج۱5۱، ص ۱م، ج۱998-هـ۱4۱9دار الکتب العلمیة، 

 .58، ص ۲.  ابن أحمد: العدة شرح العمدة، باب العدة، ج465، ص ۲الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاج، فصل في العدد، ج

 .49الأحزاب: - ۲

 .09۱، ص ۱روض المربع شرح زاد المستنقع، کتاب العدة، جالبهوتي، ال - 0
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 شده باشد.زنی که بعد از عقد و بعد از خلوت و قبل از دخول از شوهر خود جدا  حالت دوم:

 راجع به چنین زنی فقهاء دو دیدگاه مطرح کرده اند:

 دیدگاه نخست:

گویند: بر زنی که قبل از دخول و بعد از خلوت می ۱جمهور فقهای حنفی، مالکی، حنبلی و شافعی

از شوهرش جدا شده است، عدت واجب است. البته شافعی دیدگاه دوم هم دارد که بعدا به آن 

 پردازیم.می

قلی جمهور قرار ذیل است: هر گاه با آن زن خلوت صورت گرفته باشد، در وجوب عدت دلیل ع

حیثیت این را دارد که با او دخول صورت گرفته باشد، چون خلوت صحیحه در حکم عدت به 

 .۲منزلۀ دخول است

 ها:دیدگاه دوم شافعی

انجام نشده باشد، قبل از دخول و خلوتی که در آن دخول صورت نگرفته باشد و آمیزش جنسی 

 .0عدت لازم نمی شود

 دلیل شان از قرآن کریم قرار ذیل است:

وهُنَّ فَمَا لَکُم عَ } هَا الَّذِینَ ءَامَنُوا إذَِا نَکَحتُم المُؤمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقتُمُوهُنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسُّ لَیهِنَّ مِن یَاأَیُّ

عُوهُنَّ وَسَرِّ  ةٍ تَعتَدُونَهَا، فَمَتِّ  .4{حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمیلًا عِدَّ

ترجمه: ای مؤمنان! هنگامی که با زنان مؤمنه ازدواج کردید و پیش از همبستری با ایشان، آنان 

ی ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه دارید، ایشان را از هدیهرا طلاق دادید، برای شما عده

 آنان را آزاد و رها سازید.مند سازید و به گونۀ محترمانه و زیبائی مناسبی بهره

وجه دلالت آیه: اگر بعد از دخول آن را طلاق دهد، عدت لازم می شود، چون وقتی که عدت را 

قبل از دخول ساقط کرده است، دلالت بر وجوب عدت بعد از دخول می کند، چون بعد از دخول 

 .5رحم با آمیخته با آب می گردد، برای براءت رحم عدت لازم می گردد

                                                     
. الزرکشي: ۱56، ص ۱. الکلیوبي، محمد بن أحمد بن جزي: القوانین الفقهیة، ج۲44، ص ۲السمرقندي: تحفة الفقهاء، باب العدة، ج - ۱

، ص ۲. الشیرازي: المهذب، فصل إن وجبت العدة علی المطلقة، ج5۲9، ص ۲شرح الزرکشي علی مختصر الخرقي، کتاب العدة، ج

۱4۲. 

 .۲1، ص 6ب الطلاق، جالسرخسي: المبسوط، کتا- ۲

 .۱4۲، ص ۲الشیرازي: المهذب، فصل إن وجبت العدة علی المطلقة، ج - 0

 .49الأحزاب آیت: سورة - 4

 .۱4۲، ص ۲الشیرازي: المهذب، ج- 5
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 گاه راجح:دید

هرگاه بین مرد و زن قبل از دخول خلوت صورت بگیرد؛ اما آمیزش جنسی صورت نگیرد، هیچ 

دلیلی مبنی بر سپری نمودن عدت وجود ندارد، اما هر گاه مرد با زن خلوت کند و در میان شان 

قبل از دخول آمیزش جنسی صورت بگیرد، در این صورت عدت لازم می شود، چون در حکم 

 ل می شود که بعد از ازدواج با همسرش همبستر شده باشد.کسی داخ

 حالت سوم: زنی که بعد از عقد و بعد از دخول از شوهرش جدا شده باشد.

هیچ اختلافی وجود ندارد که زنی که بعد از عقد  4و حنبلی 0، شافعی۲، مالکی۱در میان فقهای حنفی

 می شود.و بعد از دخول از شوهرش جدا می شود، بر او عدت لازم 

 شان:دلیل عقلی

وقتی که مردی با زنی ازدواج نماید و با او خلوت نماید  پرده ها را فرو بیندازد و سپس آن زن را 

 .5طلاق دهد، بر زن عدت کامل لازم می شود و از مهر کامل هم برخوردار می گردد

اتفاق دیدگاه دارند که عدت زن حامله  9و حنبلی 8، شافعی1، مالکی6عدت زن حامله: فقهای حنفی

 یابد.با وضع حمل پایان می

 شان از قرآن کریم:دلیل

 .۱۰{وَأوُلَاتُ الَْحمَالِ أَجَلهُُنَّ أَن یَضَعنَ حَملَهُنَّ فرماید: }الله متعال می

 

 

 

                                                     
 .۱05، ص 4ابن نجیم، زین الدین: البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج- ۱

 .۱56، ص ۱ابن جزي الکلبي: القوانین الفقهیة، باب في العدة والإستبراء وما یتصل بهما، ج- ۲

 .۱4۲، ص ۲ابن یوسف الشیرازي: المهذب، فصل إن وجدت العدة علی المطلقة، ج- 0

 .۱۰0، ص ۲ابن تیمیة الحراني: المحرر في الفقه علی مذاهب الإمام أحمد بن حنبل، کتاب العدة، ج- 4

 .۲۲9، ص ۲لبنان: دار الکتب العلمیة، ج –مالک، أنس: المدونة الکبری، کتاب إرخاء الستور، تحقیق: زکریا عمیرات، بیروت  ابن- 5

 .۲45، ص ۲السمرقندي: تحفة الفقهاء، باب العدة، ج- 6

 .۱۰51، ص ۱النفراوي، الفواکة الدواتي، باب في بیان أحکام العدة، ج - 1

 .465، ۲ل ألفاظ أبي شجاع، فصل في العدة، جالشربیني: الإقناع في ح- 8

 .506، ص ۲الزرکشي: شرح الزرکشي علی مختصر الخرقي، کتاب العدة، ج - 9

 .4الطلاق آیت: رة سو- ۱۰
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رحمهم  -۲النخعی از ابراهیم  ۱از حماد وایشان از ابو حنیفه او یوسف از پدرش شان از آثار:دلیل

نقل می کند که گفت: وقتی که مرد زن خود را در حال بارداری طلاق دهد، عدتش وضع حمل  -الله

 .0است

 شان است.ترجمه: زنان باردار عدت شان وضع حمل

اشاره کرده است" بر نکاح صحیح و  9۰قانون مدنی افغانستان به بعضی از این حقوق در ماده 

وجه ، حقوق میراث، ثبوت نسب و حرمت مصاهره مرتب می نافذ تمام آثار آن از قبیل نفقه ز

 .4گردد

 مطلب چهارم: آثار تفریق بین زوجین در نفقه و مسکن 

 حالت نخست: اینکه زن باردار باشد:

جمهور فقهای حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی اتفاق دیدگاه دارند که اگر زن باردار به سبب عیب 

 .5اش را شوهر تأدیه می کندمسکناز شوهرش جدا می شود، نفقه و 

 شان از قرآن کریم:دلیل

، وَإنِ کُنَّ أوُلَاتِ حَملٍ فََنَفِ}أَ  قُوا عَلَیهِنَّ وهُنَّ لِتُضَیِّ ن وَجدِکُم وَلَا تُضَآرُّ قُوا سکِنُوهُنَّ مِن حَیثُ سَکَنتُم مِّ

، فَإنِ أرَضَعنَ لَکُم فَئَاتُوهُ  ، وَأتَمِرُوا بَینَکُم بِمَعرُوفٍ، وَإَن عَلَیهِنَّ حَتَّی یَضَعنَ حَملَهُنَّ نَّ أجَُورَهُنَّ

 .6{تَعَاسَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ، أخُرَی

                                                     
حماد بن ابی سلیمان اشعری، واز ابراهیم نخعی روایت نموده است از صغار تابعین می باشد.و امام صاحب ابوحنیفه نزدوی درس  - ۱

 .5۲8ذ -5۲1، ص5ت. ذهبی،  سیر أعلام النبلاء، جخوانده اس

هجری وفات نموده است.  96ابراهیم نخعی،  إبراهیم بن یزید بن عمرو أبو عمران النخعي عالم مشهور تابعی می باشد ودرسال - - ۲

ین وكناهم،  المحقق: محمد بن إبراهیم هـ( ،  التاریخ وأسماء المحدث0۰۱المقدمی ، محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبد الله المقدمي )المتوفى: 

 .98م، ص ۱994 -هـ  ۱4۱5اللحیدان،  الناشر: دار الكتاب والسنة،  الطبعة: الأولى، 

 .۱055، شمارۀ أثر ۱44، ص ۱الأنصاري: کتاب الآثار، باب العدة، ج - 0

 .9۰وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، ماده: - 4

. العدوي 465-464، ص 5ن الإقناع، فصل ویجب علیه نفقة المطلقة الرجعیة وکسوتها و مسکنها، جالبهوتي: کشاف القناع عن مت- 5

، ص ۲، ج-هــ۱4۱۲المالکي: حاشیة العدوي علی شرح کفایة الطالب الرباني، باب في العدة والنفقة، والإستبراء، بیروت: دار الفکر، 

 .۱64، ص ۱8عتدة والمکان التي تعتد فیه، ح.  النووي: المجموع شرح المهذب، باب مقام الم۱6۲-۱60

 . 6الطلاق آیت: سورة  - 5

 .6الطلاق آیت: سورة - 6
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کنید و در توان دارید، ترجمه: زنان مطلقه را در جائی سکونت دهید که خودتان در آنجا زندگی می

قرار  در تنگنایشان و بدیشان زیان نرسانید تا ) با زیان رساندن خود بر آنان سختگیری کنید و(

زید ی ایشان را بپردادهید ) و ایشان مجبور به ترک منزل شوند(. اگر آنان باردار شدند، خرج و نفقه

تا زمانی که وضع حمل کنند. اگر آنان) حاضر شدند بعد از جدائی، فرزندان( شما را شیر دهند، 

وشت فرزندان، زیبا و پسندیده ی سرنمزدشان را به تمام و کمال بپردازید. با یکدیگر در باره

مشورت کنید)واجرتی متناسب با مقدار و زمان شیردادن، بر حسب عرف و عادت، تعیین کرده و 

به نوزادان و کودکان از هر نظر عنایت شود(. اگر هم بر همدیگر سخت گرفتید و به توافق 

 کشمکش ادامه نیابد(. گیرد)تا نزاع وای شیردادن به کودک مرد را به عهده مینرسیدید، دایه

وجه دلالت: وقتی که مرد زن خود را طلاق دهد، پس مرد ملزم است که برایش مسکن مهیا کند و 

 اش را بپردازد.تا وقت وضع حمل نفقه

 دلیل عقلی:

وجوب پرداختن نفقۀ زن باردار به این دلیل است که در شکم خود فرزند مرد را دارد، و واجب 

د خودش را بدهد، و نفقه بر فرزند از طریق مادر می تواند صورت است که مرد مصارف فرزن

بگیرد و بدون مصرف کردن بالای مادر ممکن نیست، همان طوری که مزد دایۀ شیرده  هم به 

 .۱عهدۀ پدر است

 حالت دوم: زنی نازایی که عدت خود را سپری می کند:

 دگاه بیرون داده اند:فقهاء راجع به نفقۀ زن نازا اختلاف دیدگاه دارند و سه دی

 .۲ددگراش پرداخت میها. در این مدت هم برایش مسکن تهیه می شود و هم نفقهدیدگاه نخست: حنفی

 شان:دلیل عقلی

اش پرداخت می گردد که، حیثیت محبوس را دارد و محبوس باید پاداش داده شود، به این دلیل نفقه

این حبس در راستای منفعت شوهر چون حبس محبوس به منظور منفعت غیرش است؛ چون 

 .0صورت می گیرد، بناءا باید مسکن را و نفقه را تهیه نماید

 

 

                                                     
 .465-464، ص 5البهوتي: کشاف القناع عن متن الإقناع، فصل ویجب علیه نفقة المطلقة الرجعیة وکسوتها و مسکنها، ج- ۱

 .00۲، ص ۲الکاساني: بدائع الصنائع، فصل زمنها وجوب النفقة والسکنی، ج- ۲

 .۲90، ص ۱الغنیمي، عبدالغني: اللباب في شرح الکتاب، کتاب النفقات، ج- 0
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 :۱هاها و شافعیدیدگاه دوم: مالکی

 گردد.اش پرداخت نمیبرایش مسکن تهیه می شود؛ اما نفقه

 شان از قرآن کریم:دلایل

 .۲{ن وُجدِکُمأَسکِنُوهُنَّ مِن حَیثُ سَکَنتُم مِّ فرماید: }الله متعال می

 .کنید و در توان داریدترجمه: زنان مطلقه را در جائی سکونت دهید که خودتان در آنجا زندگی می

 وجه دلالت:

فقه کند؛ اما وقتی که نکند، برای مطلقه به طور مطلق ذکر میوقتی که الله متعال مسکن را ذکر می

خودش دلالت بر این دارد که مطلقۀ بائن از برد، آن را مقید به حمل می کند، پس این را نام می

 .0باشدحق نفقه برخوردار نمی

 ها:دیدگاه سوم: حنبلی

 اش پرداخت گردد.دد و نه هم نفقهنه برایش مسکن تهیه گر

 شان:دلیل

دهد و خودش دور از او بود، روایت فاطمه بنت قیس است که أبو عمرو بن حفص او را طلاق می

فاطمه مقداری از جو فرستاد، و جَو فاطمه را خشمگین کرد، پس وکیل گفت: وکیل أبو عمرو برای 

آید و این اتفاق را محضر هیچ حقی بر ما نداری، پس فاطمه نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم می

: نه نفقه بر فرمایندکند، پس پیامبر صلی الله علیه وسلم میپیامبر صلی الله علیه وسلم یادآوری می

دهد که در خانۀ أم شریک عدت خود را سپری نماید نه هم مسکن و فاطمه را دستور می او است و

و سپس می فرماید: آن زنی است که یاران من به کثرت به خانۀ او وارد می شوند، پس عدت خود 

 .4را در خانۀ أم مکتوب سپری کن

د نکاح صحیح و چنین صراحت دارد" با عق ۱۱1.در این موضوع  قانون مدنی کشور در ماده 

نافذ نفقه بر زوج لازم می گردد گرچه زوجه در مسکن اقاربش رهایش داشته باشد اگر زوجه از 

 رفتن به مسکن زوج بدون حق امتناع ورزد نفقه وی بر زوج لازم نمی گردد"

                                                     
، -هــ۱4۱۲العدوي المالکي: حاشیة العدوي علی شرح کفایة الطالب الرباني، باب في العدة والنفقة، والإستبراء، بیروت: دار الفکر،  - ۱

 .۱64، ص ۱8المعتدة والمکان التي تعتد فیه، ح .  النووي: المجموع شرح المهذب، باب مقام۱60-۱6۲، ص ۲ج

 .6الطلاق آیت: سورة  - ۲

 .۱64، ص ۲الشیرازي: المهذب، باب نفقة المعتدة، ج - 0

 .۱84۰، حدیث شماره ۱۱4، ص ۲النیسابوري: صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب المطلقة لا نفقة لها، ج- 4
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اگر زوج غائب باشد باز هم لازم است که نفقه زن را بپردازد و اگر خودش نپرداخت از مالش 

 شود. گرفته می

چنین صراحت دارد:"هرگاه زوج غائب باشد نفقه زوجه از اموال زوج که شامل  ۱۲۱در ماده  

نفقه شده بتواند و بدسترس وی قرار داشته باشد تامین می گردد، در غیر آن از اموالی که نزد 

 دیگری طور ودیعت یا دین دارد نفقه زوجه تعیین می گردد".

زوج تسلیم نماید. قانون مدنی حالات را یاد آورد شده است که  دوم: اینکه زن نفس خود را برای

آمده است: " در حالات ذیل زوجه مستحق نفقه نمی  ۱۲۲زوجه مستحق نفقه نمی شود در ماده 

 گردد: 

 زوجه بدون اجازه زوج یا به غیر مقاصد جائز از مسکن خارج گردد.

 زوجه به امور زوجیت اطاعت نداشته باشد

 زوجه به مسکن زوج موجود باشد.مانع انتقال  

 دیدگاه راجح:

هر گاه عیب از طرف مرد باشد، زن از حق نفقه و مسکن برخوردار می شود، چون از طرف 

مرد ضرر متوجه او شده است، اما اگر عیب از طرف زوجه باشد و خودش خواهان جدایی از 

مسکن، چون از یک سو  شوهرش شده باشد، نه از حق نفقه برخوردار می شود و نه هم از حق

 شود که از توانش بالا است.عیب از خودش است و از سوی دیگر مرد مکلف به چیزی می
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 فصل سوم

 امراض وآثار آن در زندگی زوجین

 مبحث اول: تفریق به سبب امراض 

کدام یکی از زوجین حق طلب اینکه مطلب اول: حکم تفریق به سبب امراض ساری و

 ؟داردآن را 

بیماری ساری در این پژوهش ما عبارت از هر بیماری ساری است که در میان دو زوج قابل 

انتقال باشد و یا برای زندگی خطر ایجاد نماید، به همین خاطر در این مطلب طی دو فرع به حکم 

تفریق خواهیم پرداخت و واضح خواهیم ساخت که کدام یکی از زوجین از حق مطالبۀ طلاق 

 ار می باشد.برخورد

 فرع نخست: حکم تفریق به سبب بیماری ساری:

 نخست: موقف فقه اسلامی راجع به مشروعیت تفریق بین زوجین به سبب بیماری:

کسانی که تفریق به سبب بیماری ساری را جایز می دانند: جمهور فقهای حنفی ومالکی و شافعی -۱

برین باور اند که فسخ عقد در میان زوجین به سبب بیماری ساری جایز است، به این  ۱وحنبلی

معنی که می توان گفت که بیماری ساری عیب است و اقتضا می کند که میان زوجین تفریق 

                                                     
. الکاساني: بدائع 086، ص 0م، ج۱989-هــ۱4۰9خلیل، منح الجلیل شرخ مختصر سید خلیل، فصل في النکاح، بیروت: دار الفکر،  - ۱

-0۲5ص  ۲ج-هــ۱98۲الصنائع في ترتیب الشرائع، فصل وأما خلو الزوج عما سوی هذه العیوب، بیروت: دار الکتاب العربي، 

.ابن أحمد، عبدالرحمن بن ۱16، ص ۱ي المنکوحة من کتاب نکاح الجدید و من النکاح القدیم، ج.المزني، مختصر المزني: العیب ف0۲1

 . ۲8، ص ۲إبراهیم: العدة شرح العمدة، ج
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فَإمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فرماید: }شان قول الله متعال است که میترین دلیلصورت بگیرد، و قوی

  ۱{حٌ بِإحِْسَانٍ تَسْرِی

ترجمه: پس یا به طریقۀ شایسته او را نگهدارد و یا هم با طریق نیک رهایش کند. و پیامبر صلی 

. یعنی نه ضرر رسانیدن و نه هم ضرر را به ۲فرماید: "لا ضرر و لا ضرار"الله علیه وسلم می

 ق به سبب عیب اند،ضرر پاسخ گفتن جواز دارد. با آن هم میان کسانی که  قائل بر جواز تفری

اه ها به این دیدگاختلاف دیدگاه وجود دارد و این اختلاف میان حنفی ها و غیر حنفی ها است، حنفی

ها به این دیدگاه اند که هر دو اند که تنها زن به سبب عیب حق مطالبۀ تفریق دارد، و غیر حنفی

 .0زوج از این حق برخوردار اند

فریق را جایز می دانند یک اختلاف دیگری هم وجود دارد و آن در میان کسانی که به سبب عیب ت

صر ح گونهعبارت است از اینکه آیا عیوبی که فقهاء به سبب آنها فسخ عقد را جایز می دانند بر 

 ونهگذکر شده اند که زیادت بر آنها بر طریق قیاس جایز نباشد و یا اینکه ایشان این عیوب را بر 

 بر آنچه که ذکر کرده اند افزود. وب دیگری را هم قیاستوان عی تمثیل ذکر کرده اند و می

طوری که عیوبی که ویژۀ مردان است جدا و عیوبی که ویژۀ زنان است جدا و عیوب مشترک جدا 

 ذکر شده باشند.

 حصر ذکر کرده اند.گونه این عیوب را بر  4فقهای مالکی و شافعی و حنبلی

و شاگردش ابن قیم به این باور اند که عیوبی را که فقهاء ذکر  5در حالی که شیخ الاسلام ابن تیمیه

مثال اند و می توان عیوبی دیگری را که بعدا پیدا می شوند بر آنها قیاس کرد،  گونهکرده اند بر 

                                                     
 .۲۲9البقرة آیت: ة سور - ۱

 ،.۲04۱. حدیث شماره 184، ص ۲ابن ماجة، تحقیق: فؤاد عبدالباقي، ج - ۲

 .000م، ص۲۰۱۰سرة الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، المصري مبروک، الطلاق وآثاره في قانون الا- 0

. خلیل، منح الجلیل شرخ مختصر سید خلیل، فصل في النکاح، ۲8، ص ۲ابن أحمد، عبدالرحمن بن إبراهیم: العدة شرح العمدة، ج- 4

ب في المنکوحة من کتاب نکاح الجدید و من النکاح ..المزني، مختصر المزني: العی086، ص 0م، ج۱989-هــ۱4۰9بیروت: دار الفکر، 

 . ، ۱16، ص ۱القدیم، ج

هــ( در حُرّان تولد شده، ودر کودکی با پدر حود به دمشق رفته در علوم 66۱ابن تیمیه: احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام در سال)  - 5

ق را واضح و آشکارا بیان می کرد که در همین راه خیلی مشقت عقلی ونقلی  هم مانند کوهی بوده، شخص مجاهد ، پرهیز کار بوده ، ح

جلد چاپ شده است،  01جلد می رسد ، که مشهور ترین آنها مجموع الفتاوی است  که در  ۲۰۰را متحمل شد  ، تعداد کتب وی تقریباً به 

خبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد وبالآحره در محبس در  دمشق دار فانی را وداع کفت رحمت الله علیه. )شذرات الذهب في أ

هـ(، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحادیثه: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثیر، ۱۰89ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح، )المتوفى: 

 و اىامه آن.۱4۲، ص8م(،  ج ۱986 -هـ  ۱4۰6، ۱بیروت، ط –دمشق 
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انگیز است و البته علت آن یا دفع ضرر است و یا هم عدم امکان اجماع و یا هم اینکه عیب نفرت

ه بر طرف کردن شهوت و تولید نسل است به سبب سرایت عیب از بین مقصود اصلی نکاح را ک

 .۱می رود

دیدگاه دوم که عدم حصر است راجح است، بناءا هر عیبی که علت تفریق در آن  دیدگاه راجح:

 تحقق یابد همان طوری که فقهاء ذکر کرده اند لازم است که اجازۀ تفریق داده شود.

به این دیدگاه اند که  4و عمر ابن عبدالعزیز 0، اوزاعی۲ظاهری دیدگاه مانعین تفریق: ابن حزم-۲

به سبب بیماری ساری نکاح فسخ نمی شود و جایز نیست که حکم تفریق داده شود، فرقی نمی کند 

که قبل از دخول باشد و یا بعد از آن، فرقی هم نمی کند که از طرف مرد باشد و یا از طرف زن، 

بخاری از عائشه رضی الله عنها روایت کرده است، در این روایت استدلال شان روایتی است که 

آمده است که رفاعۀ قرضی همسر خود را طلاق و همسرش بعد از طلاق با عبدالرحمن بن زبیر 

ازدواج کرد و بعدا نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و فرمود: ای رسول خدا من در نکاح رفاعه 

دالرحمن بن زبیر ازدواج کردم و سوگند به الله متعال که چیزی ندارد بودم و طلاقم داد، سپس با عب

مگر شبیه این، و ریشۀ جامۀ خویش را با دست خود گرفت و نشان داد، پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 )لبخندی زد و گفت شاید بخواهی که دو باره با رفاعه ازدواج کنی، اما نه، مگر زمانی که عسیلۀ 

. پیامبر صلی الله علیه 5او را بچشی و او هم عسیلۀ تو را بچشد( میزش جنسی کندآیعنی وی باتو 

وسلم شکایت او را رد کرد و در میان شان تفریق نکرد. استدلال ابن حزم ظاهری چندان محکمه 

                                                     
 .0۱8ص 5ابن قیم زاد المعاد ج - ۱

ابن  حزم،  ابو محمد علی بن احمد بن سعید قرطبی ظاهری، فقیه، مجتهد و ادیب می باشد، تصانیف زیاد از المحلی وغیره ودر سال  - ۲

وفات نموده است. ذهبی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي )المتوفى :  459تولد شده و درسال  084

یر أعلام النبلاء،  المحقق : مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط،  الناشر : مؤسسة الرسالة،  الطبعة : الثالثة هـ( ، س148

 .۲۱0 -۱84ص ۱8م، ج ۱985هـ /  ۱4۰5، 

حْمَنِ بْن عَمْرو بْن یحمد وَقد قیل بن یحمد بْن عبد عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ رَحمَه اللهَّ  - 0  1۰،  از فقهای اهل شام می باشد در سنه ی  عَبْد الرَّ

 .  60ص 1وفات نموده وقبرش در بیروت است.ابن حبان البستی،  الثقات، ج ۱51هجری تولد ودر سنه ی 

هجری قمری  ۱۰۱عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحكم القرشي، کنیه اش ابوحفص بود، دوسال وشش ماه خلافت کرد ودر سال  - 4

، رجال صحیح 4۲8/ سنة الوفاة 041لگی وفات نمود. الاصبهانی، أحمد بن علي بن منجویه الأصبهاني أبو بكر، سنة الولادة سا 4۰به عمر 

 .0۲ص۲، مكان النشر بیروت، ج۱4۰1مسلم،  تحقیق عبد الله اللیثي، الناشر دار المعرفة، سنة النشر 

خصیة، فقه الطلاق و الفسخ و التفریق والخلع، چاپ نخست، دار المسیرة أحمد محمد المومني و اسماعیل أمین نواهضة، الأحوال الض- 5

 .۱۲۲-۱۲م، ص ۲۰۰9للنشر و التوزیع، أردن، 
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ت برگشت به شوهری نخستین خود که سه یپسند نیست، چون زن آمده است راجع به حرمت و حل

 رسد.طلاقش داده است می پ

 فرع دوم: اشخاصی که از حق مطالبۀ تفریق به سبب بیماری ساری برخوردار اند:

همان طوری که گذشت جمهور فقهاء بر جواز تفریق به سبب بیماری ساری بین زوجین اتفاق 

دیدگاه دارند و در ذیل راجع به این که چه کسی و چطور می تواند از حق مطالبۀ تفریق برخوردار 

 شود.

هاء به این باور اند که جایز است که زن به سبب عیب مطالبۀ تفریق نماید، البته بعضی جمهور فق

از این جمهور معتقدند که هر دو جانب از حق مطالبه برخوردار اند و بعضی از ایشان معتقدند که 

تنها زن از این حق برخوردار است، فقهاء مذاهب چهارگانه بر جواز مطالبۀ تفریق به سبب عیبی 

با مذاهب سه گانه بر  ۱در شوهر پدیدار می شود از طرف زن اتفاق دیدگاه دارند؛ اما حنفی ها که

سر اعطای حق تفریق بر شوهر در صورتی که عیب در زن پدیدار شود اختلاف دیدگاه دارند، 

استدلال حنفی ها این است که مرد از حق طلاق برخوردار است و می تواند که او را نگهدارد و 

زدواج نماید، اما زوجه تواند او را هم نگهدارد و با زنی دیگری هم اچنان مییا هم طلاق دهد و هم

تنها با فسخ عقد می تواند که از او جدا شود و از خود رفع ظلم و دفع ضرر نماید، چون در صورتی 

که زن از این حق برخوردار نباشد معلق باقی می ماند و نه شوهردار محسوب می شود و نه هم 

 .۲مطلقه

مان در این دهند. آنچه که برایمیاما مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی به هر دو جانب حق خیار 

پژوهش مهم است این است که مذاهب اربعه اتفاق دیدگاه دارند که در صورتی که عیبی در مرد 

شان پدیدار شود، زن جهت دفع ضرر و رفع ظلم از خود حق مطالبۀ فسخ و تفریق را دارد، استدلال

 قرار ذیل است:

                                                     
 .۲۲همان منبع، ص - ۱

المزني، 086، ص 0.. خلیل، منح الجلیل شرخ مختصر سید خلیل، ج0۲8-0۲6ص  ۲ج-. الکاساني: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، - ۲

.ابن أحمد، عبدالرحمن بن إبراهیم: العدة ۱16، ص ۱العیب في المنکوحة من کتاب نکاح الجدید و من النکاح القدیم، جمختصر المزني: 

.و آیت شاوش دلیلة، إنهاء الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة ۲8، ص ۲شرح العمدة، ج

م، ص ۲۰۱4لدکتوراه، تخصص قانون، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائري، رسالة لنیل درجة ا

۲۰. 
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تفریق به سبب عیب را ویژۀ زن می دانند و به آیۀ دلیل از قرآن کریم: حنفی ها حق مطالبۀ -۱

استناد می نمایند، پس بر مرد لازم است که  با همسرش به ۱{فَإمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإحِْسَانٍ }

اش را به طور کامل ادا نماید و با او حسن معاشرت روش نکو و پسندیده رفتار نماید و حق طبیعی

هیج نوع ظلمی و ستمی را در حق او روا مدارد و نه هم او را آزار و اذیت  را در پیش گیرد و

کند، اما در صورتی که به سبب عیبی برایش حسن معاشرت غیر ممکن شد، پس بر او واجب است 

ی دامنکه او را به شیوۀ پسندیده و نکو رها کند، چون دیگر هدف و مقصود نکاح که عفت و پاک

 .۲شوداست برای زن متعذر می 

یعنی نه ضرر  0فرماید: "لا ضرر ولا ضرار"دلایل از سنت نبوی: پیامبر صلی الله علیه وسلم می

رسانیدن و نه هم ضرر را با ضرر پاسخ گفتن جواز دارد. نگهداری زن بدون پرداخت حقوقش 

ظلم است، و لازم است که قاضی به خواست او که طلب تفریق است لبیک بگوید تا رفع ظلم 

 بگیرد. صورت

لمجذوم فرّ من ااز ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: )...

 کنی.چنان فرار کن که از شیر فرار می جذامیعنی از بیماری و 4(فرارک من الْسد

 حروش فرار این است که در صورتی که مرد و یا زن به بیماری ساری مبتلا باشد، با فسخ نکا

 -نهرضی الله ع -هریرهلمه بن عبدالرحمن می گوید از ابومی توانند از یکدیگر فرار کنند. ابو س

. پس کنار هم 5شنیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: بیمار را با سالم و صحتمند یکجا مکنید

 قرار دادن زوج سالم و زوج بیمار درست نیست.

صحابه را مبنی بر ثبوت حق خیار فسخ به سبب عیب روایت إجماع: ماوردی و شافعی اجماع -0

کرده اند، وقتی که حق خیار فسخ ثابت شود، تفریق به سبب هر عیبی که مانع آمیزش جنسی شود 

 ثابت می شود.

                                                     
 .۲۲9البقرة آیت: ة سور - ۱

. ابن تیمیة 565، ص ۲. القرطبي: الکافي في فقه أهل المدینة، باب العیوب التي یفسخ بها النکاح، ج۱16ص ۱سرخسی المبسوط ج - ۲

.البهوتي، منصور بن ۲6، ص ۲الفقه علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل، باب حکم الشروط والعیوب في النکاح، جالحراني: المحرر في 

 .۱۱0، ص 5یونس: کشاف الاقناع علی متن الإقناع، ج

 .184، ص ۲04۱ابن ماجه، حدیث شماره - 0

 .01، ص 51۰1طب، حدیث شماره ، کتاب ال4البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع الصحیح، ج- 4

 .5409، حدیث ۲۱11، ص5البخاري: صحیح البخاري، باب لا عدوی، ج- 5
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قیاس:تفریق به سبب عیب بر تفریق به سبب ایلاء قیاس می شود، وقتی که مولی در سوگند خود -4

ای از آن ه سبب عیب سزاوارتر است، چون ضرر محقق است و چارهحانث نشده باشد، تفریق ب

ز تر انیست، همان طوری که فقهاء نکاح را بر عیب قیاس کرده اند، و تدلیس در نکاح خطرناک

 .۱تدلیس در بیع است، به همین خاطر فسخ در نکاح أولی است

و دیدگاه جمهور بهتر و  خلاصه کلام اینکه دیدگاه ظاهری ها مخالف مقاصد شریعت اسلامی است

تر به نظر می رسد، چون دیدگاه جمهور حق تفریق را برای زوج متضرر ثابت می داند، درست

این خودش نهادینه نمودن مقاصد ضروری شریعت در حفظ جان و نسل و آبرو است، چون مقصد 

 ن عشق و آرامشاز نکاح در شریعت اسلامی این است که زوجین پاکدامن باقی بمانند و در میان شا

 حاکم شود.

 شروط طلب تفریق به سبب مرض ساری مطلب دوم:

ورزم مواردی را ذکر نمایم که مورد فقهاء در ذکر این شروط اختلاف دیدگاه دارند، اما تلاش می

 اتفاق اند:

و شروط ۲جمهور فقهاءحق خیار به سب عیوب ساری را به هر دو جانب می دهند نه فقط به زوجه

 ل است:آن قرار ذی

وقتی که طرفین ازدواج می نمایند، باید در وقت عقد و یا قبل از آن به  نخست: عدم علم به عیب:

عیوبی که در طرف دیگر وجود دارد آگاه باشند، پس هرگاه به عیب طرف دیگر آگاه باشند و عقد 

را محقق نمایند، حق خیارشان ساقط می گردد، اما شافعی ها و مالکی ها عیب ناتوانی جنسی را 

ن زن در صورتی که به ناتوانی جنسی قبل از عقد آگاه باشد، باز هم بعد از استثنا کرده اند؛ چو

. چون ناتوانی 0عقد از حق خیار برخوردار است، یعنی که بعد از عقد حق مطالبۀ تفریق را دارد

جنسی عیب ثابتی نیست، گاهی با زنی اتفاق می افتد و با زنی دیگری نه، یا در شرایطی رخ می 

 یگری نه، به همین منوال ناتوانی جنسی فقط بعد از ازدواج محقق می شود.دهد ودر شرایطی د

                                                     
 .۲۰0ص 0.شربینی مغنی المحتاج ج5۰ص۲.ابن رشد بدایه المجتهد ج0۲1-0۲5ص  ۲ج-الکاساني: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  - ۱

.. 0۲1-0۲5ص  ۲ج-. الکاساني: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، 0۰۱-0۰۰، ص 4ابن همام، فتح القدیر ، دار الفکر، قاهره، ج - ۲

المزني، مختصر المزني: العیب في المنکوحة من کتاب نکاح الجدید و من النکاح 086، ص 0خلیل، منح الجلیل شرخ مختصر سید خلیل، ج

 . ۲8ص  ،۲.ابن أحمد، عبدالرحمن بن إبراهیم: العدة شرح العمدة، ج۱16، ص ۱القدیم، ج

 .55آیت شاور دلیلة، إنهاء الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، ص - 0
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رضایت می تواند که صریح باشد و می  دوم: عدم رضایت به عیب بعد از اطلاع و آگاهی از آن:

 .۱تواند که ضمنی باشد

رضایت صریح طوری است که زن به طور صریح ابراز نماید که با وجود عیب هم نکاح را قبول 

است، اما ضمنی این است که زن و شوهر با وجود علم به عیب طرف دیگر به نکاح تن  کرده

دهند، اما مجرد علم و آگاهی به عیب بدون رضایت حق خیار را ساقط نمی کند، البته ناتوانی جنسی 

از آن مستثنی است، چون سکوت در این حالت از طرف زن بالضروره رضایت قلمداد نمی شود، 

 ه شوهر چانس بدهد تا بهبود یابد.شاید غالبا ب

: این شرط عام است و در سوم:نباید زوج دیگر عیبی داشته باشد که مانع آمیزش جنسی شود

تمام عیوب متساوی الصفة و متساوی النوع و متساوی القدر و متساوی الجسامي قابل تطبیق است، 

شدید با ضرر خفیف از بین قاعده ثابت این است که "الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف" ضرر 

می رود، پس تفریق برای کسی که ضرر شدید را متحمل می شود ثابت است، در این مورد هم 

 .۲میان فقهاء اختلاف دیدگاه وجود دارد

 ؟مطلب سوم: این تفریق فسخ است ویا طلاق

 در میان فقهاء راجع به تفریق به سبب بیماری ساری دو دیدگاه وجود دارد:

 ت: تفریق به سبب بیماری طلاق بائن است.دیدگاه نخس

و دلایل شان قرار  0ها به این دیدگاه اند که تفریق به سبب بیماری طلاق بائن استو مالکی هاحنفی

 ذیل است:

از عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت است که زنی نزد ایشان آمد و ایشان را  :نقلی دلیل-۱

آگاه ساخت که همسرش نمی تواند با او آمیزش داشته باشد، عمر رضی الله عنه آن مرد را یک 

سال فرصت دارد، وقتی که مدت به پایان رسید و آن مرد مؤفق نشد که با همسرش آمیزش جنسی 

عمر رضی الله عنه آن ها از  یار کرد، و زن خواهان تفریق شد، صاحب اختداشته باشد، زن را 

                                                     
. الدسوقي، محمد عرفة: حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، فصل في خیار أحد الزوجین، 059، ص 0ابن مازة: المحیط البرهاني ، ج - ۱

.الفوزان، الملخص 086، ص 0. البیجرمي، سلیمان بن عمر بن محمد: حاشیة البیجرمي علی شرح منهج الطلاب، ، ج۲18، ص ۲ج

 .05۰، ص ۲ج الفقهي، باب العیوب في النکاح،

 .51-56آیت شاوش دلیلة، همان منبع، ص - ۲

. الدسوقي: حاشیة الدسوقي، فصل في خیار أحد ۲6۰، ص ۱المیداني: اللباب في شرح کتاب، کتاب النکاح"وإن کان بالزوجة عیب"، ج- 0

 .۲8۲، ص ۲الزوجین، ج
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فیصلۀ عمر رضی الله عنه دلالت بر این دارد که تفریق  و آن را طلاق بائن قلمداد کرد، هم جدا کرد

 .۱به سبب عیب طلاق بائن است

وقتی که زوجه بعد از فراهم شدن اسباب از قاضی مطالبۀ حق تفریق کرد، قاضی  دلیل عقلی:-۲

شوهر را دستور می دهد که همسرش را طلاق دهد، پس در صورتی که شوهر اقدام به طلاق 

نکرد، قاضی به نیابت از شوهر زن را طلاق می دهد، و این طلاق بائن قلمداد می شود، چون از 

ا به روش پسندیده و نیکو او را نگه دارد و یا به شیوۀ زیبا ونیک او خواسته می شود که ی شوهر

را رها کند، پس وقتی که از گزینۀ نخست عاجز ماند، باید گزینۀ دوم را عملی کند، پس در صورتی 

تواند که به نیابت از او زن را طلاق دهد، و که به عملی نمودن گزینۀ دوم اقدام نکرد، قاضی می

قاضی وقتی متحقق می شود که طلاق بائن باشد، و در غیر آن زن معلقه می شود مقصود با طلاق 

و نه شوهری دارد که حق او را به طور کامل اداء نماید و نه هم مطلقه محسوب می شود، باید بر 

دلیل عقلی این هم افزوده شود که تفریق اینجا بعد از عقد صحیح واقع می شود، پس طلاق قلمداد 

 .۲می شود

 گاه دوم: تفریق به سبب بیماری ساری فسخ محسوب می شود.دید

به این دیدگاه اند که تفریق به سبب بیماری ساری فسخ محسوب می شود نه ها:ها و حنبلیشافعی

طلاق  فسخ به معنی نقض عقد نکاح منعقد شده بین زوجین و تفریق در میان شان به سبب خللی 

ای دیگری است که مانع دوام ست و یا به سبب عارضهاست که در شروط صحت عقد نمایان شده ا

 ، و استدلال شان قرار ذیل است:0نکاح می شود، مانند شیرخوارگی و ارتداد

باورشان این است که حکم تفریق که از طرف قاضی صادر شده است فسخ محسوب  دلیل عقلی:-۱

می شود نه طلاق، چون شوهر نه به آن اعتراف کرده است و نه هم به وقوع آن رضایت نشان 

داده است، و طلاق باید با ارادۀ شوهر صورت بگیرد، چون الله متعال مردان را چنین صلاحیتی 

 داده است، نه زنان را.

                                                     
 .۱85، ص ۱سرخسی، المبسوط، ج - ۱

 .0۲6، ص ۲ا بیان ما یبطل به الخیار، جالکاساني: بدائع الصنائع، فصل وأم - ۲

. ابن 086، ص 0ابن محمد البیجرمي: حاشیة البیجرمي علی شرح منهج الطلاب، باب الخیار في النکاح والإعفاف ونکاح الرقیق، ج- 0

 .004، ص 6قاسم العاصمي الحنبلي: حاشیة الروض المربع شرح زاد المستنقع، باب الشروط والعیوب في النکاح، ج
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خیاری که در عقد نکاح ثابت شده است، فقط به خاطر عیب مجاز شده است، پس  دلیل از قیاس:-۲

 .۱فسخ تلقی می شود مانند فسخ بیع به سبب تحقق وجود عیب در آن

 سوم: دیدگاه راجح:

 دهم:قبل از اینکه واضح بسازم که فسخ راجح است و یا طلاق چند مورد را در ذیل توضیح می

دهد و مرد دیگر حق ندارد که در خلال عدت به زن خود روابط زناشویی پایان می فسخ در حال به

رجوع کند، بر خلاف طلاق که در صورتی که بائن باشد حق رجوع را ندارد، اما در صورتی که 

 رجعی بود زن تا پایان عدت در ذمۀ شوهرش است و در خلال عدت می تواند که رجوع نماید.

ی کاهد، پس به طور مثال عقد به سبب خیار بلوغ فسخ شد و سپس هر دو طلاق ها نم دفسخ از عد

 زوج برگشتند و ازدواج کردند، شوهر سه طلاق را در اختیار خود دارد.

اما بعد از بررسی دیدگاه فریقین به این نظر می رسیم که دیدگاه شافعی ها وحنبلی ها راجح و 

 یل است:نزدیکتر به صواب است و اسباب ترجیح هم قرار ذ

قول به تفریق به سبب بیماری ساری طلاق بائن محسوب می شود، با احتمال اینکه دو طلاق دیگر 

اش این می شود که در صورتی که شوهر خواهان رجوع شود، قبلا صورت گرفته باشد، و نتیجه

ابد ی نتواند که رجوع کند، و این قول خیلی هم دقیق به نظر نمی رسد، چون گاهی بیمار بهبود می

و می خواهد که رجوع کند، و به ویژه در صورتی که دارای فرزند باشد، اگر طلاق بائن تلقی 

شود، در این صورت نمی تواند که رجوع نماید، اما اگر فسخ محسوب شود، پس شوهر می تواند 

 زکه دو باره به زن خود رجوع کند، حتی قبل از آن دو طلاق دیگر هم داده شده باشد، چون فسخ ا

 .۲عدد طلاق ها نمی کاهد

همان طور الله متعال طلاق را ویژۀ شوهر کرده است، و باید خودش به طور مستقیم به آن اقدام 

کند و یا هم به واسطۀ وکیل خود، این منطبق به فعل قاضی در حال تفریق به سبب بیماری نیست، 

آن هم به این دلیل است  گرچه در صورتی که اسباب فسخ فراهم شود، قاضی حق فسخ را دارد، 

 .0که دارای حق ولایت عامه است

                                                     
 .086، ص 0ابن محمد البیجرمي: حاشیة البیجرمي علی شرح منهج الطلاب، باب الخیار في النکاح والإعفاف ونکاح الرقیق، ج- ۱

 صالح حسین أبو زید، الأمراض الحدیثة وأثرها علی استمرار الحیاة الزوجیة في الفقه الإسلامي، چاپ نخست، دار الثقافة للنشر والتوزیع،- ۲

 .۲5۱م، ص ۲۰۱۲عمان، 

 .۲56همان منبع، ص - 0
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 مبحث دوم: روش اثبات مرض ساری

دهد مانند عیوب هر از گاهی سببی پدیدار شد که تداوم زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار می

شود، اما این تفریق مشروط به مادرزاد و یا هم بیماری ساری، منجر به تفریق بین زوجین می

آن أسباب از طریق وسائل معروف فقهی و قانونی اثبات است. بناءا طی مطالب ذیل وسائل اثبات 

 گیریم.فقهی و قانونی اثبات امراض و تفریق قضایی را به بررسی می

 مطلب اول: وسائل فقهی برای اثبات امراض

 گیریم در این مطلب نخست دیدگاه فقهاء را به بررسی می

فقهاء اتفاق دیدگاه دارند که باید در تفریق به سبب عیب فیصلۀ حاکم  نخست: دیدگاه جمهور فقهاء:

وجود داشته باشد، چون تفریق به سبب عیب از اموری است که فقهاء در آن اجتهاد کرده اند، چون 

برای حل اختلاف نیاز به فیصلۀ قاضی است، چون زن  ء مورد اختلاف هم است، بناءدر میان فقها

و شوهر راجع به ادعاء وجود عیب و عدم وجود آن اختلاف دارند، همان طور راجع به این که 

تفریق جایز است و یا خیر هم با هم اختلاف دارند، و اختلاف را فقط حاکم می تواند که فیصله 

کر علم به عیب است، البته باید سوگند یاد نماید نماید، و قول مورد پذیرش قول کسی است که من

 که از عیب آگاهی نداشته است، چون اصل همان است.

پس هر از گاهی زن ادعاء نماید که شوهرش مبتلا به ناتوانی جنسی است، قاضی شوهرش را یک 

با  سال مهلت می دهد، اگر پس از یک سال مرد ادعاء نماید که توانایی آمیزش پیدا کرده است و

همسرش آمیزش نموده است، اگر زن بیوه باشد، پس قول مورد پذیرش قول شوهر همراه با سوگند 

است، و اگر زن باکره باشد، قاضی او را به زنان نشان می دهد، هرگاه زنان گفتند که باکره است، 

قول مورد پذیرش در عدم آمیزش قول زن است، برای اثبات عدم آمیزش یک زن کافی است که 

ن را مشاهده نماید و گواهی دهد؛ اما از روی احتیاط دو زن فرستاده شود تا مشاهده نمایند و آ

 .۱گواهی دهند بهتر خواهد بود

اما اگر زن گواهی بدهد که شوهرش خصی است، قول مورد پذیرش قول زن همراه با سوگند است 

در دیگر عیوب  حکمدارد، و حاکم در حال از  هم جدا شان می کند، چون تأخیر و تأجیل سودی ن

                                                     
العیسی، مریم بنت عیسی بن حامد العیسی،  اثبات عیوب النکاح بالقرائن، مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة،  سال بیست و هفتم، شمارۀ  - ۱

 .۱60م، ص۲۰۱4، ۱۰0
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هم همین طور است، می بینیم که فقهاء می گویند: قول مورد پذیرش قول کسی است که منکر علم 

به عیب است، البته سوگند هم باید یاد کند، و در غیر آن به آگاهان و اشخاص مورد اعتماد راجع 

 ۱می شود.

جود عیب اختلاف کردند و یکی شان : هر گاه زن و شوهر در هاها و شافعیدوم: دیدگاه حنفی

ادعاء کرد که عیب و جود دارد و دیگری ادعاء کرد که عیب وجود ندارد، اگر ظاهر مسأله ادعاء 

یکی از آن ها را تأیید که به نفع همان فیصله می شود، به طور مثال اگر راجع به اینکه آیا مرد 

دعاء کرد که با زن خود آمیزش داشته توان آمیزش را دارد و یا خیر اختلاف کردند، و شوهر ا

است و توانایی آمیزش جنسی را دارد؛ اما زن آن را انکار کند و بگوید که اصلا توانایی جنسی 

ندارد و نتوانسته است که با او آمیزش جنسی داشته باشد، در این صورت اگر زن باکره باشد، 

دند که زن هنوز هم باکره است، قول زنان می روند و او را نگاه می کنند، اگر زنان شهادت دا

 غیرمعتبر قول زن است؛ چون دروغ مرد آشکار می شود، بر خلاف حالتی که زنان ببینند که 

 .۲است، در این حالت قول مرد به شرط سوگند معتبر قلمداد می شودباکره 

میزش داشته می گوید: هر گاه مرد و زن راجع به اینکه مرد توانسته با زن خود آ 0صاحب البنایه

بود، پس قول معتبر قول مرد همراه  غیر باکره باشد و یا خیر اختلاف دیدگاه داشته باشند، اگر زن

با سوگند است، چون او منکر برخوردار بودن زن از حق تفریق است، چون او در اصل سالم 

ن باطل می قلمداد می شود؛ چون سالم به دنیا می آید، اما زمانی که مرد سوگند یاد کرد، حق ز

شود، اما اگر مرد از سوگند نکول کرد، یک سال مهلت داده می شود، اما اگر زن باکره باشد، 

زنان می روند و او را می بینند، اگر گفتند که زن هنوز هم باکره است، مرد یک سال مهلت داده 

است، شوهر سوگند یاد  غیرباکرهمی شود، چون دروغش آشکار شده است، اما اگر زنان گفتند که 

                                                     
 .۱64العیسی،  همان اثر ص - ۱

 .۲58ص   0رة الأوقاف والشؤون الدینیة، قطر، جالکوهجي، عبدالله الکوهجي، زاد المحتاج بشرح المنهاج، وزا - ۲

عینی، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى، بدر الدین العینى، تصانیف زیادی دارد از جملهالبنایة  - 0

الرقائق، ومبانى الأخبار فى شرح معانى فى شرح الهدایة، وفرائد القلائد، ورمز الحقائق شرح كنز الدقائق، وتحفة الملوك فى المواعظ و

هـ(، 855الآثار وغیره می باشد. عینی، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى )المتوفى: 

نان،  لب -لكتب العلمیة، بیروت مغاني الأخیار في شرح أسامي رجال معاني الآثار تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل،  الناشر: دار ا

 .0ص ۱م، ج ۲۰۰6 -هـ  ۱4۲1الطبعة: الأولى، 
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می کند، اگر زن سوگند یاد کرد، دیگر زن حق مطالبۀ تفریق ندارد؛ اما اگر مرد سوگند یاد نکرد 

 .۱و نکول کرد، یک سال مهلت داده می شود

ناتوانی جنسی شوهر بنا بر قول صحیح نزد شافعی ها با اقرار مرد ویا ارایۀ دلیل از طرف مرد 

 که بعد از نکول مرد، زن سوگند یاد نماید.ثابت می شود و یا هم این

قول معتبر نزد شافعی ها قول کسی است که ظاهر مسأله قول او را تأیید می کند، اما مرد در کنار 

همراهی ظاهر مسأله با او باید سوگند هم یاد کند، اما با وجود اعتراف و یا ارایۀ دلیل روشن، 

 .۲ظاهر مسأله نادیده گرفته می شود

ها بین عیب ظاهر و عیب خفی تفاوت قائل شده اند، نزد : مالکیهاها و حنبلییدگاه مالکیسوم: د

مالکی ها عیب ظاهر با اعتراف از طرف صاحب خود و یا دلیلی که امکان آگاهی از آن وجود 

رسد، اما عیب خفی و یا پنهان در جایی می باشد که نمی توان بر آن اطلاع داشته باشد به اثبات می

اشت، اما از عیوبی بود که با لمس کردن از روی لباس قابل فهم بود، به همان لمس عمل می شود د

تا صدق و یا کذب دعوی محقق شود، و اگر از عیوبی بود که فقط با نگاه کردن قابل فهم بود، در 

 بریاین مورد در مذهب مالک دو قول وجود دارد: البته میان کسانی که می گویند نگاه کردن را ج

 می دانند و بین کسانی که با عمل به اصل که سالم بودن او است، از نگاه کردن باز می دارند.

در کتاب البهجه آمده است: اگر زن در وجود عیب با مرد مخالف بود  مدعی بود که عیبی ندارد، 

ا اگر عیب ظاهر و آشکار بود مثل وبا و پیس بودن رو و دست زن، مردان می توانند که آن ر

اثبات نمایند، اما اگر در سایر بدن زن عیب وجود داشت، زنان آن را اثبات می کنند، اما اگر در 

بیب می گویند که زن تصدیق می شود، و زنان یبی وجود داشت، ابن قاسم و ابن حگاه زن عشرم

دیق صگویند: زن به شرط سوگند تگاه او را کشف کنند، ابن هندی و دیگران میحق ندارند که شرم

کند از پدرش نقل می 0گردد، و باید زن سوگند یاد کند که شوهرش دروغ می گوید، ابن سحنونمی

                                                     
، دار 5عینی، محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد بن الحسین معروف به بدر الدین عینی حنفی، البنایة شرح الهدایة، چاپ نخست، ج - ۱

 .586م، ص ۲۰۰۰الکتب العلمیة، بیروت لبنان، 

 .۲59بشرح المنهاج ، ص  الکوهجي، زاد المحتاج - ۲

ابن سحنون، فقیه وعالم مالکی می باشد در زمان خود در باب علم وجدل مناظر بود و تصنیفات زیاد دارد،ازجمله د : الجامع جمع فیه  - 0

ن ورسالته في السنة معلمیفنون العلم والفقه فیه عدة كتب نحو الستین وكتاباً آخر في فنون العلم منها كتاب السیر: عشرون كتاباً وكتابه في ال

وكتاب في تحریم المسكر ورسالة فیمن سب النبي صلى الله علیه وسلم ورسالة في آداب المتناظرین. .ابن فرحون  إبراهیم بن علي بن محمد، 

محمد الأحمدي أبو هـ(، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب تحقیق: الدكتور 199ابن فرحون، برهان الدین الیعمري )المتوفى: 

 .۱1۱ص ۲النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة،ج
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گاه زن را کشف نمایند و در یک قول دیگر که به او منسوب است، که زنان می توانند عیب شرم

 .۱گاه خود را به زنان نشان بدهدمی گوید: که زن مجبور کرده می شود که شرم

 گوید: کسی که منکر خصی بودن و امثال آن است، از روی لباس لمس می شود.می ۲شیخ خلیل

شارح آن می گوید: راجع به خصی بودن و ناتوانی جنسی لمس کردن از روی لباس نسبت به دیدن 

 تر است.دست زدن شاهدان خفیف

کردند، یعنی ها به این باور اند که هرگاه زن و شوهر در نوع بیماری اختلاف همان طور حنبلی

شوهر ادعاء نماید که همسرش پیس است و زن منکر پیس بودن خود شود، پس در این صورت 

باید شوهر ادعاء خویش را با شهادت متخصصین به طور مثال طبیبان ثابت نماید، اگر متخصصین 

 سخن او را تصدیق کردند، سخنش معتبر است و در غیر آن سخن زن معتبر است.

یشان همان است که عیب ظاهر باشد و یا دلیل آن را تأیید نماید، اگر عیب ظاهر قول معتبر نزد ا

 نبود، پس باید به اصل که همان سالم بودن زن است همراه با سوگند عمل صورت بگیرد.

گوید: هر گاه زن و شوهر در وجود عیب اختلاف داشتند، به طور مثال در بدن مرد ابن قدامه می

و در اینکه پیس باشد میان شان اختلاف وجود  4باشد و یا هم مُرار 0بهقسفیدیی باشد که ممکن 

داشته باشد، و یا اینکه در وجود او علامات وبا دیده شود، یعنی موی ابروهایش بریزد و در اینکه 

بیماری جذام است و یا خیر میان هم اختلاف کنند، اگر کسی از آگاهان و اهل تخصص که برای 

باشد و قول مرد را تأیید نماید، قول مرد معتبر است، ودر غیر آن منکر سوگند  هر دو مورد اعتماد

یمین علی ال) فرماید:یاد می کند و قولش معتبر تلقی می شود، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم می

 یعنی مدعی علیه سوگند یاد می کند. 5(المدعي علیه

                                                     
. ابن قدامه، موفق 0۱0لبنان، ص -، دار الفکر، بیروت۱تسولی، أبو الحسن علی بن عبدالسلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج - ۱

 .65۲، ص ۱91۲بیروت، -لبنانالدین أبو محمد عبدالله بن احمد بن محمود بن قدامة، المغني، دار الکتاب، 

شیخ خلیل:علامه شیخ خلیل بن اسحاق جندی مالکی، دارای ذکاوت ذهنی وفضل بوده است، دربین علم وعمل جمع نموده است، در  - ۲

 انتشار علم خیلی کوشیده است، نزد شیخ ابو محمد منوفی درس خوانده است، مؤلفات زیادی دارد از جمله: توضیح شرح جامع الامهات

هـ(، وفات نموده است.ابن فرحون ، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء 149از ابن حاجب، مختصر در مذهب مالکی وغیره، در سال )

 .058-051، ص ۱المذهب ، ج

 سفیدی در پوست بدن بجز پیسی.- 0

در پوست بدن ظاهر می شود و غیر پیسی  نام گیاهی است که در  سنگ می براید و رنگ سفید دارد، اینجا کنایه از سفیدی است که- 4

 است.

 .650ابن قدامه، موفق الدین أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمود ابن قدامه، منبع سابق، ص  - 5
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که عیوب مدعی بها با یکی از روش های ذیل  رسیماز مجموع دیدگاه های فقهاء به این نتیجه می

 رسد:به اثبات می

 اعتراف مدعي علیه، واعتراف اصل همۀ دلایل است.-۱

شهادت و گواهی دو مرد راجع به عیوب مردان و عیوب آشکار زنان، اما عیوب پنهان زنان  -۲

 .۱فقط با شهادت زنان قابل اثبات است وبس

آن اطلاع داشته باشند، اگر در مردان باشد، برای معرفت آن عیبی که دیگران نمی توانند از -0

 ترینِ دو ضرر را متحمل شود.کافی است که از روی لباس لمس شود تا خفیف

 .۲شهادت آگاهان و اهل تخصص در عیوب مجهول و مورد اختلاف معتبر است-4

 مطلب دوم: وسائل قانونی اثبات امراض ساری

را در خدمت قضاء قرار داده است تا بتواند بیماریی را که سبب ای از ابزارها شریعت مجموعه

می شود بین زوجین تفریق صورت بگیرد، تشخیص دهد، به همین خاطر این مطلب را به چهار 

کنیم و در فرع نخست به اعتراف قضایی و شهادت و در فرع دوم به آگاهی قضایی فرع تقسیم می

ینه و در فرع چهارم به حجیت شیئ مقضي فیه و کتابت و قرینه و در فرع سوم به سوگند و معا

 پردازیم که تفصیل فروع چهارگانه قرار ذیل است:می

 فرع نخست: اعتراف قضایی و شهادت

 این فرع را به دو بخش تقسیم کردیم و نخست به اقرار و اعتراف قضایی و بعدا به شهادت پرداختیم.

ي علیه بر واقعیت قانوني مدعی بها در مقابل نخست: اعتراف قضایی: عبارت از اعتراف مدع

قضاء است. و آن عبارت از اعتراف مریض و یا معیوب به مرض و یا عیب نسبت داده شده به 

 خود می باشد.

همان طوری که یکی از مبادی پذیرفته شده در قانون این است که اعتراف قضایی در اثبات مقابل 

، چون مدعی علیه به صحت واقعیت قانونی مدعی بها شودهای قضایی پدر ادله شمرده میجهت

گوییم که مدعی علیه در مقابل محکمه به بیماری خود اعتراف کند، به همین خاطر میاعتراف می

                                                     
 .81عبدالمومن عبدالباقي، التفریق القضائي بین الزوجین في الفقه الاسلامي، دار الهدی، عین ملیلة، الجزائر، ص - ۱

 .81باقي، منبع سابق، ص عبدالمؤمن عبدال- ۲
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، و تجزیۀ اعتراف جایز است؛ بلکه بر ۱کرد، این اعتراف خودش دلیل بر ثبوت حق مدعي است

 .۲م صادر نمایدقاضی واجب است که در این حالت به نفع مدعي حک

اقرار له در اثبات حجیت مطلق دارد، اعتراف مثل همۀ عناصر دیگرِ اثبات به تخمین قاضی محول 

می شود و قاضی در تخمین آن دست باز دارد، در این شکی نیست که قانون گزار در دست باز 

قت د که حقیدادن به قاضی مقصد و هدفی دارد و آن عبارت از فرصت دادن به قاضی است تا بتوان

را دریابد و عدالت را نهادینه نماید، بناء قاضی می تواند که اعتراف قضایی را در صورتی که 

نادرست و یا هم برایند اکراه و جبر مادی و یا معنوی باشد نادیده بگیرد، اما در صورتی که شبهه 

 .0شودلمداد میو عیبی در اعتراف وجود نداشته باشد، در اثبات قضایی دلیل منحصر به فرد ق

های شود، و یکی از روشای از وسائل اثبات محسوب میدوم: شهادت: شهادت شاهدان وسیله

عادی در بحث قاضی به منظور آشکار نمودن حقیقت در مقابل محکمه است، و از همین جا در 

ر که ومی یابیم که خویشاوندان و نزدیکان بر سبیل استدلال بدون ادای سوگند می شنوند، همان ط

مقصد از شهادت شاهدان، سخنانی است که اشخاص در ساحات قضاء راجع به اثبات و یا نفی 

 ؟4کنند، فرقی نمی کند که نوعیت آن واقعیت قانونی چیستواقعیت قانونی ارائه می

به همین خاطر است که می گوییم دو نوع شاهدان وجود دارد، شاهدان اثبات و شاهدان نفی، و 

همیشه به شاهدان گوش فرا دهد و سخنان شان را بشنود، برابر است که شهادت بر محکمه باید 

 نفی دهند و یا بر اثبات، تا حقیقت روشن شود.

شهادات و گواهی ها هر نوعی باشد و اشخاصی که شهادت می دهند هر که باشند برای قاضی 

ست که شهادت یکی از شاهدان الزام آور نیست، بلکه قاضی تابع تخمین خود است، اما بر او لازم ا

بخش است بپذیرد و دو شهادت ضد و نقیض را در نفس را به مثابۀ دلیل اثبات و یا نفی که قناعت

 .5دعوی و نفس موضوع رد نماید

 

                                                     
نواري مختار، التفرقة بین الزوجین بسبب المرض المعدي، مذکرة لنیل شهادة الماجستر، شعبة الحقوق، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة - ۱

 .۲۰م، ص ۲۰۱5/۲۰۱6جامعة د/ الطاهر مولاي، سعیدة 

 .۲8نواري مختار، منبع پیشین، ص - ۲

نبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة، دراسة تحلیلیة وتطبیقیة، چاپ نخست، دار الجامعة الجدیدة - 0

 .4۱۱م، ص ۲۰۰۲للنشر، 

 .0۰نواری مختار، التفرقة بین الزوجین بسبب المرض المعدي، ص - 4

 .0۰نواری مختار، منبع همان منبع، ص - 5
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 فرع دوم: آگاهی قضایی و قرینه.

 این فرع را به آگاهی قضایی و قرینه تقسیم کرده ام و بالترتیب به شرح آن خواهم پرداخت.

های مستقیم اثبات است و آن هم با نگاه به آگاهی قضایی یکی از روش خست: آگاهی قضایی:ن

متصل بودن آن با واقعیتی است که اثبات آن مقصود است، پس افراد زیادی وجود دارد که در سایۀ 

پیشرفت علم و فناوری جدید خودشان را با تمام نیرو وقوت تحمیل می نمایند، همین است که قضات 

ر مواردی زیادی به آگاهان از قبیل پزشکا)طبیبان( و یا مهندسان و یا هم هنرمندان متوسل می د

 .۱گیرندشوند و از آنان کمک می

توان گفت که یکی از وسائل و ابزارهای اثبات است که در صورتی که امری اقتضای بنا بر این می

هان قضایی مراجعه کرد، روشنی اندازی کشف دلیل و یا تقویۀ ادلۀ ارائه را داشت می توان به آگا

های مادی است که درک موضوع را دیدگاه آگاهان راجع به روشن شدن بخشی از ابعاد واقعیت

برای قاضی دشوار می کند و قاضی با مجرد مطالعۀ اوراق نمی تواند موضوع را درک نماید، و 

صله نماید، البته آن هم زمانی که قاضی نمی تواند راجع به آن با استناد به معلومات شخص خود فی

در اوراق دعوی دلایل آن معین نشده باشد تا قاضی را در فهم آن کمک کند تا موضوع را به شکل 

 .۲بفهمد و راجع به موضوع مورد نزاع قناعتش حاصل شود اساسی

یع امان روشن می شود که هدف از آگاهی و خبره آشنایی با وقاز خلال ذکر تعریفات گذشته برای

مجهول از طریق واقعیت های معلوم است، پس ابزاری است که به عنوان دلیل به دعوی افزوده 

می شد و این اثبات طالب معرفت و درایتی است که قضات با نگاه به طبیعت فرهنگ و آگاهی 

های علمی شان از آن برخودار نیستند، همان طوری که امر طالب پژوهش های وِیژه و یا تجارب 

است که مستلزم وقت است و فرصت کافی در اختیار قاضی قرار ندارد، پس آگاهی  علمیی

مخصوص مسائل قانونی است، چون در محکمه آگاهی قانونی فرض است، و آگاهی پژشکی و یا 

های اثبات قضایی است، و به ویژه در مسائل ازدواج و ترین وسایل و روشطبی یکی از کامیاب

د پژوهش آن هستیم، و آن عبارت از انتقال بیماری های ساری بین طلاق و آنچه که ما در صد

 .0شودزوجین از طریق روابط جنسی است که سبب تفریق بین زن و شوهر می

                                                     
 بع و همان صفحه.همان من - ۱

 .1۲م، ص ۲۰۰۲محمود اسکندر، الخبرة القضائیة، چاپ نخست، دار هومة للنشر، الجزائر، - ۲

 .10محمود اسکندر، همان منبع، ص - 0
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با نگاه به اهمیت آگاهی قضایی در أحکام قضایی، قانون گزار به آن اعتماد می کند و در مسائل 

قانون  ۲، فقرۀ 4۰ثبات نسب است، طبق مادۀ زیادی به آن استناد می کند و یکی از آن مسائل ا

الجزائر قاضی می تواند که جهت اجرای اعمال متعلق به آگاهی در دعوای طرح شده از یک آگاه 

و یا چند آگاه کمک بگیرد، برابر است که باتصمیم خود چنین اقدامی می کند و یا با مطالبۀ طرفین 

ان کسانی انتخاب نماید که در جدول آگاهان شورای دعوی، لازم است که قاضی این آگاهان را از می

 ، و یا هم آگاهان دیگر، مشروط به اینکه سوگند قانونی اداء نموده باشند.۱قضایی قید شده اند

یابیم که بسیاری از دولت های جهان به تبع دولت های آمریکای لاتین در در این صدد در می

های جنسی و یا توبرکلوز و یا جذام و یا هم صورتی که طرف های ازدواج مبتلا به بیماری 

 .۲شوندسرطان باشند، مانع ازدواج می

های اثبات و اثبات عکسی است، همان طوری که فقهاء بین قرینۀ قرینه یکی از روش دوم: قرینه:

 قانونی و قرینۀ قضایی و بین قرینۀ ساده و یا قرینۀ قاطع فرق نهاده اند، پس قرینۀ قانونیی که قانون

گزار به آن به مثابۀ دلیل اثبات تصریح کرده است، به نفع هر کسی که صادر شد او را معافیت می 

دهد، اما منظور  از قرائن قضایی هر آنچه است که قاضی به مثابۀ امر معلوم برای دلالت بر امر 

بود  کنمجهول بر می گزیند، و آن عبارت از ادلۀ استنتاجی است، بناءا طرف دیگر اگر برایش مم

 میتواند که عکس آن را اثبات نماید.

ترین سطح قرار دارد، به عرف قانون این است که قرینه هر نوعی باشد در مجال اثبات در پایان

افزاید، معنایش این است که قرینه خودش این معنی که در چارچوب اثبات قضایی به ارزش آن نمی

ی برای اثبات باشد، این در حالی است که دلیل به تنهاینیازمند قرینۀ دیگری است تا بتواند که دلیلی 

 خودش برای اثبات و یا نفی واقعۀ قانون کافی است.

 فرع سوم: سوگند و معاینه

 این فرع دو عنصر دارد که نخست به سوگند و سپس به معاینه خواهم پرداخت.

منظور از سوگند این است که شخص به الله بزرگ سوگند یاد کند که حق را می  نخست: سوگند:

گوید، و در غیر آن شهادتش از لحاظ قانون باطل محسوب می شود، گوید و چیزی غیر از حق نمی

عرف در سوگند این است که شاهدان قبل از اینکه اقول خود را در مقابل محکمه اظهار بکنند، 

                                                     
 .۲۱5، ص 0۰۱5بلحاج العربي، أحکام الزوجیة وآثارها في ق أج، چاپدوم، دار هومة للنشر  والتوزیع، الجزائر، - ۱

 .۲۱5ن منبع، ص بلحاج العربي، هما- ۲
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نمایند، همان طوری که ترجمان ها، آگاهان و دیگر کسانی که به دستور میسوگند قانونی اداء 

نمایند، البته این سوگند به خاطر این است که چنان سوگند یاد مینمایند همآگاهان ابراز دیدگاه می

های مقابل هم به دهند، و طرفاطمنان صورت بگیرد که به حق و راستی شهادت و گواهی می

ابزارهای اثبات سوگند یاد می نمایند، البته قابل ملاحظه است که دو نوع سوگند  عنوان ابزاری از

 .۱وجود دارد: سوگند متمم و سوگند قاطع

سوگندی است که قاضی به صلاحیت خود متوجه طرف های دعوای می سازد تا  :سوگند متمم

ه از می تواند ک م هیچ تأثیری ندارد، قاضیمه قناعتش حاصل شود، این سوگند متنسبت به قرین

چنان حتی بعد از این که طرف دعوی طرف های دعوی بخواهد که سوگند متمم را یاد کند و هم

دهد، قاضی می تواند که هیچ توجهی به آن سوگند نداشته باشد، آنچه سوگند متمم را انجام هم می

 م یاد کند وکه روشن این است که در صورتی که قاضی بخواهد طرف دعوی می تواند سوگند متم

م و یا نکول متواند که از ادای سوگند خودداری نماید، حتمی نیست که ادای سوگند متچنان میهم

 از آن در نزاع کدام تأثیر مثبت و یا منفی داشته باشد.

اما سوگند قاطع آن است که مدعی در صورتی که از اثبات حق خود که ادعاء دارد عاجز می ماند 

خواهد که بر صحت و عدم صحت ادعای خود سوگند یاد هد، و از او میخوااز مدعی علیه می

 .۲دهدنماید، بنا بر تصریح قانون این یمین به نزاع پایان می

اگر مدعی علیه سوگند قاطع را اداء نماید که ادعای مدعی صحت ندارد، در این صورت مدعی 

لیه از سوگند حاسم و یا قاطع اباء بازد، اما در صورتی که مدعی عدعوا را به نفع مدعی علیه می

برد، چون این سوگند دلیلی است بر اثبات صحت دعوای او، در ماده ورزید، مدعی دعوی را می

شاهد محسوب نمی شود، چون او خوردنده  مدنی سوگند یاد نمی کند و سوگند های جنایی مدعی

است که در حالت عدم  شود ولو که مجني علیه هم باشد، این در حالیطرف دعوی محسوب می

ادعای مدنی خود نخستین شاهد اثبات در دعوی عمومی محسوب می شود و به اعتبار اینکه شاهد 

 .0کنداست، سوگند یاد می

منظور از معاینه انتقال به مکان نزاع است تا به طور طبیعی مورد مشاهده قرار  دوم: معاینه:

یجۀ معاینه فیصله می شود، به همین خاطر بگیرد و درست شناخته شود، و دعوی در روشنی نت

                                                     
 .00نواري مختار، التفرقة بین الزوجین بسبب المرض المعدي، ، ص - ۱

 .04-00همان اثر، ص - ۲

 .04همان اثر، ص  - 0
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یی بود، محکمه با هیئت قضایی خود به خاطر در صورتی که در محل نزاع موارد توجیه کننده

هایی که در موضوع نزاع وجود دارد روشن شود، گیاجرای معاینه به آنجا می رود تا پیچیده

ر اثنای اجرای معاینه به قاضی اجازه معاینه در روشن ساختن حقایق خیلی مؤثر است. قانونگزار د

داده است که در صورتی که لزوم می بیند که به شهادت گواهان در عین مکان گوش دهد و شهادت 

شان را بشنود می تواند که به گواهی و شهادت شان گوش فرا دهد و لازم است که در حضور 

ه پس از ثبت نتایج معاینه در شاهدان چشم دید و نتیجۀ معاینه نوشته شود و قاضی و کاتب جلس

ان چنپایان آن امضاء نمایند و بعد از آن دوسیۀ دعوی را با خود بگیرند و محل را ترک گویند، هم

 .۱شودقانگذار تصریح می کند که مصارف انتقال معاینه به مصارف دعوی علاوه می

 فرع چهارم: حجیت شیء مقضي فیه و کتابت:

نخست حجیت شیء مقضي فیه و سپس کتابت را به عنوان ابزار و این فرع هم دو عنصر دارد که 

 کنم.وسیلۀ اثبات بیان می

حکم نهائی و فیصله کننده در موضوع دعوی حقیقت و در عین  نخست: حجیت شيء مقضي فیه:

گیرد، به همین خاطر در مواجهه به همه یعنی نسبت به همه طرف های وقت عدالت عنوان می

اید حجیت داشته باشد، به همین خاطر حکم نهائی در دعوی حجت قضیه دعوی و دیگر مردم ب

 .۲تعبیر می شود و قوت فیصله کننده دارد

بناءا حکم نهایی ابزاری از ابزارهای نهایی شدن دعوی و بلکه سبب طبیعی و عادی برای پایان 

یی است که هر دادن به دعواها است، بناء خاتمۀ مراحل دعوی به حساب می آید، و همین حکم نها

 شود.نوع منازعۀ قضایی را نهایی می کند و حکم نهایی صادر می

تاوقتی که طرف های دعوی و محل دعوی و سبب آن تغییر نمی کند جایز نیست که دعوی بار 

دیگر به کدام جهت قضایی دیگر برده شود ومی توان که حکم قضایی نهایی را دلیلی بر صحت 

ایی شده است و بار دیگر به جهت قضایی دیگری برده شده است، دعوایی دانست که یک بار نه

بناء بار دیگر هم که به کدام جهت قضایی دیگری برده می شود همان حکمی صادر می شود که 

 .0در حکم نهایی قبلی صادر شده است

                                                     
 .04همان اثر، ص  - ۱

 .۲1م، ص ۱99۱محمد زهدور، الوجیز في طرق الإثبات المدنیة، چاپ نخست، دار النشر، الجزائر، - ۲

 .۲1محمد زهدور، همان منبع، ص - 0
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های اثبات دعوی در عصر حاضر است، به همین خاطر ترین روشکتابت یکی از مهم دوم: کتابت:

قانون مدنی الجزائر آمده است که در مسائل غیر تجاری فقط از طریق کتابت می  000در مادۀ 

توان ادعاء را ثابت کرد، برابر است که اثبات وجود حق باشد و یا اثبات وفاء به آن و انقضای آن 

 یگری صورت گرفته باشد.به هر سبب د

کتابت دو نوع است، کتابت رسمی و کتابت عرفی، و منظور از کتابت رسمی آن است که توسط 

. اما کتابت عرفی آن است که افراد در میان خود بدون ۱کارمند رسمی و خاص صورت بگیرد

ارد، مداخلۀ کارمند رسمی جزئیات موضوع را می نویسند، و هر دو نوع کتابت حجیت ویژه د

 .۲مانند دلیل اثبات بر حسب نص قانون

 مطلب سوم: تفریق قضایی به سبب مرض ساری

عیوب بر زندگی زناشویی تأثیر زیاد دارد و تفریق به سبب آن حق طرفین عقد است و لازم است 

که به این حق حرمت نهاده شود و جانب متضرر مراعات گردد، به همین خاطر در این مطلب به 

داخت که تفریق به سبب بیماری در فقه اسلامی چه قدر منوط به حکم قاضی است و این خواهم پر

 چنان توضیح خواهم داد که قاضی تا چه حد قدرت اختیاری دارد.هم

 نخست: تفریق به سبب بیماری در فقه اسلامی تا چه حد منوط به حکم قاضی است؟

انتخاب و ارادۀ شوهر صورت می  قابل ملاحظه است که تفریق باطلاق فرق دارد، چون طلاق به

گیرد، اما تفریق به حکم قاضی صورت می گیرد تا به زن این قدرت را بدهد که به رابطۀ زناشویی 

جبری با شوهرش پایان دهد، آن هم البته در صورتی است که هیچ یکی از ابزارهای انتخابی از 

 قبیل طلاق و خلع مؤفق نشود.

و آن عبارت از تفریق به سبب عیوب است، و گاهی فسخ عقد  تفریق قضایی گاهی طلاق می باشد

می باشد که عبارت از تفریق در عقد فاسد است، و گاهی هم فقهاء در اینکه فرقه و یا تفریق بین 

به سبب عیوب تا چه حد موقوف به حکم قاضی و یا حاکم است اختلاف دیدگاه دارند که  0زوجین

 در ذیل به آن خواهم پرداخت:

                                                     
 .۲8همان منبع، ص - ۱

 .۲8همان منبع، ص  - ۲

 .5۲نواري مختار، التفرقة بین الزوجین بسبب المرض المعدي، ص - 0
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: تفریق به سبب عیب طلاق بائن -الل مارحمه– 2دیدگاه امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف نخست:

است و راجع به عیوبی که سبب فسخ می گردند از آگاهان مدد جسته می شود و تفریق به سبب 

علت های جنسی می باشد نه به سبب علت های نفرت آور و یا مضره همراه با عیب دیوانگی. 

زوجین را از هم جدا می کند، گرچه زوال آن امکان دارد که دعوی را به مدت قاضی در حال 

مناسبی که بیشتر از یک سال نباشد به تأخیر بیندازد، اگر در این مدت علت از بین نرفت در میان 

 .۲زوجین تفریق صورت می گیرد

را برای هر یکی از : امامان سه گانه حق مطالبۀ تفریق به سبب عیب 0دوم:دیدگاه امامان سه گانه

زوجین ثابت می دانند، چون هر یکی از آن دو به سبب این عیوب متضرر می شود، اما مراجعه 

به طلاق بعد از دخول کل مهر را لازم می کند، و قبل از دخول نصف مهر را لازم می کند، و در 

به اتفاق مهر تفریق به سبب عیب قبل از دخول مرد از نصف مهر معاف می شود و بعد از دخول 

مسمی را می پردازد، اما نزد شافعی ها و مالکی ها و حنبلی ها شوهر بعد از دخول مهر را از 

ولی زوجه مانند پدر و یا برادر مطالبه می کند، چون عیب را پنهان کرده است، و زن هم نه از 

 حق مسکن برخوردار می شود و نه هم از حق نفقه.
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 : 0و دیدگاه مختار نزد ابن قیم 1و أبو ثوروشریح  ۱سوم: دیدگاه زهري

مطالبۀ تفریق از قاضی به سبب هر عیب نفرت آور که در یکی از زوجین وجود دارد جایز است، 

برابر است که عیب مزمن باشد و یا غیر مزمن مانند عقامت، گنگ بودن، لنگ بودن و کَربودن، 

 .4چون عقد بر اساس سلامت از عیوب منعقد شده است

؛ چون عیوب را معین نمی کنند و فسخ را هم ها استدیدگاه راجح نزد وهبة الزحیلي دیدگاه حنبلی

 یابد.در عیبی حصر می کنند که با وجود آن عیوب مقاصد ازدواج بر وجه کمال تحقق نمی

 گیری می شود:از مجموع دیدگاه ها طور ذیل نتیجه

ب نیازمند حکم قاضی و ادعاء صاحب مصلحت علماء اتفاق دیدگاه دارند که تفریق به سبب عی

است، چون تفریق به سبب عیب امری است که محل اجتهاد است و در میان فقهاء محل اختلاف 

است، پس برای پایان دادن به اختلاف به فیصلۀ قاضی نیاز است، چون زوجین در ادعاء وجود 

یا خیر اختلاف دیدگاه دارند، و  عیب و عدم وجود آن و اینکه تفریق به سبب آن عیب جایز است و

فیصلۀ حاکم ریشۀ اختلاف را بر می کند، و قول معتبر قول کسی است که آگاهی از عیب را انکار 

 می نماید، البته باید سوگند یاد نماید که از عیب آگاهی نداشته است، چون اصل بر همین است.

ر حال از هم جدا می کند و جدایی وقتی روشن شود که آلت مرد قطع شده است، قاضی زوجین را د

را به تأخیر نمی اندازد، چون در تأخیر انداختن سودی نیست، اما اگر ناتوانی جنسی داشته باشد و 

یا خصی باشد، حاکم دعوی را یک سال به تأخیر می اندازد، به این معنی که نزد حنفی ها و حنبلی 

که در این مدت توانایی جماع پیدا کند به  ها دعوی به تأخیر انداخته می شود، چون احتمال این

 قوت وجود دارد.
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یک سال مهلت دادن موافق روایتی است که از عمر  و علی وابن مسعود رضی الله عنهم نقل شده 

است. آغاز مهلت نزد شافعی ها و مالکی ها از وقتی آغاز می شود که مهلت داده شده است، البته 

عمر رضی الله عنه است که شافعی و بیهقی این روایت را نقل مبنای عمل در این دیدگاه فیصلۀ 

 .۱کرده اند

ه باشد، قول قول شوهر است با سوگند، چون ظاهر غیر باکرنگاه حنفی ها و حنبلی ها اگر زن از 

به نفع او گواه است، چون اصل بر سلامت از عیوب است، و قول معتبر آن است که ظاهر به نفع 

ید برای اطمنان بیشتر سوگند هم یاد کند، پس اگر شوهر سوگند یاد کرد، او گواهی می دهد و با

دعوی زن رد می شود، اما اگر از سوگند امتناع ورزید، قاضی او را مخیر می گرداند که در همین 

حالت همرای شوهر خود باقی می ماند و یا از او جدا می شود، اگر تفریق را انتخاب نمود میان 

 گیرد. شان تفریق صورت می

اما اگر باکره بود، زنان او را دید می زنند، و قول یک زن هم راجع به وجود و عدم وجود عیب 

بهتر است که دو زن او را دید بزنند،  -رحمه الله -در او مورد پزیرش است، اما نزد امام ابو حنیفه

او روشن شود،  اگر هر دو زن گفتند که او باکره است، یک سال مرد مهلت داده می شود تا دروغ

است، شوهر یک سوگند دیگر هم اداء می کند، اگر سوگند یاد کرد،  غیر باکرهاما اگر گفتند که او 

زن دیگر حقی ندارد، اما اگر شوهر از سوگند اباء ورزید یک سال مهلت داده می شود، با وجود 

شهادت زنان هم قول معتبر قول زن است، نزد مالکی ها اگر در مدت یک سال شوهر ادعاء کرد 

داشته باشد، مرد تصدیق می شود و باید یک سوگند هم یاد  که توانسته است با همسرش آمیزش

کند، اگر از سوگند یاد کردن اباء ورزید، زن باید سوگند یاد کند که شوهرش با او آمیزش جنسی 

نداشته است، و در صورتی که زن سوگند یاد کرد، قاضی اگر بخواهد آن را قبل از تمام شدن سال 

 از هم جدای می کند.

غیر از قطع آلت مرد و ناتوانی جنسی و خصی بودن باشد، بنا بر دیدگاه مالکی ها  اما اگر عیب

اگر عیب قابل تداوی نبود، قاضی می تواند که در حال آنان را از هم جدا کند، اما اگر قابل تداوی 

بود، قاضی تفریق را یک سال به تأخیر می اندازد، البته عیب از عیوب مشترک بین مرد و زن 

 انند دیوانگی و جذام و پیس.باشد، م
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اگر از عیوبی باشد که ویژۀ زنان اند، در تأخیر تفریق بر حسب اقتضای حالت درمان عیب اجتهاد 

 .۱می شود، و اگر زن ادعاء نماید که صحتمند شده است و سوگند نماید، تصدیق می گردد

 نی بر اعتراف شوهر ثابتها ناتواني جنسی نزد حاکم با اعتراف شوهر و یا دلایلی مبنزد شافعی

می شود و در صورتی که شوهر انکار می کند و از سوگند هم امتناع می ورزد، با سوگند زن 

مبنی بر کذب ادعای شوهر و اثبات ادعای خودش قابل اثبات است، وقتی که ناتوانی جنسی مرد 

خواند، اگر ا میثابت می شود، قاضی او را یک سال مهلت می دهد و بعد از یک سال دو باره فر

مرد ادعاء کرد که در این مدت توانسته است با همسر خود آمیزش جنسی داشته باشد، سوگند داده 

می شود، اگر از سوگند امتناع ورزید و زن سوگند یاد کرد که شوهرش دروغ می گوید، فسخ 

 .۲صورت می گیرد، همان طوری که بعد از نمایان شدن عیب در مبیع بیع فسخ می شود

 سلطۀ اختیاری قاضی در انتخاب حکم تفریق به سبب بیماری:

به این اعتبار که زندگی زناشویی بر عشق و عاطفه و همبستگی و همدلی بنا شده است و هدف 

اصلی در ازدواج حفظ دامان زوجین از پلیدی ها و حفظ  نسب ها و بنای خانوادۀ منسجم است، 

ابد، باید حکومت مداخله کند و به این پیوند پایان دهد، بناءا در صورتی که این اهداف تحقق نمی ی

چون در این صورت صفایی زندگی زناشویی مکدر می شود و این اهداف قابل تحقق نیستند؛ بناءا 

شریعت اسلامی به قاضی دست باز داده است تا در صورتی که یکی از زوجین بنا بر عیبی که 

یق می نماید، باید قاضی مداخله کند و در پرتو شواهد در طرف دیگر نمایان شده است، مطالبۀ تفر

 و ادله به این نزاع طوری پایان دهد که هم مصلحت افراد تأمین شود و هم مصالح کلان جامعه.

 مبحث سوم: امراض عقلی و آثار آن در زندگی زوجین

 مطلب اول: مفهوم امراض عقلی  وانواع آن

 فرع اول: مفهوم امراض عقلی

تواند گیرد و فرد نمیعقلی، اضطراب شدیدی است که توانایی زندگی اجتماعی را از فرد میبیماری 

ز ای ای برخورد خویش کنترول داشته باشد، و بیماری عقلی با مجموعهبر اعمال، سلوک و نحوه

کند که او را از مجتمع دهد که دلالت بر ضعف و گست شخصیتی فرد میعلایم خود را نشان می
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کند. پس کسی که به بیماری عقلی مبتلا است از جماعت مردم به دور، کامل دور می به طور

 .۱توجه به زندگی استسرگردان و سرخورده و بی

ای از مراحل عمر ممکن است که اتفاق بیفتد؛ اما به طور معمول در بیماری عقلی در هر مرحله

جارب افتد که فرد بعد از تمانی اتفاق میافتد و در بسیاری موارد بیماری عقلی زسن بلوغ اتفاق می

کند ناکام شود، و یا اینکه فرد زمانی زیاد در تعامل خود با بخشی از عناصر محیطی که زندگی می

 بیند و یا همکند و در این معامله زیان میشود که با اشخاصی معامله میبه این بیماری مبتلا می

حل کند، و در مواردی هم زمانی فرد به این بیماری مبتلا تواند بخشی ازمشکلات را اینکه فرد نمی

ها واستهتواند که آن خهایش بسیار بلند است و نمیها و توقعاتش نسبت به تواناییشود که خواستهمی

ماند، و اسباب دیگری هم وجود و انتظارات را محقق نماید و در رسیدن به آن آرزوها ناکام می

بینم که جهت جلوگیری از اطالۀ کلام و ؛ اما لازم می۲شودماری عقلی میدارد که سبب ابتلا به بی

 کاستن از حجم بحث به همین چند نمونه اکتفا نمایم.

پیماید؛ گاهی در طبیعت و سرشت بیماری عقلی طوری است که مسیر خود را یک نواخت نمی

گیرد، و سپس شدت میآغاز شدید و در نوسان است و گاهی هم در آغاز خفیف اما مزمن است و 

شود، بخشی از علایمی که با مرور وقت متراکم هر از گاهی که علایم بیشتر شد، بیماری بیشتر می

دهند که بحران روانی اتفاق می شوند گاهی در آغاز قابل کشف نیستند، اما زمانی خود را نشان می

دهند و گاهی هم به شکل یهای عقلی، به شکل مقطعی خود را نشان مافتد. بخشی از بیماریمی

کنند و بعدا نا پدید می شوند، نوسانات بیماری های عقلی شناخته شده اند که به دنبال نوبتی حمله می

خویش بهبودی از بیماری و دست یابی به آرامش را می داشته باشند، اما بخشی از علایم نوبتی 

حالات انفعالی خفیفه تا رسیدن به درجۀ معینی از انحراف روانی را در پی دارند که در میان 

هایی از بحران عقلی که تا سرحد فلج شدن اعضای انسان، خلل دماغی و اختلال روانی ادامه نمونه

 .0شودمی یابد در نوسان است. بیماری عقلی گاهی به نتائج بسیار خطرناکی منتهی می
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 فرع دوم: انواع امراض عقلی 

 ی:نوع نخست: بیماری های عقلی عضو

هایی که سبب اضطراب در تکوین مغز، اوعیه و های عقلی عضوی عبارتند از بیماریبیماری

 که مثال های آن قرار ذیل است: ۱انساج می شوند

دهد که در صورت اضطراب خطرناکی است که تمام شخصیت فرد را تحت تأثیر قرار می ذُهان:

دهد، و همان طور ام خود را نشان میاختلال شدید نیروی اندیشه و نیروهای عقلی به صورت ع

شود که مانع بیمار می شود و بیمار را به شکل حیات انفعالی و ناتوانی در کنترول نفس ظاهر می

از رعایت نفس و توافق اجتماعی در اشکال مختلف آن و توافق خانوادگی و میهنی و دینی و غیره 

 .۲داردباز می

و وظیفوی در وظایف مغز است که تمایل به تکرار اضطراب و پریشانی مؤقت  میرگي)صرع(:

دارد، گاهی یک نوبت اتفاق می افتد و گاهی هم چند نوبت محدود که سبب می شود انسان درک 

خود را از دست بدهد و یا اضطراب و پریشانی وقتی است که در در تحریک الکتریکی مغز اتفاق 

علایم مختلفی چون خشکی، جمود، از دست  مبتلا به بیماری میرگی یا صرع از ظهور  0افتدمی

دادن نرمی بدن، بطی شدن حرکت، نمایان شدن علائم ترشح، فقدان توجه به محیط، بحران حافظه 

ها، اتفاقات مهم، مفرداتی قابل برد که به شکل فراموشی نامو انحطاط نیروهای عقلی رنج می

 .4شودگویی نمایان مییادداشت و پریشان

دهد و توانایی ترکیز را از دست هدف از هذیان اضطراباتی است که در توجه فرد رخ می هذیان:

دهد. می دهد و پراگندگی فکری، فقدان حافظه و عدم توانایی درک زمان و یا مکان برایش دست می

 شود.هایش هم پریشان و پراگنده میکسی که به حالت هایی از هذیان مبتلا می شود، حرکت
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هذیان به کمبودی آکسیجن در خون، نارسایی قلب و یا تَب و یا هم اضطرباتی بر می  اما اسباب

افتد، و گاهی هم مصرف بخشی از داروهای طبی از قبیل داروهای گردد که در متابولیسم اتفاق می

 .۱آور و داروهای مُسَکِّن سبب می شود که انسان به حالت هذیان مبتلا شودخواب

های عقلی و یا عضوی عصبی است که بخشی از بیماری-ع بیماری عقلییک نو خردی)عته(:کم

سالان به آن مبتلا می شوند و احیانا اشخاص دارای سن پایان هم کند و غالبا بزرگرا همراهی می

به سبب بخشی از عملیات جراحی و یا بخشی بیماری هایی که جهاز عصبی انسان و مشخصا مغز 

شوند، و احیانا این بیماری ناشی از تصلب شرایین ن بیماری گرفتار میبه آنها مبتلا می شود به ای

مغزی می باشد که رسانیدن آکسیجن کافی و خون به دماغ دشوار می شود و دماغ به کمبود تغذیۀ 

شکر مواجه می شود که در نتیجه بخشی از انساج دماغ از بین می رود و یا هم وظایف دماغ مانند 

شود و سبب می شود که بیمار به فقدان آگاهی و حافظه مواجه شود و  ادراک حسی بحرانی می

نتواند که آگاهی و معلومات جدید کسب نماید و توانایی سیطره بر کنش و واکنش و حرکات خود 

خردی)عته( با رخ دادن . مرض کم۲اش دچار ضعف شودرا از دست بدهد و توانایی لفظی و لغوی

های اولیۀ مرض است و اضطراب حافظه یکی از علائم و نشانهاضطراب در حافظه قابل تشخیص 

 .0دهداست که خود را زود نشان می

و معتوه به کسی اطلاق می شود که به نارسایی فکری و ضعف دیدگاه دچار باشد و سطح هوش 

اش متوقف شده باشد و بسان ترین سطح تنازل کرده باشد و معمولا رشد ذهنیو ذکاوتش به پایان

 .4ل زندگی نماید و درک نداشته باشداطفا

خردی)عته( بروز می کند و آن عبارت از بیماری است که شبکه ایمر هم از خلال کمبیماری الز

های عصبی مغز را هدف قرار می دهد و از بین می برد و سبب می شود که حجم مغز کوچک 

 .5شود
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از مبتلا شدن دماغ به بیماری عبارت از بیماری ذهانی است که  شل جنونی و یا زهری دماغی:

زُهري نشأت می کند و به شکل التهابات خود را نشان می دهد که سبب می شود صاحب خود را 

گشت و انحلال و نابودی عقل بکشاند و علایم بزرگ و مشخصی او را همراهی می کند به عقب

 که سبب می شوند او فلج شود و در نطق و گویش خود دچار اضطراب شود.

از علایم عقلی آن هذیان گویی و تذبذب و اضطراب انفعالی است و کسی که به این بیماری  یکی

گرفتار شده است تمایل دارد که دیگران را به قتل تهدید نماید، کسی که به این بیماری مبتلا شده 

 .۱باشد دشوار است که بتواند از فهم و درک برخوردار گردد

 های عقلی وظیفی:نوع دوم: بیماری

بیماری های عقلی وظیفی عبارت از بیماری هایی اند که عضوی از اعضای بدن از انجام وظیفۀ 

 هایش قرار ذیل است:که مثال ۲خود عاجز می ماند و نمی تواند که وظیفۀ خود را انجام دهد

بل گویی دوامدار و روشن قافرایندی از بیماری فکری است که با پریشان .پارانوئید )بدگمانی(:2

گویی ها و هذیان سبب می شود که بدانیم ی ثابت و منظمی از پریشانتشخیص است، یعنی مجموعه

 ای از باورهایکه شخص مبتلا به بیماری پارانوئید است، به همین منوال بیمار متأثر از مجموعه

شان گویی های مبتلا به پارانوئید متمرکز به احساس عظمت و احساس اذیت ثابت می شود و پری

پردازی های ناشی از اختلال عقلی و یا اعتیاد به مواد مال شدن است و هیچ ارتباطی به خیالو پای

ا برد؛ اما از بهای چشمی ویا شنوایی رنج نمیپردازیمخدر ندارد. پس مبتلا به پارانوئید از خیال

 .0زندگی می کند که این افکار سبب می شوند تا او پریشان گویی کند و هذیان بگویدافکاری 

پزشکی به این باور است که چند علامه و یا نشانه است که در دکتور فاروق حلمی کارشناس روان

شخصیت مبتلا به بیماری پارنوئید بروز می کند ویکی از آن علایم این است که شخص مبتلا به 

نوئید احساس قوت و نیرومندی می کند و ودر صورتی که ابزارهای اقناع را در دست بیماری پار

دار هایش واداشت تلاش می ورزد تا بر اطرافیانش سیطره داشته باشد و آنان را به پذیرش دیدگاه

کند، اما در صورتی که این ابزارها را در دست نداشت و نتوانست که اطرافیانش را در کنار خود 

های دیگران دارد، یعنی ، روش های زیادی برای تمسخر کردن گفتار، کردار و دیدگاهحفظ کند
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خودخواهی وانانیت به طور بسیار روشن و واضح در همۀ حرکات او نمایان است و تلاش می 

و های اهای شان متناسب به خواستهورزد که همه مثل او بیندیشند و مثل او فکر کنند و خواسته

از همه اینکه باید همه طبق میل او عمل کنند، و در عین حال نسبت به کردار و تر باشد و مهم

ان گر. بیماری پارانوئید اسباب دیگری هم دارد، گروهی از تحلیل۱رفتار دیگران بسیار شکاک است

مال ایبینی و حس پرغبتی یکی از اسباب جنون خود بزرگمیلی و بیروانی به این باور اند که بی

های فرد و تمایل او به که بعد از آن تنش شدید روانی و فکری فرد در میان انگیزه شدن است

ها به وجود می آید، ها و بیم او از ناکامی در برآورده ساختن این انگیزهبرآورده کردن این انگیزه

و همین حالت و یا فرایند است که سبب می شود تا فرد احساس پریشانی و پشیمانی نماید و ضمیر 

خود را ملامت کند و نسبت به اجتماع بدبین شود، و بعد دیگر آن وجود ارتباط ضعیف بین پسر و 

مادر در مرحلۀ کودکی و اضطراب فضای خانواده است که مملو از مشکلات و سر و صدا میان 

ها پدر و مادر می باشد که ناشی از ضعف روند تربیت اجتماعی و ناکامی در تعیین سطح خواسته

 .۲باشدنایی ها میو توا

اضطراب عقلیی است که مبتلا به آن از دوری از عالم حقیقی و واقعیت ها رنج . جنون جوانی: 1

کند، برخی از کارشناسان آن را اضطراب می برد و در دنیای خیالات و اوهام خاص خود زندگیمی

گویی نشانۀ بارز آن دانند که اضطراب پریشانای از اضطرابات شدید میواحد نه بلکه مجموعه

است و علاوه بر آن اشتباه در فرایند ادراک حسی و وجود خلل در رویه و کنش و واکنش او را 

یابد و بیشتر در میان کسانی سان انتشار می. این بیماری در میان مردان و زنان یک0دهدرنج می

 .4یابدکه سن وسال پایان دارند بیشتر انتشار می

آید و یا هم ناشی از شدت گرفتن مرض دیگر یا به خودی خود به وجود می افسردگی.افسردگی: 2

آید و گاهی هم بعد از به دنیا آوردن طفل می باشد و گاهی در نتیجۀ استفاده از داروها به وجود می

به وجود می آید، در مواردی هم ناشی از اعتیاد به الکول و مخدرات و یا هم ناشی از فشاری 

داشتنیی را از آید، گاهی هم انسان شخص دوستنتیجۀ تغییر وظیفه به وجود میباشد که در می
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دهد و در دست بدهد و یا هم اتفاق دشوار دیگری برایش عارض شود، برایش افسردگی دست می

مواردی هم همان طوری که قبلا گفتیم این بیماری بدون کدام سبب ظاهری برای انسان ها دست 

 .۱می دهد

 نگرد و هیچ چیز در نظرشانسان به افسردگی مبتلا می شود خودش را به دیدۀ تحقیر میوقتی که 

و  کند،باارزش معلوم نمی شود، حتی حیات و زندگی در کل برایش بی هدف و بی معنی جلوه می

 رسد، انسان تلاشدر حالاتی که افسردگی شدید و بحرانی می شود و به شدیدترین سطح خود می

دش را از این زندگی نجات دهد؛ چون از یک سو معتقد است که زندگی هیچ معنایی کند که خومی

ندارد و ارزشی این را ندارد که انسان این همه رنج ها را برایش متحمل شود و از سوی دیگر 

خودش هم در نظر خودش بی ارزش است، همین است که کسانی دست به خودکشی می زنند و 

تی به زندگی ندارند می ایستند و از همه لذایذ دنیا دوری می جویند و کسانی هم با آن که هیچ رغب

 .۲گیرنداز زندگی عادی فاصله می

برای جلوگیری از افسردگی لازم است که اعتماد به نفس و فهم خودی بازسازی شود و بر عواملی 

 .0که افسردگی را بار می آروند فائق آمد و فشارها را تا حدی تلطیف کرد

 .4ی شدید و احساس قوی ناامیدی می تواند که زندگی فرد را به اضطراب و پریشانی بکشاندافسردگ

 مطلب دوم: آثار امراض عقلی در زندگی زوجین

تر اند و نیروهای عقلی فرد را تا حد زیادی های روانی خطرناکهای عقلی نسبت به بیماریبیماری

تأثیر آن قرار گیرد، و رویۀ فرد در تمام  مختل می کنند که سبب می شود تمام شخصیت فرد تحت

ابعاد زندگی چه جسمی باشد و یا هم عقلی و یا هم اجتماعی تحت تأثیر قرار می گیرد، به همین 

خاطر مبتلا به بیماری عقلی از زندگی واقعی فاصله دارد، به این معنی که نمی تواند کارهای 

بیعی را که قبل از ابتلا به این بیماری انجام می معمولی خود را انجام دهد و یا ه م فعالیت های ط

 داد، دیگر قادر نیست که انجام دهد.
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الی  4۰با استفادۀ داروهای ضدی این بیماری اضطرابات جنسی از  ذُهان)اختلال نیروهای عقلی(:

 در انسان شیوع پیدا می کند. 1۰%

معمولا هیچ کاری را انجام داده  گروهی از مردم شرور، خطرناک و ناکاره اند که بیماران ذُهانی:

نمی توانند و زندگی خود را هم بدون کمک دیگران سامان داده نمی توانند، اضطرابات شان خیلی 

خطرناک است و این اضطرابات فکر و رویۀ اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد، و یا می 

 .۱ای این اوصاف در این مردم وجود داردتوان گفت که همه

مبتلایان به بیماری صرع از خلاف قوانین اجتماعی عمل می کنند، و تحت تأثیر  ع)میرگی(:صر

حالت بیماری شان مرتکب خلاف کاری ها و جنایات می شوند، با آنکه آنان در موارد محدودی 

خطری را متوجه خود و دیگران نمی سازند؛ اما مبتلایان به این بیماری ها نسبت به هر مردم 

ر نیاز به رعایت و همکاری دارند، و در موارد بسیاری بیمار مرتکب کارهایی می شود دیگر بیشت

 .۲که کسی از آن رضایت ندارد، و گاهی هم سبب اذیت خودش و دیگران می شود

این بیماری توجه فرد را مضطرب می سازد و ذهن او را پراگنده می نماید و سبب می  هذیان:

را از دست بدهد و نتواند که زمان و مکان را درک نماید،  شود که قدرت ترکیز و حافظۀ خود

 .0همان طوری مبتلا به بیماری هذیان از لحاظ حرکی هم مضطرب و پریشان است

دکتور عبدالفتاح علی غزال و دکتور حزم علی عبدالواحد معتوه را قرار ذیل  عته)سخافت عقلی(:

 تعریف نموده اند:

هداری نفس خود در مقابل خطرهای زندگی روزانه عاجز "معتوه شخصی است که از حفظ و نگ

باشد، یعنی دست خود را در آتش می زند و یا وقتی که می بیند موتر دارد می آید، در جای خود 

ایستاد می شود، همان طور با دیگری نمی تواند که روابط کلامی برقرار نماید و زبانش هم بیشتر 

ه بر موارد مذکور نمی فهمد که چطور دست هایش را بشوید از چند مقاطع را در خود ندارد، علاو

و یا هم چطور لباس هایش را بشوید، و قتی که به حد نهایی خود می رسد، حتی به تنهایی خود 

 ".4غذا را هم خورده نمی تواند و نمی داند که غذا چطور خورده می شود
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 فلج جنونی و یا زهري دماغی:

 دارد که دیگران را به قتل تهدید نماید. :مبتلا به این بیماری تمایل۱

 .۱توانایی فهم و یا ادراک برای مبتلا به این بیماری بسیار دشوار می شود-۲

مبتلا به این بیماری شخصی به نظر می رسد که هماهنگ شدن با او  پردازی(:فصام)بیماری خیال

دشوار به نظر می رسد، از مردم دوری می جوید، طوری وانمود می نماید که از مردم می ترسد 

و به همین خاطر مردم را نمی پذیرد، مبتلا به این بیماری نمی تواند که میان واقعیت و خیال تمیز 

، و مبتلا به این بیماری مشاعر خود ۲دۀ خود را هم در مواقف زندگی نداردنماید،  قدرت اظهار ارا

را از دست می دهد و به  امور بهداشتی از قبیل نظافت جسم، لباس و رسیدگی به سر و صورت 

 .0خود بی توجه است، و حتی به خوراک و دیگر امور زندگی هم توجهی ندارد

شان قبل از تشخیص حالت زمان طولانیی مشکلات  ممکن در میان افسردگان و همسران افسردگی:

، پس افسردگی 4بروز نماید، عدم توجه به آمیزش جنسی از علایم ابتدایی و زودهنگام افسردگی است

به عدم تمایل جنسی می انجامد و سبب می شود که اضطراب شدید در معاشرت زناشویی اتفاق 

 .5زنان از سردی جنسی شکایت می کنند بیفتد، در این صورت است که مردان از ضعف جنسی و

بیماری آشفتگی)المانیا(: انگیزۀ جنسی را تحت تأثیر قرار می دهد و میل جنسی به شدت بالا می 

رود و سبب می شود که انسان مبتلا به برخی از پارازیت ها شود و تمایل زیاد به انجام کارهای 

تیجۀ این آمیزش باردار می شوند، و همین طور بیهوده و آمیزش پیدا کند، و برخی از زنان هم در ن

 .6زنان و مردان به سبب این بیماری ها مبتلا به بیماری های سری می شوند

اضطراباتی که ناشی از تأثیرات وراثی اند از طریق جن ها قابل انتقال اند، به همین  عوامل ارثی:

لامت فرد مفید می دانند، چون خاطر ازدواج با بیگانه را نسبت به ازدواج به خویشاوند به س

                                                     
 .۱۲6أبو حویج و دیگران، مروان: المدخل إلی الصحة النفسیة، ص - ۱

م، ص ۲۰۰۰راب"، دار المعرفة الجامعیة، عبدالله، مجدي أحمد محمد: علم  النفس المرضی "دراسة في الشخصیة بین السواء والاضط- ۲

۲۰۰-۲۰۱. 

 .90-9۲م، ص ۱914محمود، إبراهیم وجیة: صحة النفس، طرابلس: دار مکتبة الفکر، - 0

أسبابه، تشخیصه والخلاص منه"، ترجمة: أحمد رمو، چاپ دوم، دمشق: منشورات دار علاء الدین، -ماکلیرن، لیز: الاکتئاب "أعراضه- 4

 .۱۲0م، ص ۲۰۰6

 م.۲۰۰5-هـ۱4۲6اضطراباتها" چاپ نخست، کویت: مکتبة الفلاح، -المطیري، معصومة سهیل: الصحة النفسیة" مفهومها- 5

 .۱1۱م، ص ۲۰۰4العیسوي، عبدالرحمن محمد: الصحة النفسیة من المنظور القانوني، بیروت: منشورات الحلبي الحقیقیة، - 6
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ه تر می باشد؛ اما قابل انتقال است، هر قدر کاضطرابات عقلی در نسل بعدی نسبت به نسل قبلی کم

 .۱از لحاظ خویشاوندی از هم دورتر باشند، چانس انتقال بیماری های وراثتی کمتر است

قلی تأثیرات خطرناک بر از مجموع آنچه که ذکر شده به این نتیجه می رسیم که بیماری های ع

 زندگی زناشویی دارد و مقاصد ازدواج را مختل می سازد که در ذیل به آنها اشاره می کنم:

بیماری عقلی زندگی زناشویی را از حالت معمول و طبیعی اش منحرف می سازد، پس طرفی -۱

که انجام می  که سالم است نمی تواند همرای طرف بیمار به زندگی ادامه بدهد، چون او از آنچه

 دهد درکی ندارد.

بیمار عقلی، نمی تواند که مقصد و هدف شرعی ازدواج را که آرامش و عشق و عاطفه است، -۲

 محقق بسازد.

بیمار عقلی، نمی تواند که مسؤولیت را به دوش بکشد، چون ولایت نفس خود را ندارد، پس -0

 چطور می تواند که ولایت دیگران را داشته باشد.

عقلی، نمی تواند که غریزۀ جنسی مقابل را اشباع نماید، شاید هم توان جنسی خود را اصلا  بیمار-4

 از دست داده باشد، این در حالی است که اشباع غریزۀ جنسی یکی از مقاصد ازدواج است.

 بیمار عقلی، از ما حول خود درکی ندارد، شاید هم اقدام به ارتکاب جرم نماید.-5

  روانی و آثار آن در زندگی زوجینمبحث چهارم: امراض 

 مطلب اول: مفهوم وانواع امراض روانی

  این مطلب دو فرع دارد که قرار ذیل به تشریح آن خواهم پرداخت:

 فرع اول: مفهوم امراض روانی

عبارت از اضطراب وظیفوی در شخصیت فرد است که منشأ روانی دارد و به  بیماری روانی:

شکل علایم روانی و جسمی مختلف خود را نشان می دهد و در شخصیت فرد أثر می گذارد و او 

 .۲را از زندگی نورمال در اجتماعی که زیست دارد باز می دارد

نی مبتلا شده است را می توان به بارزترین عوامل مؤثری که نشان می دهد فرد به بیماری روا

 طور مجمل در نقاط ذیل خلاصه کرد:

                                                     
 .0۲۲م، ص ۲۰۰8یة بین النظریة والتطبیق، الاسکندریة: ماهي لخدمات الکمبیوتر، غزال و دیگران، عبدالفتاح علی: الصحة النفس- ۱

 .9م، ص ۲۰۰5-هــ۱4۲6زهران، حامد عبدالسلام: عالم الکتب، چاپ چهارم، قاهرة: - ۲
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 تغییر در احساسات، رفتار و روابط شخص.-۱

 وقتی که به انسان احساسات و مشاعر غیر عادی که فهم آن دشوار است، دست می دهد.-۲

 تغییری در انسان رخ بدهد که ارتباط و فهم آن دشوار باشد.-0

 .۱ری ارتباط به دیگراندشواری ها در برقرا-4

 ناراحتی شخصیتی و در ماندگی بی کفایتی.-5

برای فهم اسباب بیماری های روانی چیزی که مهم است این است که به موارد ذیل توجه صورت 

 بگیرد.

فهم دقیق سرشت زمانی که بیماری روانی رخ می دهد، این در چگونگی تعامل با بیماری های -۱

 این بیماری ها مؤثر واقع خواهد شد.روانی و مبتلایان به 

شناخت اسباب در نوعیت تداوی که از طرف داکتر صورت می گیرد، چه تداوی دارویی باشد -۲

 ویا هم روانی و یا هم اجتماعی تأثیر زیاد دارد.

نتیجۀ طبیعی شناخت اسباب بیماری های روانی، این است که پرهیز و وقایه از آن بیماری ها -0

 .۲سازدرا ممکن می 

 فرع دوم: انواع امراض روانی

 نوع نخست: بیماری های عضوی:

بیماری های عضوی: عبارت از بیماری هایی اند که به طور ارگانیک می توانیم محل آن را 

 .0تشخیص دهیم، فرقی نمی کند که داخل دماغ باشد و یا در جای دیگری از جسم

 آن در ذیل خواهیم پرداخت:بیماری های روانی عضوی بسیار اند به چند نمونۀ 

عموما عبارت از احساس ترس می باشد، گویا اینکه مصیبتی در شرف وقوع است و پریشانی: -2

یا از آدرس نامعلومی تهدیدی متوجه شخص است و در عین حال به شدت احساس پریشانی دارد، 

یم و وغالبا این ب و یا در شخصیت فرد بیمی وجود دارد که  از ناحیۀ موضوعی قابل توجیه نیست،

ترس و پریشانی به آیندۀ مجهول ارتباط دارد، همان طوری که این تشویش و پریشانی غالبا از 

ای متأثر است که نمی تواند خطر حقیقی و واقعی را متوجه فرد بسازد، و معمولا از چارچوب ناحیه

                                                     
 .۱0۰م، ص ۲۰۱۲اردن: دار أسامة،  –المشاقبة، یسام عبدالرحمن: الإعلام الصحي، چاپ نخست، عمان - ۱

  .۱44م، ص ۲۰۱۰-هــ۱40۱عمان: دار الرایة،  –حمد: الإعلام الطبي والصحي، چاپ نخست، اردن أبو سمرة، م- ۲

 .00قرقز: آثار الاختلالات العقلیة والاضطرابات النفسیة في مسائل الأحوال الشخصیة، ص - 0
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و رنج می برد، انگار که زندگی عادی بیرون نمی شود، اما فرد غالبا از آن ناحیه تشویش می کند 

 .۱خطری واقعیی را متوجه او می سازد که مواجهه با آن بسی دشوار باشد

علایم پریشانی عبارتند از ناآرامی، اضطراب در خواب، بیدار شدن در نصف شب، بدون هدف 

 .۲در داخل خانه گردش کردن، روی آوری افراطی به دخانیات و غیره عوامل مؤثر عقلی

اسباب این بیماری عبارت است از وقوع حادثۀ دردناک مثل از دست دادن شغل  ی:افسردگی روان

و وظیفه و یا وفات یکی از نزدیکان و یا هم مبتلا شدن یکی از عزیزان شخص به بیماری بسیار 

، دیده می شود که مبتلا به بیماری افسردگی توجه و 0خطرناک و یا هم بحران عمیق مالی و غیره

س ها و مظاهر خارجی خود ندارد، و گاهی به شدت می گرید، و دیده می شود که اهتمامی به لبا

 . 4بسیار بطی صحبت می کند و حرکات جسمی اش هم بسیار بطی می باشد

افراد افسرده ترکیز خوب نمی توانند داشته باشند و کمترین تلاش خسته و مانده شان می کند، همان 

ه نفس بسیار پایان دارند و فرد افسرده از خودش شکایت طوری که احساس ارزش ذاتی و اعتماد ب

می کند و به آینده بسیار بدبین است و گاهی به خودکشی فکر می کند و برای خودکشی نقشه می 

کشد، و احیانا اقدام به خودکشی هم می کند، اشتهای بسیار کم می داشته باشد، برخی از افسردگان 

نمی توانند بخوابند و خواب را ادامه بدهند، و بعضی ها شب  بسیار می خوابند و برخی دیگر اصلا

بیدار می شوند و دیگر نمی توانند که بخوابند و بعضی از آنها می گویند که هیچ چیز نمی تواند 

آنها را خوشحال بسازد، و بعضی های شان هم فکر می کنند که صبح بدترین وقت شان است و 

البا ضعف اشتهاء سبب می شود که وزن خود را از دست مزاج شان شام خوب بهتر می شود، وغ

 .5بدهند

بیماری روانی عصبی است که علایم اضطراب انفعالی در آن رو نمای شود و اعضای  هستریک:

ای تبدیل می شود که کدام حسی و حرکی مختل می شود که این انفعالات مزمن به علایم برجسته

 .6اساس عضوی ندارند

                                                     
 .۲5م، ص ۲۰۱۰غانم، محمد حسن: المرأة واضطراباتها النفسیة والعقلیة، چاپ نخست، قاهره، - ۱

 .9۰م، ص ۲۰۰1-هــ۱4۲8سرحان، ولید: محاضرات نفسیة، چاپ نخست، دار مجدلاوي، - ۲

 .0۰۲م، ص ۲۰۰9عمان: دار أسامة،  –أبو دلو، جمال: الصحة النفسیة، چاپ نخست، اردن - 0

 .04۱م، ص ۲۰۰8العیسوي، عبدالرحمن محمد: الوقایة من الاضطرابات النفسیة وسبل علاجها، مکتبۀ هلال، الجیزة، - 4

-هــ۱40۰رضوان، سامر جمیل: الأعراض النفسیة والعلاج النفسي، چاپ نخست، الإمارات العربیة المتحدة: دار الکتاب الجامعي، - 5

 .۱5-۱4م، ص ۲۰۱۰

 .۱۰8م، ص ۲۰۱0-هــ۱404التمیمی، محمود کاظم محمود: الصحة النفسیة مفاهیم نظریة وأسس نطبیقیة، عمان: دار صفاء، - 6
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عموما از توافق ناسالم شخصی و یا اجتماعی فرد و ناکامی اش در مواجهه با علایم هستریک 

پاچگیی که بر این مواجه موقف ها و مشکلاتی که روبرو می شود و آنچه از پریشانی و دست

مترتب می شود حکایت می کند، به همین خاطر بیمار  تمایل به گریز ناخودآگاه دارد، بدون اینکه 

کند، او تحمل مسؤولیت و مواجهه با مشکلات خود را ندارد، پس معلوم می  انگیزه هایش را درک

شود که غالبا وقتی که عاجز آمد توجه مردم را جلب می نماید تا او را یاری کنند، رفتار هستریک 

نوعی فرار از اضطراب و پریپشانی شدید است که ناشی از مواقف ودرگیری های شدید و دردناک 

نمی تواند با آنها مواجهه کنند، و علایم این رفتار ها طوری به نظر می رسند روانی است که فرد 

که بدیل پریشانی باشند، وقتی که این علایم ظاهر شود، فرد بدون اضطراب و پریشانی به نظر می 

 .۱رسد در حالی که عکس این صدق می کند و درست است

د مبلا به این بیماری یک کار مشخص به این معنی که بیماری سبب می شود که فر وسواس قهری:

را چندین بار انجام دهد و یا فکرش چنان بر عقلش تسلط دارد که هر قدر مقاومت هم کند نمی 

تواند که از تکرار انجام عمل و آن تفکر دست بردارد، شاید هم به کار بردن صفت قهری برای 

واند از این وسوسه هایی که به صورت این حالت این باشد که بیمار هر قدر که اراده هم کند نمی ت

اافعال و افکار خوفناک در او ظاهر شده است خود را نجات دهد، با آنکه می دانند که موارد مذکور 

ای ندارد جز اینکه فعل و اندیشۀ اشیای وهمی و نامعقول اند و هیچ توجیهی ندارند، با آن هم چاره

 .۲وحشت ناکی که تواند تحملش را ندارد رنج نبردخود را همان طور ادامه بدهد تا از پریشانی 

حالت هیجانی است، مبتلا به این بیماری فوق العاده با نشاط و سرمست به نظر می رسد،  هوس:

 .0اما این حالت درجات مختلف دارد

 هوس ره به درجات ذیل تقسیم می کنند: داکتران

یم آن عبارت است از شامانی ترین شکل هوس می باشد که علا: عبارت از خفیفهوس خفیف-2

 بختی بیش از حد.متوسط، نشاط نورمال، عدم تسامح و رواداری، احساس خوش

ترین علایم آن رفتار جنجالی، شدت، اندیشۀ سریع، نشاط و سرمستی که مهم هوس حاد یا شدید:-۲

 بیش از حد و هلوسات و توهمات می باشد.

                                                     
 .4۰۰م، ص ۲۰۰0 -هــ۱404ي، عبدالمطلب أمین: في الصحة النفسیة، چاپ سوم، دار الفکر عربی، القریط- ۱

 ،0الشربینط، لطفی: الطب النفسی وهموم الناس، ص - ۲

 .۲۲۰م، ص ۱98۰جلال، سعد: في الصحة العقلیة "الأمراض النفسیة والعقلیة والانحرافات السلوکیة"، قاهرة: مکتبة المعارف، - 0
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از علایم هوس حاد وعلاوه بر آن اختلاط ذهنی و عدم علایم این بیماری عبارتند  هوس هذیانی:-0

 ۱انضباط، پریشانی ذهن، پریشانی نسبت به زمان و مکان و افراد.

ترین علایم وسواس قهری، جمود، عناد، سلطه طلبی، بخل، تردد، تشکیک، دقت بیش از حد مهم

مسک ر و فضیلت و تبه خود می باشد و در عین وقت بیمار بسیار حساس می باشد، به بیداری ضمی

به کمالات و اخلاق تأکید دارد و به نظم، و نظافت و اطاعت و آرامش و دقت بر وعده ها و التزام 

 .۲ورزد، ذکاوت فرد هم متوسط یا فوق متوسط می باشدبه حقوق و وجائب عشق می

سابق  غیرت بیماری: معمولا از اینجا آغاز می شود که مرد احساس می کند که همسرش به او مثل

توجه ندارد، و یا وقتی که زن مثل ماه های قبل نسبت ازدواج به خواسته های جنسی مرد پاسخ 

مثبت نمی دهد، و یا زمانی که شوهر احساس می کند که از نگاه جنسی ضعیف شده است و شروع 

می کند به اتهام وارد کردن به همسرش که سبب ضعف جنسی او شده است، یا شروع به تشکیک 

فتار همسرش می کند و او را متهم به ارتباط با دیگران می کند، و در نتیجه غیرت به بیماری در ر

 تبدیل می شود.

غیرت بیماری: این بیماری عبارت از کمیت متراکمی از شک می باشد که مرد را وادار می کند 

را تجسس کند، تا تا دلیل پیدا کند که بتواند زن خود را متهم کند و لباس ها و مخزن و اوراق او 

تهمت خود را به اثبات برساند، و گاهی مرد را به جایی می کشاند که همسر خود را فشار دهد تا 

اعتراف کاذب از او بگیرد، و وقتی که اعتراف کاذب کرد، آتش فشان های قهر و غضب و خشونت 

طرف دیگر را ملکیت ویژۀ  بیماری در کل می توان گفت که انسان غیرتدر مرد منفجر می شود، 

خود می داند وهر طوری که خواست بر او کنترول می داشته باشد، و او را انسان پخته و آزاد 

 .0نمی داند، همین افراط در غیرت یکی از بزرگترین اسباب طلاق است

 

 

 

                                                     
 .۲46نا، أنور حمودة: الأمراض النفسیة والعقلیة، چاپ نخست، ص الب- ۱

م، ۲۰۰8شربت، أشرف محمد عبدالغني: الصحة النفسیة بین الإطار النظري والتطبیقات الإجرائیة، الإسکندریة: مؤسسة حورس الدولیة، - ۲

 .۲15ص 

م، ص ۲۰۱۰لبنان: درا الکتاب العربي،  -الزدلد، فیصل محمد خیر: المرأة بین الزواج والطلاق في المجتمع العربي والإسلامي، بیروت- 0

۲80. 
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 نوع دوم: بیماری های وظیفوی:

 بیماری های وظیفوی:

ز وظایف اعصاب به ویژه دماغ رخ دهد و تا اکنون عبارت از بیماری هایی است که در یکی ا

سبب عضویی که به آن اختلال شده است، معلوم نباشد که مثال های بارز آن افسردگی و روان 

 .۱پریشانی می باشد

قبلا در بخش بیماری های وظیفوی به بیماری افسردگی و روان پریشی پرداختیم، بیماری های 

جات متفاوت است، و هر درجه حالت ویژۀ خود را دارا می افسردگی و روان پریشی دارای در

باشد، گاهی افسردگی سطحی می باشد و گاهی شدید می باشد و درجات شدت در ضمن بیماری 

های عقلی رخ می دهد، و درجات سطحی و ساده در زیر عنوان بیماری های روانی قابل درج 

سي می گوید: هرگاه حالت های افسردگی در کتاب خود موسوعة الطب النف عبدالمنعم است، حفنی

و انفعال و روان پریشی و اضطراب مثل بیماری های روانی بیشتر شود، درجات پایان و سطحی 

این حالت های عاطفی در ضمن بیماری های روانی شامل می شود، در حالی که درجات شدید این 

 .۲بیماری ها در ذیل بیماری های عقلی قابل درج است

  آثار امراض روانی در زندگی زوجین مطلب دوم:

 آثار بیماری های روانی در زندگی زناشویی را به طور مجمل در ذیل بیان خواهم کرد:

پریشی: مرد گاهی از ضعف نعوظ و زودانزالی شکایت می کند و زن از سردی جنسی و یا روان

رد و گاهی به انواع درد هنگام رابطۀ جنسی و انقباض شدید در عضلات حوض، ساق ها رنج می ب

اضطرابات عادت ماهوار مانند خونریزی دایمی و افزایش مقدارخون در هر دوره تا انقطاع کامل 

 .0خون حیض مبتلا می شود

یماری خودخواهی، عدم پختگی عاطفی و تمایل به مبالغه لایم برجسته و بنیادین این بع هستریک:

ر غیر است و علایم دیگر این بیماری عدم در قول و فعل جهت جلب توجه دیگران و اعتماد ب

                                                     
 اردن: دار –قرقز ، نائل إبراهیم: أثر الإختلالات العقلیة والاضطرابات النفسیة في مسائل الأحوال اشخصیة، چاپ نخست، عمان  - ۱

 .0م، ص ۱999-هــ۱4۱9انلفائس، 

 .۱06۲-۱05۰، ص ۲م، ج۱99۲الحفني، عبدالمنعم الحفني: موسوعة الطب النفسي، چاپ نخست، قاهره: مکتبۀ مدبولی،  -۲

 .۲1م،ص ۱989-هــ۱4۰9صادق، عادل: في بیتنا مریض نفسي، چاپ نخست، قاهرة: دار الحریة للصحافة، - 0
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ها، فرار از واقعیت ها و مسؤولیت ها می باشد، مبتلا به این بیماری توانایی روایارویی با دشواری

 .۱در وقت رویارویی با فشارها از تشوشات هسترکی رنج می برد

 افسردگی روانی:

 زن کم است. شخصی که افسردگی روانی دارد، تمایل جنسی اش به مرد و یا-۱

بعضی از بیماران گاهی تلاش می ورزند که خود، همسران و فرزندان شان را به قتل برسانند؛ -۲

 البته با این احساس که از آیندۀ تاریک نجات شان می دهد.

این بیماری گاهی به مشکلات اجتماعی زیادی و گاهی هم به ناکامی زندگی  وسواس قهری:

زن مبتلا به وسواس قهری باشد گاهی  از بیم آلوده شدن و ناپاک  زناشویی می انجامد، پس هرگاه

، مرد هم از بیم افراز نجاست و پلیدی زن ۲شدن نزدیکی  و یا روابط جنسی با شوهر را نمی پذیرد

 .0از آمیزش جنسی خودداری می کند

 بیمار هر دو جنس تصور می کند که طرف دیگر نسبت به او اخلاص ندارد و بیماری غیرت:

اتفاقات بی معنایی را برای شکوک خود دلیل می تراشد، و گاهی هم به کنش غیر عادی پناه می 

برد، به طول مثال اصرا می ورزد که همسر خود را در خانه محبوس کند و یا اسرار و رازهای 

او را دنبال کند، و یا هم هر لجظه او را مورد پرسش قرار می دهد و گاهی هم به خشونت متوسل 

 .4شود می

عادل صادق در کتاب خود غیرت و خیانت می گوید: نتیجۀ غیرت این می شود که طرف مقابل را 

به خیانت زناشویی متهم می کنند، و این اتهام در دیوار روابط زناشویی چنان درز ایجاد می کند 

این درد که قابل مداوا نیست و تا آخر عمر باقی می ماند و درد خونباری را به جای می گذارد، 

متوقف به اندازۀ عشق است، اگر دوستش ندارد، فقط خودش درد می بیند، یعنی کرامت و عظمتش 

آسیب می بیند، اما اگر او را دوست بدارد، از دست دادن عشق او را دردمند می سازد، این درد 

 .5بزگتر است"

                                                     
 .۱۲۱: دار القلم، ص عزت، حسن: الطب النفسي، چاپ نخست، کویت- ۱

 وwww,startimes,com، ۱۲/4/۲۰۰0وسواس قهری، « أرشیف علوم و معلومات عامه- ۲

 .۱۱۰سالم، محمد شریف: الوسواس القهریي "دراسة نفسیة علمیة شرعیة" با مقدمة أحمد فرید، دار العقیدة، ص - 0

فسة، سازمان جهانی صحت، دقتر اکادمی منطقوی خاور میانه، تألیف استادان نخبۀ دانشگاه های جهان عرب: المرشد في الطب الن- 4

 ۱4۰م، ص ۱999

 .49-48م، ص ۲۰۰5صادق، عادل: الغیرة والخیانة، قاهر: دار الشرق، - 5
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یماری که انسان به ب خطرتر است، وقتیبیمار روانی نسبت به بیمار عقلی در زندگی زناشویی کم

 روانی مبتلا می شود، بعضی از مقاصد ازدواج مختل می شود، که عبارتند از:

در زمان رخ دادن بیماری روابط زناشویی متزلزل می شود و عشق و علاقه بین زن و شوهر -۱

 تضعیف می شود.

 خود در روابط علاقه به معاشرت زناشویی در بیمار روانی کاهش می یابد، چون اعتماد به نفس-۲

جنسی را از دست می دهد و می بیم دارد که نشود ضعف جنسی داشته باشد و یا هم این توهم در 

 او ایجاد می شود.

 در مدتی که این بیماری رخ می دهد گاهی بیمار دست به ارتکاب جرایم می زند.-0

 گاهی این بیماری وراثی می باشد.-4

 عقد ازدواج مطلب سوم:آثار امراض عقلی و روانی در

در خلال این تحقیق راجع به موضوع بیماری های عقلی و آثار آنها بر زندگی زناشویی، به این 

نتیجه رسیدم که بیماری های عقلی هم تقریبا همان علایم جنون را در خود دارد، به همین خاطر 

این که دیدگاه  می خواهم که میان بیماری های عقلی و جنون و یا دیوانگی مقایسه نمایم، قبل از

علماء را راجع به حکم ازدواج دیوانه یادآوری کنم، انواع جنون و یا دیوانگی را از دیدگاه فقهاء 

 بیان خواهم کرد.

 نخست: انواع دیوانگی و یا جنون:

 انواع جنون و یا دیوانگی از دیدگاه فقهاء:

ت و جه وقت رخ می جنون به اعتبار سبب آن: یعنی اینکه سب این دیوانگی چیس نوع نخست:

 دهد؟ از این نگاه دو نوع است:

جنونی است که در اصل آفرینش وجود دارد، یعنی انسان در حالی تولد می شود  جنون اصلی:-۱

 که مبتلا به جنون است، این نوع جنون به ندرت بهبود می یابد.

د ن با عقل تولعبارت از جنونی است که در اصل آفرینش وجود ندارد، یعنی انسا جون عارضی:-۲

می شود و بعدا مبتلا به بییماری و یا آفت می شود و یا اینکه به شراب معتاد می شود و یا هم مواد 
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مخدر استفاده می نماید که در نتیجه عقل خود را از دست می دهد، امکان بهبودی این نوع جنون 

 .۱وجود دارد

 سم تقسیم می شود:نوع دوم: جنون به اعتبار بقاء: این نوع جنون به دو ق-۲

نام دیگر این نوع جنون)ممتد و مستمر(  است، این نوع جنون همیشه وجود دارد  جنون مطبق:-۱

 و هیچ وقت منقطع و زایل نمی شود.

نام دیگر این بیماری)غیر ممتد، یا غیر مستمر، و یا هم غیر مطبق( است، عبارت  جنون منقطع:-۲

اش ثابت باشد نسان هوشیار می شود، هر گاه هوشیاریاز جنونی است که گاهی زایل می شود و ا

رد خدر این حالت مثل هوشیاران می باشد، اگر به هوش آمدنش متفاوت و غیر ثابت باشد مثل کم

ها و بی خردها می باشد، کسی که هوشیاری اش ثابت باشد در مقابل کردار، گفتار و تصرفات 

 خود مسؤول می باشد.

 :قلیی که مترتب بر عقد ازدواج در فقه اسلامی می شوددوم: آثار بیماری های ع

 آثار بیماری های عقلی را در چند مسئله قرار ذیل بیان خواهم کرد:

 فرع نخست: ازدواج بیمار عقلی "مجنون":

فقهاء بر بطلان تصرفات مجنون در حالتی که عقل خود را از دست می دهد اتفاق دیدگاه دارند، 

، مجنون عقل ندارد، بر افعال خود کنترول ندارد و افعالی ۲یت نداردپس مجنون بر نفس خود ولا

هم که انجام می دهد در راستای منافع و مصلحتش نیست، بناءً به سبب تصرفات و افعالی که انجام 

می دهد مؤاخذه نمی شود، به همین خاطر لازم است که کسی وجود داشته باشد که عهده دار 

اش محقق شود، فقهاء در حکم اینکه مجنون می تواند تا منافع و مصلحتتصرفات و افعال او باشد 

دیگران را در کاح کسی در آورند یا خیر اختلاف دیدگاه دارند، البته منظور از دیگران کسانی 

 است که مجنون از اولیاءشان محسوب می شود.

 مسَلۀ نخست: ازدواج زنی که به بیماری عقلی مبتلا است)دیوانه(:

 شان را قرار ذیل بیان خواهم کردهایدر ازدواج بیمار عقلی اختلاف دیدگاه دارند و دیدگاهفقهاء 

 ها:دیدگاه نخست: حنفی

                                                     
 .5۲-5۱قرقز، نائل إبراهیم: أثر الاختلالات العقلیة والاضطرابات النفسیة في مسائل الأحوال الشخصیة، ص - ۱

 .۲80م، ص ۱996-هــ۱4۱6جماع في الفقه الإسلامي، چاپ سوم، أبو حبیب: موسوعة الإ- ۲
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است،  -رحمه الله– ولایت زن دیوانه بر عهدۀ پسر است نه بر عهدۀ پدر، این دیدگاه ابو یوسف

ت به پسرش دلسوزتر می گوید پدرش ولایت عهد او را دارد، چون پدرش نسب -رحمه الله -محمد

به او است، به همین دلیل پدرش ولایت عامه دارد، یعنی پدرش در مال و نفس ولی او محسوب 

ما رحمه –می شود، پسر نمی تواند که در امور مالی ولی مادرش شود، نزد ابو یوسف و ابو حنیفه 

رقی ن است، بناءً فپسر در عصبه بودن بر پدر مقدم است، و این ولایت مبنی بر عصبه بود –الله 

رحمه  - ۱میان جنون عارضی و اصلی وجود ندارد، چون عجز و ناتوانی وجود دارد، امام زفر

می گوید: در حالتی که جنون بر او طاری می شود هیچ کسی نمی تواند که او را در نکاح  -الله

دیگر اتفاق نمی کسی درآورد، چون وقتی که بالغ و عاقل می شود ولایت از بین می رود و بار 

 افتد.

در صورتی که فرزند و پدر منکوحه با هم جمع شود، پس ولی نکاحاو پسرش است، البته نزد ابو 

 .0می گوید که پدرش ولی می باشد ۲یوسف و ابو حنیفه رحمهما الله، اما امام محمد

 دیوانه و بالغ ولایت از آن پدر است، بعدا از وصی، پدر می تواند که دختر ها:دیدگاه دوم: مالکی

خود را مجبور بسازد، ولو که بیوه هم باشد، اگر ولی بی هوش باشد، منتظر می ماند که بیدار شود 

تا اجازه بگیرد، اینکه می گوید پدر می تواند دختر دیوانۀ خود را مجبور بسازد، ولو که پسر هم 

پدر می تواند او را مجبور داشته باشد، اما اگر باکره باشد، نزد مالکی ها مورد اتفاق است که 

بسازد، وقتی که بالغ شد بنا بر قول مشهور هیچ اختیاری از خود ندارد، همین طور حاکم هم می 

 .4تواند که دختر دیوانه را در صورتی که بالغ شد و پدر نداشت مجبور به ازدواج نماید

 

 

                                                     
دارای مقام ورفعت علمی  -رحمه الله -زُفَرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ معاز أبَُو الْهُذَیْلِ الْكِلابيُِّ یکی از یاران امام صاحب ابوحنیفه - ۱

ملاقات  نموده است. ذهبی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن  -الله عنهمرضی  -می باشد ونیز با عائشه ومعاویه ودیگر اصحاب

هـ( تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف، الناشر: دار 148عثمان بن قَایْماز الذهبي )المتوفى: 

 .8۱0ص  ۲م،ج ۲۰۰0الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 

دارای مقام ورفعت علمی می باشد وهمچنان دارای  -رحمه الله -محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني، یکی از یاران امام صاحب ابوحنیفه - ۲
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 ها:دیدگاه سوم: شافعی

صورتی که پدر نداشته باشد پدربزرگ است و در ولایت تزویج پسر دیوانه به عهدۀ پدر و در 

صورتی که هیچ کدام نباشد ولایت آن به عهدۀ حاکم است، پدر و پدربزرگ در صورتی که خودش 

هم موجود نباشد، می توانند او را شوهر بدهند، برابر است که کوچک باشد و یا بزرگ، باکره 

فرقی نمی کند که دختر بالغ دیوانه باشد  باشد و یا بیوه، در شوهردادنش ظهور نیاز شرط نیست،

و یا عاقله باشد و سپس دیوانه شده باشد، یعنی اینکه با عقل به بلوغ رسیده باشد و سپس دیوانه شده 

باشد، بنا بر قول صحیح ولایت مال او به عهدۀ پدرش است، اگر بگوییم که ولایت او به عهدۀ 

دختر دیوانه که نه پدر دارد و نه پدر بزرگ، اگر سلطان است، ولایت تزویج هم همین طور، اما 

کوچک باشد به ازدواج داده نمی شود، اما غیر پدر و پدربزرگ حق اجبار ندارند، و در حال نیازی 

 هم به آن دیده نمی شود.

اما اگر بالغه باشد راجع به کسی که او را به نکاح می دهد، دو وجه وجود دارد: یکی اینکه از 

، مانند برادر و عمو، اما آنها به تنهایی نمی توانند که ولایت داشته باشد؛ بلکه اذن نزدیکان باشد

سلطان هم شرط است که عوض دختر اجازه بدهد، اگر خویشاوند خود داری کرد، سلطان می تواند 

 که او را به نکاح بدهد.

وندانش مراجعه می بنا بر دیدگاه درست سلطان می تواند که او را به نکاح بدهد، اما به خویشا

 نماید، چون خویشاوندانش مصلحت او را بهتر می داند.

پس سلطان و یا خویشاوند که ولایت او را به عهده می گیرد، در صورت نیاز می تواند که او را 

به نکاح بدهد، به طور مثال علایم غلبۀ شهوت در او آشکار شود، و یا اینکه داکتر بگوید که شفای 

 .۱او ازدواج است

 ها:قول چهارم: حنبلی

اگر کسی باشد که در صورت عاقله بودن هم مجبور به ازدواج می شود، جایز است که او را به 

نکاح بدهد؛ اما نمی تواند که او را مجبور بسازد، چون هرگاه بتواند او را با وجود عاقل بودن و 

وارتر است، اگر از زن امتناع ورزیدن از نکاح به ازدواج بدهد، پس در صورت عدم عقل سزا

 هایی باشد که مجبور کرده نمی شوند، چنین زنان سه قسم اند:
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اش پدر باشد و یا در صورت بیوه بودن وصی اش پدر باشد، در این صورت ولی قسم نخست:

ولی اش می تواند که او را به نکاح بدهد، چون پدر می تواند که پسر معتوه را با اجبار زن بدهد، 

 ولی می تواند که زن کم خرد و معتوه را به نکاح بدهد.پس به وجه ا

اگر حاکم ولی اش باشد، در این صورت دو وجه دارد: وجه نخست: نمی تواند که او را  قسم دوم:

به نکاح بدهد، چون این ولایت، ولایت اجبار است، و ولایت اجبار در صورتی که در حال عاقل 

ی تواند که او را به نکاح بدهد، البته این در صورتی است باشد به غیر پدر ثابت نمی شود. دوم: م

که علایم شهوت و تمایل به مردها در او آشکار شود، فرقی نمی کند که بزرگ باشد و یا کوچک، 

چنان نیاز است که از عفت و آبرویش صیانت چون جهت دفع شوهتش نیاز به ازدواج دارد، و هم

ر این صورت اگر اجازۀ آن ممکن نیست، مباح است که شود و مهر و نفقه هم به دست آورد، د

چنان در صورتی مثل بیوه به نکاح داده شود؛ اما در کنار تصمیم حاکم اجازۀ پدرش هم باشد، هم

که داکتران طب بگویند که عیب و یا بیماری اش با ازدواج از بین می رود، حاکم می تواند که او 

 او در این تزویج نهفته است. را به نکاح دهد، چون بزرگترین مصلحت

مفهومی که اگر در حق دختر خورسال صدق کند تزویج او را مثل دختر بزرگ سال که به شهوت 

می رسد و تمایل به جنس مرد پیدا می کند، مباح می سازد، چون در تزویج او هم مصلحت است 

 از بین می برد، شهوت و هم رفع نیاز، پس شبیه این است که داکتران بگویند که ازدواج عیب را

زن از کلام و قراین احوال او دانسته می شود، مثل اینکه دنبال مردان باشد و یا تمایل به مردان 

 داشته باشد و غیره.

زنی که غیر پدر ولایت او را به عهده داشته باشد و قاضی بگوید که غیر حاکم کسی  قسم سوم:

 ن همان حکم دوم است که قبلا آن را شرح دادم.دیگری نمی تواند که به نکاح بدهد، حکم آن عی

این در حالتی است که زن مبتلا به جنون مطبق باشد، اما در حالتی که مبتلا به جنون غیر مطبق 

 .۱باشد، منظر به هوش آمدن کسی می باشد که اجازه اش معتبر است

 مسَلۀ دوم: ازدواج بیمار عقلی "مجنون"

لاف دیدگاه دارند، و در ذیل دیدگاه فقهاء در این مسأله را بیان فقهاء در ازدواج بیمار عقلی اخت

 خواهم کرد.
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 ها.دیدگاه نخست: حنفی

مذهب حنفی ها در تزویج مرد دیوانه مثل قول در تزویج زن دیوانه است، پسر در تزویج مرد 

گ دیوانه هم بزردیوانه بر پدر مقدم است، فرقی نمی کند که دیوانه خورد باشد و یا بزرگ،  و زن 

باشد و یا خورد، باکره باشد و یا بیوه، برابر است که دیوانگی و یا جنون اصلی باشد و یا عارضی، 

برای شان ولایت ثابت می شود، دلیل شان هم این است که سبب ثبوت ولایت که خویشاوندی است، 

 کند.پیدا شده است، و شرط آن هم این است که مولی علیه نتواند به خود نگاه 

می گوید هرگاه جنون بر او عارض شده باشد، ولی نمی تواند که او را به ازدواج  -رحمه الله -زُفَر

بدهد، بنا بر این قطعا پدر و پدربزرگ نمی توانند که دختر باکرۀ بالغ را بدون رضایتش به نکاح 

ض شدن جنن بدهد، چون ولایت ولی با بالغ شدن زن از بین می رود و بعد ازآن دیگر با عار

عارضی آن حکم بر نمی گردد، مثل این است که شخصی که بی هوش است به بلوغ برسد و بعد 

 .۱از بلوغ به هوش بیاید

 ها:دیدگاه دوم: مالکی

ولایت در تزویج پسر دیوانه نخست حق پدر، سپس پدربزرگ و سپس سلطان است، از ظاهر کلام 

ی نمی تواند که او را به نکاح بدهد، اگر پسر مجنون شان فهمیده میشود که بنا بر دیدگاه راجح وص

که بزرگ نشده باشد و در حال نیاز به ازدواج هم دیده نشود، زن داده نمی شود، بعد از بلوغ هم 

اگر وضعیت خود را درک نکند همین طور است، برخلاف خورد سال عاقل، چون بعد از آن نیاز 

ش نیست، و همین طور پسر بزرگ سال دیوانه که به بلوغ ای برای تعهد و خدمتپیدا می کند، زمینه

زمان به ازدواج نیاز پیدا کند، به طور مثال اشتیاق رسیده باشد زن داده نمی شود مگر زمانی که هم

وعلاقه اش به مردان نمایان شود، یعنی اطراف مردان دور بزند و علاقه نشان بدهد، و یا اینکه 

کنند که ازدواج می تواند که وضعیت او را بهتر بسازد و سبب  دو داکتر متخصص و عادل اذعان

بهبود بیماری اش شود، و یا اینکه نیاز به کسی داشته باشد که او را خدمت کند و در محارم خود 

کسی را پیدا نکند که خدمتش را بکند، در این صورت اگر جنون او مطبق هم باشد، به نکاح داده 

 می شود.

دیوانگی و جنونش منقطع است، تا به هوش نیاید درست نیست که زن داده شود، اگر اما بالغی که 

قبل از عقد دو باره جنون بر او عارض شود، اجازه باطل می گردد، همان طوری که وکالت به 
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سبب جنون باطل می گردد، و بیوۀ مبتلا به جنون منقطع هم همین طور، اما کسی که بیماری بر 

ت، منتظر به هوش آمدن او می ماند، اما اگر انتظار هوشیاری اش نمی رفت، عقلش غلبه کرده اس

 .۱پس حکم مجنون را دارد

 ها:دیدگاه چهارم: حنبلی

پدر و یا وصی می توانند که دیوانه را زن بدهند، فرقی نمی کند که دیوانۀ مادرزاد و دائمی است 

انی که ازدواج را به مصلحت او و یا عارضی، جایز نیست که ولی اش او را زن بدهد مگر زم

می بیند، حاجت و نیاز فقط منحصر در قضای شهوت نیست، گاهی نیاز به پناه و مراقبت دارد، و 

شاید هم دارویی داشته باشد که امید بهبودی اش به سبب آن دارو وجود داشته باشد، پس تزویج او 

 به نیت قضای شهوت درست است.

شود، جایز نیست که زن داده شود، مگر با اجازۀ خودش، چون  ای که گاهی هوشیار میدیوانه

ممکن است، اگر امکان داشته باشد که خودش ازدواج نماید، مثل عاقل ولایت بر او ثابت نمی شود، 

ولو که عقلش با بیماری برسام از بین برود و یا با بیماریی که امید زوال آن باشد، در این صورت 

ءا ولایت بر مال او ثابت نمی شود، اگر امید زوال آن نبود، پس بهتر است حیثیت عاقل را دارد، بنا

 .۲که ولایت بر خوودش ثابت شود

( قانون احوال شخصیۀ 8در مادۀ )در قانون مدنی افغانستان در این مورد چیزی ذکر نیست اما 

ازدواج دیوانه م، آمده است که  "در صورتی که نسخۀ داکتر ثابت می کند که در ۱916اردن سال 

 و یا معتوه مصلحتی نهفته است، باید قاضی اجازۀ ازدواج مجنون و یا معتوه را صادر کند".

فرما است، یادآوری قانون احوال شخصیۀ اردن که در محاکم شرعی فلسطین در کرانۀ غربی حکم

ن از قاضی می کند که هر گاه همسر بعد از عقد ازدواج مبتلا به دیوانگی و یا جنون شود، و ز

مطالبۀ تفریق نماید، قاضی به درخواست او وقتی لبیک می گوید که نسخۀ داکتر را با خود داشته 

باشد که ثابت نماید شوهرش دیوانۀ غیر قابل درمان است، اگر جنون او را با آوردن نسخۀ داکتر 

د یا جنون وجو ثابت کرد، قاضی در حال در میان شان تفریق می کند، اگر امکان زوال دیوانگی و

داشت، قاضی تفریق را یک سال به تأخیر می اندازد، پس اگر دیوانگی زائل نشد و زن اصرار بر 

 خواست خود داشت، قاضی در میان شان به تفریق حکم می کند.
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چنان بر مدت یک سال تأخیر اتفاق دیدگاه دارند، پس هرگاه زن به قاضی شکایت کرد، فقهاء هم

مهلت می دهد، اگر در این مدت جنون از بین نرفت، و زن بر رها کردن قاضی یک سال او را 

 شوهرش اصرار داشت، در این صورت قاضی بر تفریق حکم می کند.

 دیدگاه راجح:

دیدگاه راجح به نظر من این است که ولی در تزویج زن و مرد دیوانه باید کسی باشد که نسبت به 

ست که پدر باشد و یا پدربزرگ و یا هم پسر و یا هم وصی، تر به مصلحت او باشد، برابر اهمه آگاه

چون دیوانه به رعایت و توجه و کسی نیاز دارد که مصالح او را تأمین کند، و فقط کسی می تواند 

به دیوانه اهتمام داشته باشد که امین و پرهیزگار و خداترس باشد، اگر به این باور باشی که ولایت 

نبود پدر از آن پدر بزرگ، من با این دیدگاه مخالف هستم، چون  از آن پدر است و در صورت

احیانا پدربزرگ یشتر از پدر مصلحت دیوانه را می فهمد، و شایدهم پدر راجع به مصالح دیوانه 

پرهیزگاری و خداترسی پیشه نکند، و شاید هم انسان راست نباشد و از صراط مستقیم به انحراف 

واند که راجع به خودش امین باشد، چطور می توان به او اعتماد رفته باشد، چنین شخصی نمی ت

کرد و دیوانه را به او تسلیم کرد، و یا عکس آن، اگر مثل حنفی ها بگوییم که ولایت از آن پسر 

است، گاهی پسر هم انسان منحرف و به دور از صراط مستقیم می باشد، پس من به این باور هستم 

قوی، پرهیزگاری و خداترسی است سزاوارتر بر تحمل این مسؤولیت که هر کسی که دارای صفات ت

است، برابر است که پدر باشد و یا پدربزرگ و یا هم وصی، البته این در حالتی است که او مبتلا 

 به جنون مطبق باشد.

 اشاما در حالت جنون غیر  مطبق، من به این باور هستم که منتظر هوشیاری دیوانه باشد و اجازه

 بگیرد، و به ویژه زمانی که امیدی برای علاج و درمان مجنون غبر مطبق وجود داشته باشد.را 

مسألۀ سوم: ازدواج مجنون با زن سه طلاقه که آیا برایش حلال است با شوهر نخست خود بعد از 

 آن ازدواج نماید:

قتی که با دیوانه ازدواج اتفاق دیدگاه دارند که زن سه طلاقه و ۱و حنبلی ، مالکی، شافعیفقهای حنفی

نماید و رابطۀ جنسی داشته باشد و بعدا در میان شان تفریق صورت بگیرد، برابر است که این 
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تفریق از طلاق از طریق قاضی باشد و یا هم از طریق وفات  شوهر، برای شوهرش نخست خود 

 حلال می شود.

ی تَنکِحَ زَوجًا فَإِن طَلَّقَ شان قول الله متعال است که می فرماید: }دلیل هَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، مِن بَعدُ حَتَّ

 ۱{غَیرَهُ 

ترجمه: پس اگر ) بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر باز هم( او را طلاق داد، از آن به بعد زن 

 بر او حلال نخواهد بود، مگر این که با شوهر دیگر ازدواج کند.

ای با او ازدواج کند و به طور صحیح و دیوانه وجه دلالت: هرگاه مرد زن خود را سه طلاق دهد

و درست آمیزش جنسی هم برقرار شود و ارکان و شروط عقد هم در آن محقق شود طوری 

کهاحکام مهر از قبیل مهر و تحریم بر آن مترتب شود، پس نکاح دست و صحیح است و حقوق و 

 شود.واجبات بر آن مترتب می شود، بناءا برای شوهر نخستش حلال می 

 مسَلۀ چهارم: اثر بیماری عقلی بر عقد ازدواج "جنون":

فقهاء راجع به فسخ عقد ازدواج در حالت وجود بیماری های عقلی در حیات زناشویی اتفاق دیدگاه 

 دارند که در ذیل به اقول فقهاء راجع به این مسأله خواهم پرداخت.

 ها:دیگاه نخست: حنفی

جنون، شوهرش از حق خیار فسخ برخوردار نیست، چون حق هرگاه زن عیبی داشته باشد مثل 

زن ابطال می شود و متضرر می شود، این در حالی است که دقع ضرر از طریق طلاق و یا 

چنان هرگاه زن مبتلا هب بیماری جنون باشد، از نگاه ابو حنیفه ازدواج دیگر هم ممکن است، و هم

ی جویرخوردار نیست، چون حق شوهر است که با کامزن هم از حق خیار ب -رحمه الله -و ابو یوسف

می گوید: زن از حق اختیار برخوردار   -رحمه الله -جنسی از او مهر خود را جبران کند، امام محمد

است، تا بتواند از خود دفع ضرر نماید، به طور مثال زمانی که آلۀ تناسلی شوهرش قطع شده باشد 

– د، دیدگاه درست در مذهب قول ابو حنیفه و ابو یوسفو یا شوهرش ناتوانی جنسی داشته باش

 .۲است -رحمهما الله

 

 

                                                     
 .۲0۰سورة البقرة آیت: - ۱

 .۱89، ص 0لثاني صحیحا، جالکاساني: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، فصل ومنه أن یکون الزواج ا- ۲
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 ها:دیدگاه دوم: قول مالکی

جنونی که قبل از عقد وجود دارد، مُوجب خیار فسخ است، پس هر یکی از دو زوج می تواند که 

عقد به وجود آمده قبل از دخول و یا بعد از آن جانب مقابل خود را رد نماید. اما اگر جنون بعد از 

 باشد، چهار قول وجود دارد:

به طور مطلق می تواند  که او را رد نماید، برابر است که مرد مبتلا به جنون باشد  نخست: قول

و یا زن، قبل از آمیزش اتفاق افتاده باشد و یا بعد از آن، پس مبتلا شدن زن به آن بعد از عقد مانند 

 مبتلا شدن مرد است.

 طور مطلق جنون نمی تواند که سبب رد کردن طرف مقابل شود.به  قول دوم:

 قول سوم:زن می تواند که مرد را رد نماید؛ اما مرد نمی تواند که زن را رد نماید.

دیدگاه چهارم: اگر قبل از آمیزش اتفاق افتاده باشد، زن حق رد نمودن مرد را دارد، اما اگر بعد از 

 رد کردن مرد را ندارد.آمیزش به وجود آمده باشد، زن حق 

دیدگاه قابل اعتماد در مذهب دیدگاه سوم است، یعنی زن حق خیار دارد نه مرد، آن هم در حالتی 

 .۱که جنون بعد از عقد به وجود آمده باشد

در کتاب خود النوادر والزیادات می گوید: " اما جنون برابر است که جنون  -رحمه الله - ۲قیروانی

جنون مطبق، پس اگر او را اذیت می کرده باشد و بیم این وجود داشته باشد که زن افاقه باشد و یا 

از ناحیۀ مرد متضرر شود، در صورت خوف در میان شان فاصله انداخته می شود و یک سال 

مهلت داده می شود تا درمان شود، مالک می گوید: اگر بیم این که زن از ناحیۀ مرد متضرر شود، 

مرد محبوس شود و نفقۀ زن را هم از مال خود بپردازد، اگر مرد بهبود یافت وجود داشته باشد، 

زن دیگر حق خیار ندارد، اما اگر در این مدت بهبود نیافت پس در این صورت زن از حق خیار 

برخوردار است، اگر از مرد متنفر بود اما با زن رفتار بد نمی کرد و در خلوت هم بیم اینکه به 

 .0جود نداشته باشد، در این صورت زن هیچ حجتی ندارد"زن زیان برساند و

                                                     
 .۲19، ص ۲الدسوقي: حاشیة الدسوقي، فصل في خیار أحد الزوجین، ج-- ۱

أبى زید عبد الله بن عبد الرحمن النفزاوى القیروانى فقیه از اهل قیروان بود، در مذهب مالکی بود، تصنیفات زیاد دارد ازجمله کتاب  - ۲

 .۱۱ص ۱1ج النوادر والزیادات. ذهبی سیر أعلام النبلاء

القیرواني، أبو محمد عبدالله بن أبي زید عبدالرحمن: النوادر والزیادات، تحقیق: عبدالفتاح محمد الحلو و دیگران، چاپ نخست، بیروت: - 0

 .504، ص 4م، ج۱999دار الغرب الإسلامی، 
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به من   -رحمه الله -می گوید: خبری از ابن مسیب -رحمه الله -دلیل شان از آثار: مالک بن أنس 

رسیده است که می گوید: "أیما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخیر فإن شاءت قرت و 

 ۱إن شاءت فارقت"

ا زنی ازدواج می کند در حالی که خودش مبتلا به جنون است و یا ضرر یعنی هر مردی که ب

است، زن  اختیار داده می شود، اگر خواست در کنار مرد می ماند و اگر هم خواست از مرد جدا 

 می شود.

 :هاها وحنبلیدیدگاه سوم: شافعی

، و هر گاه زن هرگاه مرد ببیند که همسرش دیوانه است، برایش حق فسخ ازدواج ثابت می شود

 ببیند که شوهرش دیوانه است، حق فسخ ازدواج یرایش ثابت می شود.

همین طور اگر جنون و یا دیوانگی متقطع هم باشد خیار ثابت می شود، متقطع به این معنی که  

 گاهی سر عقل می آید و گاهی عقلش زایل می شود، ثبوت خیار در فلج هم شبیه جنون است.

ون بعد از عقد نکاح در یکی از زوجین به وجود بیاید، برابر است که بعد همین طور هر گاه جن

از دخول باشد و یا قبل از دخول، حق خیار در فسخ نکاح ثابت می شود، همان طوری که عیب 

 .۲قدیم باشد

همین طور هر گاه جنون با تداوی از بین برود، حق فسخ ساقط می شود، چون جنون زایل می 

 شود.

 شان:دلیل

مجنون و یا دیوانه نمی تواند که نسبت به طرف مقابل که سالم است حقوق زناشویی خود را اداء -۱

 .0نماید

 .4مجنون بیم دارد که زن و فرزندانش را متضرر سازد-۲

 .5جنون به جنایت می انجامد-0

                                                     
 .۱۱10، حدیث شماره 560، ص ۲الاصبحی، مالک: موطأ مالک، تحقیق، محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء التراث العربي: مصر، ج- ۱

.ابن أحمد: 48، ص ۲الشیرازي، إبراهیم بن علي بن یوسف: المهذب في فقه الإمام الشافعي، باب الخیار في النکااح والرد بالعیب، ج - ۲

 .۲8، ص ۲اب العیوب التي یفسخ بها النکاح، جالعدة شرح العمدة، ب

 .۱16، ص ۱المزني: مختصر المزني، ج- 0

 .۲69، ص ۱6النووي، أبو زکریا محیی الدین یحیی: المجموع شرح المهذب، باب الخیار في النکاح والرد بالعیب، ج - 4

 .۲0۲، ص ۱۲هــ، ج۱4۲۲-هــ۱4۲8ابن الجوزي،  العثیمین، محمد بن صالح: الشرح الممتع علی زاد المستنقع، چاپ نخست، دار - 5
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هرگاه زوجین از وجود جنون در طرف دیگر آگاه باشند و با آن هم به ازدواج  دیدگاه راجح:

رضایت نشان دهند و ازدواج صورت بگیرد، حق فسخ ندارد، چون از آغاز به آن رضایت نشان 

 داده است، برابر است که جنون مطبق باشد و یا غیر مطبق.

اما اگر طرفی که سالم است از مبتلا بودن دیگر به جون آگاه نبود، اگر عقد صورت هم گرفته 

برابر است که قبل از دخول باشد و یا بعد از آن، چون  باشد، طرف سالم می تواند عقد را فسخ کند،

به این اساس به ازدواج رضایت داده که طرف دیگر از هر نوع بیماری سالم است، بناءا می تواند 

 که عقد را فسخ نماید، برابر است که جنون مطبق باشد و یا غیر مطبق.

ن حالت حق فسخ عقد ن ارد، چون اما اگر جنون بعد از عقد ازدواج عارض شود، پس شوهر در ای

برای دفع ضرر از خود دو راه دیگری هم دارد، یعنی می تواند که همسر خود را طلاق دهد و یا 

هم با زن دوم ازدواج نماید، بناءا نیازی به تلف کردن حق زن دیده نمی شود، برابر است که جنون 

نون مبتلا شود، زوجه در فسخ عقد مطبق باشد و یا غیر مطبق، اما اگر شوهر بعد از عقد به ج

ازدواج حق خیار دارد، البته در صورتی که به جنون مطبق مبتلا شده باشد، اما اگر به جنون غیر 

مطبق مبتلا شده باشد، من به این باورم که باید عقد ازدواج دوام یابد، چون وقتی که به هوش می 

فیف حمله های جنون علاج و درمان فراهم آید، مثل عاقل می باشد، با پیشرفت طب جدید، جهت تخ

 است.

 معاصر راجع به ازدواج بیمار عقلی "مجنون": ایمسَلۀ پنجم: دیدگاه علم

ها و وکلاء مدافع در قطر گرد هم آمدند و راجع به ها، قاضیشماری از فقهاء، استادان دانشگاه

 از مشترکین راجع به ازدواجوگو پرداختند و هر یکی پروژۀ قانون احوال شخصیه به بحث و گفت

 مجنون و یا دیوانه ابراز رأی کردند.

ازدواج مجنون را صحیح دانست و گفت که او هم یک انسان و دارای  -رحمه الله -۱دکتور قرضاوی

غریزه است و لازم است که از طریق حلال غریزۀ خود را اشباع کند و می تواند که طفل هم به 

ان ابراز نمودند که فرزندانش جنون را به ارث می برند، گفت: هرگاه دنیا بیاورد، وقتی که داکتر

                                                     
مصر متولد شد و دو ساله « غربیه»استان « صفت تراب»میلادی در روستای  ۱9۲۵شیخ قرضاوی از علمای الازهر در سپتامبر  - ۱

در عرصه  اش را به عهده گرفت وی یکی از مجتهدین عصر ما بود وصدها تالیفاش سرپرستیبود كه پدرش را از دست داد و عمه

هـ. چشم از جهان فروبست. دکتر یوسف قرضاوی  ۱۴۴۴صفر  ۲9هـ.ش/  ۱۴۰۱مهرماه  ۴های مختلف دارد وبالاخره در روز دوشنبه)

 .SunniOnline.us -درگذشت 
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سال صحتمند و یا زن نازا ازدواج جنون وراثی باشد، دیوانه اجازه داده شود که با یک زن بزرگ

 نماید.

اما دکتور عدنان استاد قانون در دانشگاه قطر راجع به ازدواج دیوانه بحث نمود و گفت: در ازدواج 

چ عقل ندارد چه حکمتی نهفته است، چطور ثبات و تداوم آن عقد را می توان تضمین کی که هی

کرد در حالی که او عقل ندارد، دکتور عدنان یادآوری کرد که در ازدواج دیوانه هیچ مصلحتی 

 .۱نهفته نیست

یشان اعلمای معاصر راجع به ازدواج مجنون اختلاف دیدگاه دارند، بعضی از نچه گفته شد آبنا بر 

آن را تأیید می کنند و بعضی هم با آن مخالف اند، و هر یکی از آنها بر حسب دیدگاه خود ابراز 

  نظر می نمایند.

 مبحث پنجم: امراض ساری و اثر آن در زندگی زوجین

 مطلب اول: مفهوم امراض ساری وانواع آن

و فرع دوم انواع  این مطلب دو فرع دارد، فرع نخست مفهوم امراض و یا بیماری های ساری

 امراض و یا بیماری های ساری که در ذیل به تفصیل به هر دو خواهیم پرداخت:

 فرع نخست: مفهوم امراض و یا بیماری های ساری:

دردی است که در عضو انسان اتفاق می افتد و یا کمی و کاستی است که در کردار و یا  بیماری:

 .۲هم در اعضا و کردار فرد اتفاق می افتد

فهوم بیماری به انحراف در وضعیت عملکرد طبیعی اشاره دارد، و بیماری ناشی از کوتاهی م

اش می باشد، همان طور وقتی که توافق بین دو عضو عضوی و یا اعضای جسم در انجام وظیفۀ

 .0و یا چندین عضو جسم در انجام وظیفه مختل شود، بیماری به وجود می آید

ول و گسترش است که سبب می شود عوامل زندۀ بیماری وارد عدوي و یا ساری: به معنای دخ

 .4جسم انسان شود که دارای علایم بالینی است و ناشی از تلفات نسج های معین می باشد

                                                     
۱ -www.qaradawi.net ،م.۲۰۰۱-هــ۱4۲۲، الشریعة والحیاة 

لطبیة، تحقیق، غادة حسن الکرمي، ریاض: مکتبة التربیة العربي لدول القمري، أبو منصور الحسن بن نوح: التنویر في الاصطلاحات ا- ۲

 .14م، ص۱99۱هــ، ۱4۱۱الخلیج، 

 .05م، ص ۱99۱هــ، ۱4۱۱الخطیب و دیگران، إبراهیم: الطبیب المسلم، چاپ نخست، دار الیازوري العلمیة، - 0

 .05م، ص ۲۰۰۰حرز الله و دیگران، محمود: علم الأمراض والطب الشرعي، دار زهران، - 4
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عبارت از زمانی است که ممکن بیماری از شخصی به شخصی دیگری انتقال یابد،  زمان سرایت:

وان مرض را تشخیص و از بین برد که آن و یک حالت از حالت دیگر فرق می کند، وقتی می ت

را کشف کرد، و راه معالجۀ آن هم این است که کسانی که با مریض در یک محیط زندگی می کنند 

 .۱واکسین شوند و یا هم اینکه از بیمار دور زندگی کنند

عبارت از بیماری هایی اند که از یک شخص مبتلا به شخص سالم دیگر و یا  های ساری:بیماری

ای از ی این بیماری ها ناشی از نوع ویژهز حیوان مبتلا  به حیوان سالم دیگر انتقال می یابد، همها

 .۲ها است که سبب بیماری می شوندمکروب

بیماری از یک شخص سالم به یک شخص بیمار از طریق روابط جنسی قابل انتقال است، همان 

اما از طریق غیر جنسی مثل بوسه و  طوری که از راه های غیر جنسی هم قابل انتقال است،

گازگرفتن و محل کار مسلکی، کار کردن با پزشکان یا داکتران و به ویژه داکتران دندان، استفاده 

ها و دیگر وسائل کردن از وسائل عامه که در خانه همه از آن استفاده می کنند مانند قاشق ها  و جام

 .0مورد استفادۀ روزمره انتقال آن نادر است

پیامبر صلی الله علیه وسلم از انتقال مرض ساری به مسلمانان نهی فرموده است تا مرض ساری 

در میان مسلمان ها فراگیر نشود و نباید یک مسلمان به هیچ صورت سبب اذیت برادر دیگر 

مسلمانش شود، ابوهریره رضی الله عنه روایت می نماید که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

. یعنی سرایت بیماری 4"عدوی ولا طیرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم کما تفر من الْسُدلا "

زدن نیست، و از بوم و آواز او به دل بدگفتن نیست  و صوت  بدفالیاز شخصی به دیگری نیست، و

 کنی.زدن نیست، از مبتلا به بیماری جذام همان طور فرار کن که از شیر فرار می

  فرع دوم: انواع امراض ساری یا متعدی  

 نوع نخست: بیماری های ساریی که قابل تداوی اند و عبارتند از:

 های جلدی:بیماری-۱

                                                     
 .66م، ص ۱996هــ، ۱4۱6أبو الرب، صلاح الدین محمد: مقدمة في صحة المجتمع، چاپ نخست، دار حنین: عمان، - ۱

هــ، ۱961بیرم، عبدالحسین: الأمراض المعدیة "دراسة علمیة لانتشار الأمراض بالعدوی وطرق الوقایة منها" بیروت: دار مکتبة الحیاة، - ۲

 .۱۱ص 

 .۲69م، ص ۱998هــ۱4۱9ان: الأمراض المعدیة، چاپ نخست، دار المناهل، جعفر، غس- 0

 .508۰، حدیث شماره ۲۱58، ص 5البخاري: صحیح البخاري، ج- 4
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ها است، وقتی که پوست انسان و جلد یا پوست خط نخست دفاع و وقایۀ انسان و حیوان از بیماری

ن نمی دهد، اما هنگامی که پاره و یا یا حیوان سالم باشد به هیچ مسبب بیماری اجازۀ ورود به بد

زخمی شد میکروب به آسانی می تواند که از مجرای سوراخی که در پوست به وجود آمده است 

ترین علل بیماری جلدی است، و به ، و عفونت قارچی یکی از مهم۱وارد بدن موجود زنده شود

ر می شود و به ندرت زیر ویژه در آب و هوای گرم، و بیماری های جلدی غالبا روی پوست ظاه

پوست ظاهر می شود، و این بیماری ها به ندرت سبب ظهور علایم عمومی بر روی پوست می 

 ۲شود.

بخشی از بیماری های جلدی مُزمِن اند و تکرار می شوند و بسیاری از آن ها گاهی بهبود نمی یابند 

 :0که نمونه هایش قرار ذیل استو دایم و تا وقتی که حیات باقی است با بیماری همراه می باشند 

این بیماری که در عربی بُهاق نام دارد یکی از بیماری های جلدی مزمن  پیسی و یا ویتیلیگو:-۱

است که طب در توضیح سبب بروز و روش در مان آن حیرت زده شده است، امکان ابتلای همۀ 

 .4ی وجود دارداشخاص: کوچک و بزرگ و مذکر و مؤنث، ثروتمند و فقیر به این بیمار

بیماری جلدی ساری است و از علایم بارز آن خارش شدید در نیمه های شب جَرَب و یا گَری:-1

است، انسان های مختلف با عمرها و جنس های مختلف ممکن به این بیماری مبتلا شوند، و به 

تنها از یکی  . برخی از بیماری های جلدی ساری5ویژه خانواده های فقیر که دارای افراد زیاد باشد

 از زوجین به دیگر انتقال نمی کند؛ بلکه از طریق استفادۀ وسائل ویژۀ بیمار هم قابل انتقال اند.

بیماری ساری تناسلی است و از یک شخص به شخص دیگر انتقال  دوم: بیمار سیفلیس یا زهري:

کروب سیفلیس وارد می یابد، به همین منوال از مادر باردار به طفلش در رحم انتقال می یابد، می

خون می شود و سپس به تمام اجزای بدن سرایت پیدا می کند و به یک بیماری مزمنی تبدیل می 

 .6شود که اگر تداوی نشد تا سالیان دراز بیمار از آن رنج می برد

                                                     
الوقایة للمربین والمستهلکین"، الاسکندریة: منشأة -العلاج-کامل، أحمد علي: عدوی الأمراض الوبائیة بین الإنسان والحیوان "الأمراض- ۱

 .9، ص ۲۰۰6لاسکندریة جلال حزي و شریکانش، المعارف با

 .51م، ص ۱990-هــ۱4۱0لبنان: شرکت رشاد پرس،  –، چاپ نخست، بیروت -مظاهرها  –أسبابها  –نعمة، حسن: الأمراض - ۲

 .۲8م، ص ۱911-هــ۱091لبنان : دار المعرفة،  -رفعت، محمد: الأمراض الجلدیة والحساسیة، چاپ دوم، بیروت- 0

 .۲۰5نبع، ص همان م- 4

 .۱۲1م، ص ۲۰۰9-هــ۱40۰اردن: دار المسیرة،  -بدح و دیگران، أحمد محمد: الثقافة الصحیة، چاپ نخست، عمان- 5

 .۱۲1م، ص ۲۰۰۰عمان: دار اسامة، -أبو زینة، سامح: موسوعة الأمراض الشائعة، چاپ نخست، اردن- 6
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این بیماری ساری، غالبا از طریق آمیزش جنسی از شخص مبتلا به این بیماری به شخص سالم 

 گذاری این بیماری به زهريکند و اعضای تناسلی را تحت تأثیر قرار می دهد و نام انتقال پیدا می

 .۱مأخوذ از کلمۀ"زهرة"، است که در نزد یونانیان مفهوم خدای عشق را داشت

نخستین علایم ابتلا به بیماری سیفلیس یا زهري در مردان ظهور زخم در آلۀ تناسلی آن ها است، 

 .۲ین بیماری در زنان ظهور زخم در اطراف و یا داخل واژن)فرج( استو نخستن علایم ابتلا به ا

این بیماری ها از بیماری های بسیار صبور است و در یک دورۀ نهفتگی احتمال دارد که ربع یک 

سم های جقرن در وجود انسان ادامه داشته باشد، تا بتواند بر وجود انسان مسلط شود و تمام دستگاه

رد، خطرناکی این بیماری در این است که خیلی ها به این بیماری مبتلا می انسان را از بین بب

شوند؛ اما علایم اولیۀ آن خود را در وجودشان نشان نمی دهد و بر کمیت ویروس ها و درجۀ 

 .0مقاومت جسم در مقابل آن ویروس ها تکیه می داشته باشد

از طریق روابط جنسی انتقال می یابد و بسیار خطرناک  کهاری سیفلیس ویا زهری بیماری است بیم

تر کشف نشود و به تمام بدن سرایت تر کشف شود، قابل مداوا است، اما اگر وقتاست، اما اگر وقت

کند، خیلی خطرناک می شود، و دشوار است که بیمار بهبود یابد، و این بیماری از خص مبتلا به 

 شخص سالم انتقال می یابد.

های انسان را مبتلا می سازد بیماری ساریی است که معمولا رئه یماری توبرکلوز و یا سِل:ب :سوم

و البته خودش ناشی از ابتلا به میکروب عضویی است که از طریق زندگی باهمی از شخص بیمار 

 -پوست-ها، اعضایی که به سِل مبتلا می شوند عبارتند از: رئه4به شخص صحتمند انتقال می یابد

 .5و مننژها  –رحم  –ها استخوان –روده های کوچک  -های لمفاوی غده

علایم آن عبارت از سرفۀ شدیدی است که همراه با خون و یا خونابه می باشد، حرارت بیمار بالا 

گراید، چسمش لاغر می شود، بی خوابی پیدا می کند و از طرف رود، نیروهایش به ضعف میمی

                                                     
 .۱6۲م، ص ۱98۲الأمراض الزهریة"، چاپ دوم، لبنان،  -السل الرئوي-رویحة، آمین: أمراض شعبیة "الصداع"- ۱

 .48م، ص۲۰۰8اردن: دار اسامة، –الجبالي، حمزة: الثقافة الصحیة، چاپ نخست، عمان - ۲

، الوقایة، العلاج والإرشاد" من خلال دراسات غانم، محمد حسن: سیکولوجیة مرض الإیدز "التعریف، الوبائیات، الأسباب، الدینامیات- 0

 .۱۲1م، ص ۲۰۰8میدانیة علی مرضی الإیدز، القاهرة: دار غریب، 

 ۱م، ج۲۰۰8-هــ۱4۲9د ر ن، چاپ نخست، عالم الکتب،  -۱119عمر، أحمد مختار عبدالحمید: معجم اللغة العربیة المعاصرة، باب - 4

 .11۲ص 

 .41م، ص ۱998-هــ۱4۱8مراد و دیگران، هیثم عزمي: مقدمة في علم الأمراض، چاپ سوم، عمان: دار حنین، - 5
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غیر قابل درمان پیدا می کند، گلویش التهابی می شود و  گرفتگی  شب بسیار عرق می کند و اسهال

 .۱صدا پیدا می کند و نیروهایش کاملا از بین می رود و در نهایت می میرد

بیماری سل رئه ها را مصاب می سازد و به وجه مطلوب از کار می مانند و کاملا تعطیل می 

خطرناک است، به این معنی که اگر تداوی شوند. سل: آغازش خطرناک نیست؛ اما اخیرش خیلی 

نشود و دوام کند تا به مرحلۀ اخیرش برسد، در این صورت است که به بیماری خطرناکی تبدیل 

 .۲می شود که منجر به مرگ می شود

 چهارم: بیماری سوزاک: 

ی رچنان مقعد به این بیماعفونت باکتریایی یا ویروسی است که امکان دارد اعضای تناسلی و هم

مبتلا شود، در بسیاری از زنان علایم این بیماری خود را نشان نمی دهند، و گاهی ترشح خفیفی 

ظاهر می شود؛ اما بسیاری از مردان مبتلا به سوزاک در وقت ادرار کردن از درد و سوزش رنج 

می برند،  وگاهی مردان مبتلا به ترشحات ضخیم مخاطی شبیه به چرکابه و عفونت های سوازک 

قعدی می شوند که ناشی از شذوذ جنسی و آمیزش جنسی مقعدی می باشد، و در زنان هم ناشی م

از سکس و یا آمیزش مقعدی و یا افرازات مهبلی می باشد که به مقعد سرایت می کند، وقتی که به 

 .0بیماری سوزاک بی توجهی صورت بگیرد و تداوی نشود، عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت

کی از طرف ها به بیماری سوزاک مبتلا باشد، ملاحظه می شود که چرکابۀ شدید در وقتی که ی

یکی از آن دو طرف افراز می شود که این چرکابه در مردان از سوراخ آلۀ تناسلی و در زنان از 

سوراخ واژن و یا مهبل جاری می شود و با معاینۀ این افرازات بیماری تشخیص می شود و 

بل تشخیص می شود، برای انتقال و سرایت سوزاک فاصلۀ زمانی میان ویروس های سوزاک قا

دو تا هفت روز نیاز لازم است، البته این دورۀ نهفتگی است و پس از هفت روز بازکشف طرف 

 . 4سالم لازم می شود و ترشحات قیحی یا چرکی ظاهر می شود

 تیک ها در جلوگیری ازتداوی این بیماری از طریق انتی بیوتیک صورت می گیرد، وانتی بیو

بیماری سوزاک خیلی مؤثر اند، اما پنسلین و تتراسکلین از انتی بیوتیک هایی اند که در مداوای 

                                                     
 .050، ص ۱8ابن علي رضا، محمد رشید: مجلة المنار،  باب دار الدعوة والإرشاد، ج- ۱

 .۱4، ص 5ابن إبراهیم الخلیل، أحمد بن محمد بن حسن: شرح زاد المستنقع خلیل، ج- ۲

 .۱64م، ص ۱998قباني، سامي: جلدک حسن جسمک،  چاپ نخست، دار العلم للملایین، ال- 0

گروهی از استادان طب شرعی در دانشکدۀ طب دانشگاه عربی،  رئیس نویسندگان، ابراهیم محمود وجیه: الطب الشرعي والمسمومیات، - 4

 .۱۱م، ص ۱990 مصر: المکتب دفتر منطوقی شرق بحر متوسط، اسکندریه، مصر، -الإسکندریة
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بیماری سوزاک بیشتر از هر انتی بیوتیک دیگر مورد استفاده قرار می گیرند، اما بعضی از انواع 

لجه و تداوی این نوع سوازاک سوزاک ها در مقابل این داروها مقاومت نشان می دهند و برای معا

ها از انتی بیوتیک های دیگری استفاده می شود، به هیمن خاطر همیشه جهت تشخیص نوع سوازک 

ای که مناسب هر شخص باشد سفارش می شود که با طبیب و یا داکتر مشوره صورت و نوع معالجه

 .۱بیگرد

ی تأثیر منفی می گذارد؛ چون بیماری سوزاک، بیماری بسیار خطرناک است و بر زندگی زناشوی

بیماری ساری است و از طریق آمیزش انتقال می کند، و شاید هم در صورتی که زن باردار باشد 

به جنین انتقال یابد؛ اما اگر بیمار خودش را سرِ وقت تداوی نماید، درمانش آسان می شود؛ اما 

 بود یابد.اش خیلی زمان می برد تا بهوقتی که بیماری سرایت کرد، تداوی

 نوع دوم: بیماری های ساری صعب العلاج است که در زمان کنونی قابل مداوا نیستند:

 نخست: ایدز:

این بیماری در آغاز دهۀ هشتاد ظهور کرد و به شکال وبائی در بسیاری از کشورها انتشار یافت، 

مقعدی دارند،  و به ویژه در میان جوامعی که از مواد مخدر استفاده می نمایند و آمیزش جنسی

بیماری ایدز از طریق روابط جنسی با اشخاص بیمار و یا از طریق انتقال خون از شخص بیمار 

، پس بیماری ایدز یک بیماری جنسی است، یعنی سکس و یا ۲به شخص سالم قابل انتقال است

 .0آمیزش جنسی مسؤول درجۀ یک ظهور بیماری و واگیری آن است

ه سیستم ایمنی جسم انسان را مصاب می سازد و نمی تواند که با ایدز بیماری خطرناکی است ک

، پس یگانه تفسیر بروز این 4بیماری های زیادی مبارزه نماید که در نتیجۀ به مرگ منجر می شود

، و عبارت از ویروسی است که سیستم ایمنی جسم انسان 5بیماری شیوع عفونت ساری جدید است

 . 6یماری های کشنده و ورم های سرطانی را مساعد می سازدرا تخریب می کند و زمینۀ بروز ب

در نتیجۀ از دست دادن سیستم ایمنی ویروس های فرصت طلب و استفاده جو وارد جسم می شود 

و زندگی بیمار را تهدید می کند، با آن که داکتر معالج گاهی در معالجۀ این التهابات مؤفق می 

                                                     
 .۲۲0م، ص ۲۰۰6اردن: دار أسامه،  –الجبالي، حمزة: الصحة العامة، چاپ نخست، عمان - ۱

 .65م، ص ۲۰۰۲فلسطین،  –قزاز و دیگران، منیز: التکاثر والجنس، چاپ نخست، رام الله - ۲

 .19محمود، فهمي مصطفی: وهکذا بدأ الإیدز، مکتبة التراث الإسلامي، ص - 0

 .۲69م، ص ۲۰۰۰عمان، -، سامح: موسوعة الأمراض الشائعة، چاپ نخست، اردنأبو زینة- 4

 .۲م، ص ۱999برات، روبرت: فیروس العوز المناعي البشري والإیدز استراتیجیة للعنایة التمریضیة، چاپ نخست، اسکندریة، مصر، - 5

 م.۱999-هــ۱4۱9ر الفکر، اردن: دا –الخفاف، عبد علي: جغرافیة الإیدز في العالم، چاپ نخست، عمان - 6
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ل این ویروس های جدید گازی بی نتیجه می شود و داروهایی شود، اما به زودی تلاش هایش در مقاب

که استفاده می شوند هیچ سودی نمی رسانند، البته این ناکامی معالجه و بی أثری داروها برایند 

 .۱ضعف و یا نبود سیستم امنیتی طبیعی بدن است

 که بیمارانپس دارویی که سبب بهبود بیماری ایدز شود تا هنوز کشف نشده است، و داروهایی 

ایدز استفاده می نمایند، فقط تسکین دهندۀ درد است و هر وقت انسان را به مرگ تهدید می کند. 

این بیماری از طریق معاشرت و زناشویی به طرف مقابل سرایت می کند، پس این بیماری بسیار 

 خطرناک است و بر زندگی زناشویی تأثیر زیاد می گذارد.

 وبائی"ب":دوم: التهاب کبدی 

علایم این ویروس معمولا در مصابین ظاهر نمی شود، همان طور انزایم های جگرش هم طبیعی 

است و سالیان دراز و شاید هم تا آخر عمر مصاب باقی بماند، ومی تواند که ویروس را به دیگران 

ی رنج قیقانتقال دهد، بسیاری از مبتلایان به این ویروس با التهاب کبد ویروسی"ب" از مشکل ح

برند و با صحت خوب زندگی می کنند، مگر اندکی از مصابین به این بیماری به التهاب کبدی نمی

مزمن و سیروز کبدی مبتلا می شوند که سبب می شود پندیدگی جگر پیدا کنند، پندیدگی جگر 

 معمولا در اشخاصی به وجود می آید که مبتلا به سیروز کبدی اند.

ماری مبتلا است در حقیقت به ویروس مزمنی مبتلا شده است، یعنی نمی تواند اما کسی که به این بی

که در مدت شش ماه با وجود بلند بودن انزایم های کبد خود را نجات دهد، اگر این التهاب مزمن 

تا مدت طولانی دوام یابد، امکان ظهور بافت فیبری در داخل کبد وجود دارد که به نام سیروز 

 .۲کبدی یاد می شود

پس هرگاه یکی از زوجین به ویروس "ب" مبتلا باشد و زوج دیگر سالم باشد، باید کسی که مصاب 

نیست واکسین وقایوی بگیرد، و بیمارانی هم که در معرض ابتلا شدن اند و مکررا خون تزریق 

 بگیرند. 0شوند، مانند نارسایی کلیه باید واکسینمی

قال ویروس ایدز است، با این تفاوت که سرایت روش های سرایت ویروس شبیه روش های انت

 .4ویروس التهاب کبدی "ب" نسبت به ویروس ایدز ده برابر است

                                                     
 .۲4م، ص ۱988د،م: الإیدز، "وافدة نقص المناعة المکتسب، الأسباب، وسائل الوقایة، اعلاج" چاپ نخست، مؤسسة الأبحاث اللغویة، - ۱

 .۱۱1م، ص ۲۰۱۰عمان: دار اسامة، -حبیب، زینب منصور: معجم الأمراض وعلاجها، چاپ نخست، اردن- ۲

 .۲89م، ص 0۰۰5: الکبد وأمراضه بین الحقیقة والوهم، الشافعي، عبدة مبروک- 0

 .۱69=أبو السمن: الجنس بین الطب والدین، ص  4
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 مطلب دوم: تاثیر امراض ساری در زندگی زوجین 

  نخست: تَثیر بیماری های جلدی بر زندگی زناشویی:

ارتباط جسدی و یا جَرَب)گَر( یکی از بیماری های ساری است که از طریق روابط جنسی و -۱

برخورد با انسان مبتلا به آن، سرایت می کند، و امکان دارد که از طریق زیرپوشی های ملوث 

 .۱مریض که کسی دیگر بپوشد و یا هم از طریق خوابیدن بر روی روجایی ملوث سرایت کند

 برده اند، به اما بیماری پیس)بُهاق( غالبا افرادی را مبتلا می سازد که این بیماری را به ارث-۲

این معنی که یکی از افراد خانواده به این بیماری مصاب می شود و غالبا قبل از رسیدن به سن 

 .۲بیست آغاز می شود

 تَثیر بیماری تناسلی)سیفلیس( بر زندگی زناشویی:

بیماری تناسلی از یک شخص به شخص دیگر از طریق روابط جنسی انتقال می کند، اگر احیانا 

برای رسیدن مکروب به داخل جسم کافی نبود، نیازد دارد که اندکی زخم به وجود  روابط جنسی

بیاید تا از آن طریق بتواند به جریان خون سرایت کند، به همین خاطر است که می بینیم نسبت 

بالایی از ابتلا به بیماری زهری یا تناسلی در میان مردانی است که روابط جنسی مقعدی دارند، 

نسی مقعدی در جدار مقعد پارگی به وجود می آورد و سرایت این بیماری را آسان چون آمیزش ج

 .0می سازد

بیماری تناسلی از طفل به کسی که طفل را شیر می دهد انتقال می کند، هرگاه طفل به طور ارثی 

مبتلا به بیماری زهري بود و در دهن و یا حلقش آثار آن نمایان بود، در این حالت پدر و مادر 

مسؤول انتقال این بیماری اند، وقتی از مصاب شدن کودک به بیماری زهري وراثی آگاه باشند، 

باید محتاط باشند، این بیماری در نوک پستان کسی که به طفل شیر می دهد به شکل زخم زهري 

. وقتی که بیماری دوام می کند به طور مستقیم بر خصیه تأثیر می گذارد و خصیه 4ظاهر می شود

 .5می پیچد و به دنبال آن تولید سپرم متوقف می شود و در نتیجه مرد عقیم می شود ر همرا د

                                                     
 .۱00سبیرو، فاخوری: الأمراض المتناقلة عبر الجنس، ص - ۱

 .۱41م، ص ۲۰۰1اردن: دار الیازوري العلمیة،  –بقیون، سمیر: الأمراض الجلدیة، عمان - ۲

م، ۱99۰-هــ۱4۱۱ل للنساء فقط أسرار المرأة وحیاتها الخاصة الصحیة والنفسیة، قاهره: مصر الجدیدة، الحسیني، أیمن: سري وعاج- 0

 .14ص 

 .۲۲9م، ص ۱96۰سیف النصر، محمد عبدالعزیز: الطب اشرعي النظري والعلمي، چاپ دوم، قاهره: مکتبة النهضة المصریة، - 4

 .19م، ص ۱99۲-هــ۱4۱۲لبنان: دار الجیل،  –فرج، نادیة رمسیس: حیاة المرأة وصحتها، بیروت - 5
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امکان تداوی بیماری سیفلیس و یا زهری وجود دارد؛ اما هرگاه تداوی نشد به بیماری خطرناک 

 .۱تبدیل می شود

 تَثیر سل بر زندگی زناشویی:

ل اند، وقتی که تولد می شود ضعیف و کودکی که یکی از والدینش و یا هردو و مصاب به س سل:

در معرض بیماری های گوناگون است و جسمش هم متأثر از سل است و در نهایت مننژها و ریه 

 .۲ها و بعضی دیگری از اعضای  داخل بدنش ممکن به سِل مصاب شوند

 تَثیر بیماری سوزاک بر زندگی زناشویی:

کند، و امکان این هم است آسانی سرایت میبیماری سوزاک از طریق هر نوع روابط جنسی به -۱

که از یک منطقۀ جسم انسان به منطقۀ دیگر هم سرایت کند و می تواند از یک شخص به شخص 

 .0دیگر که لباس مصاب را پوشیده باشد سرایت کند

 .4انجامدمصاب شدن به این بیماری به عقامت و نازایی می-۲

 تَثیر بیماری ایدز بر زندگی زناشویی:

این بیماری هم از بیماری های ساری است و در جوامعی بیشتر انتشار می یابد که به فحشا اعتیاد 

 دارند،

وقتی که انسان به این ویروس مبتلا شود، تا آخر زندگی مبتلا به این بیماری باقی می ماند و به 

 .5دیگران سرایت می کند

یشتر از احتمال سرایت آن در زمان ولادت احتمال سرایت این بیماری به جنین در زمان باردار ب-۲

است، چون زمان بارداری طولانی است و ویروس در این مدت می تواند که از طریق مشیمه و 

یا جفت جنین مادر که در خونش آلوده به ویروس است، به دوران خون جنین سرایت کند، این در 

                                                     
 .۱۲6القباني، سامي: جلدک حصن جسمک، چاپ نخست، ص - ۱

 .۱۰۲6م، ص ۱985الندیم، عبدالله: مجلة الأستاذ، باب حفظ الصحة، چاپ نخست، مصر: دار کتبخانة، - ۲

 .۲۲0-۲۲۲الجبالي، حمزة: الصحة العامة، ص - 0

 .۱49م، ص ۲۰۰۱اردن: المکتبة الأهلیة،  –أبو السمن، منیر: الجنس بین الطب والدین، چاپ نخست، عمان - 4

 .80م، ص ۱99۲الطویل، عثمان: التربیة الجنسیة في الإسلام للفتیات والفتیان، دار الفرقان، - 5



 

۱۱9 
 

،  ۱است و نه هم قابل پیشبینی حالی است که وقتی که جنین مبتلا به ویروس می شود نه مشخص

 .۲در صورتی که کودک تولد هم شود سه سال بیشتر زندگی نمی کند

پس بیماری ساری مثل ایدز مانع تولد کودک می شود، و روشن است که در صورتی که تداوی -0

سودی نرساند زایدن یکی از وسائل انتقال بیماری است، و خطر این بیماری بیشتر از عقامت است 

مانع تحقق مقاصد نکاح مانند لذت بردن از آمیزش جنسی، تولید مثل، پاکدامنی، مودت و رحمت و 

می شود؛ چون سبب می شود که انسان از نزدیکی با طرفی که مصاب به این بیماری است نفرت 

 .0کند، می توان که این بیماری را هم به جذام و پیسی قیاس کرد

هایی که در لابراتوارهای دواسازی و مراکز تحقیقات آزمایش تا اکنون با وجود تلاش های زیاد و

جهانی طبی صورت گرفته است، هیچ علامتی برای بیماری ایدز کشف نشده است و تا اکنون بشر 

به تداوی قطعی این بیماری هم دست نیافته است و در بهترین حالت انتشار بیماری در جسم انسان 

 .4به تأخیر انداخته می شود

 بیماری التهاب کبد وبائی"ب" بر زندگی زناشویی: تَثیر

کنند و داکتر بسیار به ندرت می تواند که به شریک جنسی سرایت می التهاب کبد وبائی "ب"-۱

 .5کاری انجام دهد که مانع انتقال و سرایت آن شود

بته ل" شدید در اثنای بارداری سبب می شود که به طفل سرایت کند، او گاهی التهاب کبدی"ب-۲

ویروس از طریق مشیمه و یا جفت مادر در رحم و یا در اثنای شیردهی به طفل سرایت می کند و 

طفل مصاب می شود، و در صورتی که مادر باردار باشد و علایم ویروس التهاب کبدی معلوم 

 .6نباشد کم اتفاق می افتد که به طفل نوتولد سرایت کند

                                                     
 .86-85م، ص ۱999اردن: دانشکاه مؤتة،  الطروانة و دیگران، خالد أحمد، خصائص فیروس الإیدز وانتشاره، چاپ نخست،- ۱

خمیس، فاروق مصطفی، قاموس الإیدز الطبي "مرض العصر"، إعداد: محمد رفعت، چاپ نخست، بیروت: منشورات دار مکتبة الهلال، - ۲

 .44م، ص ۱981

 islam.net-www.mالطیار، عبدالله بن محمد بن أحمد: أثر الأمراض المعدیة في الفرقة بین الزوجین،  - 0

 .۱80م، ص ۲۰۰5أحمد، أحمد محمد لطفي: الإیدز وآثاره الشرعیة والقانونیة، الإسکندریة: دار الجامعة الجدیدة،ی - 4

الخیمي، مدني: طب الأمراض المعدیة والتغذویة، الإشراف والمراجعة: عدنان دکریتي، دمشق، المرکز العربي للتعریب والترجمة - 5

 .554م، ص ۱995دمشق،  والتألیف والنشر،

 .۲۰6ستي، سوراج: الوجیز في الفیروسات الطبیة، ترجمة، ماهر البسیوني حسین و دیگران، ریاض، مملکت عربستان سعود، ص - 6
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گی زناشویی دارند، اگر این بیماری ها از آغاز کشف نشوند پس این بیماری ها تأثیر زیادی بر زند

و در بدن انسان سرایت کنند، معالجه و تداوی شان بسی دشوار می شود، از آنچه که گذشت می 

 توان ملاحظه کرد که این بیماری ها مقاصد شرعی ازدواج از نواحی ذیل مختل می سازند:

اصد ازدواج محقق نمودن الفت و عشق بین زوجین انگیز بودن، یکی از مقساری بودن و نفرت-۱

 شود.است، اما وجود چنین بیماری های ساری در زندگی زناشویی باعث نفرت می

 بعضی این بیماری ها از طریق وراثت انتقال می کند.-۲

بعضی از این بیماری ها از یک زوج به دیگر انتقال نمی کند اما در صورتی که زن باردار -0

 ین انتقال می کند.باشد به جن

 بعضی از این بیماری ها مقصد مهم ازدواج را که تولید مثل است مختل می سازد.-4

 مطلب سوم: آثار مرتبه امراض ساری در عقد ازدواج 

 های ساری دو نوع اند:بیماری

یکی از طرفین  که در این حالت هیچ شان وجود داردهایی که امکان درماننوع نخست: بیماری

عقد نمی توانند مطالبۀ تفریق نمایند، چون هر بیماریی که درمان شود توجیه مطالبۀ تفریق شده 

 تواند.نمی

، های ساری صعب العلاج که در زمان کنونی علاج و درمان آن ناممکن استنوع دوم: بیماری

تفریق باشند؛ چون هر بیماریی که در زمان کنونی  گر مطالبۀها می توانند که تویجهچنین بیماری

 قابل مداوا و علاج نباشد می تواند که مطالبۀ تفریق را مشروعیت بخشد.

 فرع اول: آثار مرتب امراض ساری قبل از دخول در عقد ازدواج

 آثار مرتب بر عقد ازدواج قبل از دخول را طی چند مسئله شرح خواهم کرد:

 .ب بر عقد ازدواج قبل از دخول از دیدگاه فقهاء قدیممسَلۀ نخست: آثار مترت

در صورت مبتلا شدن یکی از زوجین به بیماری جذام و یا  ۱فقهای حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی

بیماری پیس بر ثبوت حق خیار بر زن و شوهر اتفاق دیدگاه دارند؛ چون این دو بیماری به همسر 

نسی است، آمیزش جنسی با مبتلایان به این بیماری ها و فرزند سرایت می کند و مانع آمیزش ج

                                                     
.  ابن نصر الثعلبي، أبو محمد عبدالوهاب بن علي: التلقین في الفقه المالکي، تحقیق، أبو ۱11-۱10، ص 5السرخسي: المبسوط، ج - ۱

. الشیرازي: المهذب في فقه الإمام ۱۱8، ص ۱م، ج۲۰۰۱محمد بو خبزه الحسني التطواني، چاپ نخست، دار الکتب العلمیة،  أویس

 .۱۰9، ص 5هــ، ج۱4۰۲. البهوتي، منصور بن یونس: کشاف القناع عن متن الإقناع، بیروت: دار الفکر، 48، ص ۲الشافعي، ج
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پذیر می نماید و فرزند هم به ندرت سالم می ماند، و اگر فرزند هم سالم بماند، طرف سالم را آسیب

 نسل او در معرض ابتلا به آن قرار خواهد داشت.

او را باز دارد، چون اش اگر زوجه خودش هم بپذیرد که با مجذوم و یا پیس ازدواج نماید، باید ولی

ازدواج با چنین افرادی لکۀ ننگی است بر او و بر خاندانش و زیان و ضرری است که بیم سرایت 

آن به فرزندش وجود دارد، همان طوری که ولی می تواند مانع ازدواج زن با کسی شود که هم 

وم شد برای زن معل کفو زن نیست، اما اگر عیبی که می تواند سبب تفریق شود بعد از عقد ازدواج

سازد،  به جدایی و یا مرد بعد از ازدواج مبتلا به آن عیب شد، ولی حق ندارد که زن را مجبور

 ق برخوردار است نه در دوام آن.حن ولی تنها در آغاز نکاح از این چو

 شان از اجماع:دلیل

ح با مجذوم و پیس از عمر و عثمان و دیگر یاران اصحاب رضی الله عنهم  مانع شدن زنان از نکا

 .۱ین خودش اجماع استاایشان مخالفت نکرده است، پس  روایت شده است و هیچ صحابۀ دیگری با

نخست: ولی حق  صورتدارند،  صورتگوید: پیس و مجذوم دودر کتاب "المغني" می ۲ابن قدامه

گردد، پس هم به زن بر می ندارد که مانع او شود، چون حق هم برای زن ثابت است و ضررش 

م: ولی دو صورتاند که آلۀ تناسلی شان قطع شده است و یا هم ناتوانی جنسی دارند،  انیشبیه کس

چنان می تواند که مانع ازدواج او شود، چون ولی متضرر می شود، چون برای او ننگ است و هم

یدگاه ؛ اما دبیم سرایت بیماری به فرزند وجود دارد، پس این حالت شبیه از دواج با غیر کفو است

بهتر این است که در همه صورت ها می تواند که مانع او شود، چون ازدواج با چنین مردانی هم 

زن را متضرر می سازد و هم برای او لکۀ ننگی است، بناءا ولی می تواند که مانع او شود، درست 

 .0مثل باز داشتن او از ازدواج با غیر کفوش

 دواج قبل از دخول نزد علمای معاصرمسَلۀ دوم: آثار مرتب بر عقد از

ای از مثال ها در محور آثار مترتب بر بیماری هایی صعب العلاج  که اکنون قابل مداوا مجموعه

ار شان را قرکش شد و ایشان پاسخ دادند که پاسخای از علمای معاصر پیشنیستند، خدمت مجموعه

 نویسم:ذیل می

                                                     
 .۱۰۱1، ص 0أحکام النکاح، جالنفراوي: الفواکه الدواني، باب في  - ۱

ابن قدامه، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد به مشهور به ابن قدامه حنبلی، یکی از فقهای بزرگ حنبلی می باشد ،  - ۲

 .۱49ص ۱4هجری وفات نموده است. ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج 6۲۰تصنیفات زیاد دارد از جمله المغنی از ابن قدامه، ودرسال

 .59۰، ص 1ابن قدامه المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، فصل لا یجز تزویج کبیرة بمعیب بغیر رضاها، ج- 0
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هایی یاة دکتور یوسف قرضاوی را مهمان کرد تا به پرسششبکۀ الجزیره در برنامۀ الشریعة والح

گردانندۀ برنامه پرسش های  ۱که راجع به بیماری ایدز مطرح است پاسخ بدهد و عبدالصمد ناصر

 ذیل را از او پرسید:

عبدالصمد ناصر: جناب شیخ، قبلا از احتمال اینکه برای مصاب به بیماری ایدز فرصت مساعد 

صحبت کردیم و شما گفتید که نزد بیساری از علماء بهتر این است که ازدواج  شود  و ازدواج نماید

ننماید، اما اگر زن رضایت داشته باشد که با مرد مصاب به این بیماری ازدواج نماید، آیا ولی او 

می تواند که مانع ازدواج او شود؟ آیا ابتلا به این بیماری در صورتی که بعد از ازدواج ظاهر شده 

 از موانع شرعی است و فسخ عقد ازدواج را مباح می کند؟ باشد،

یوسف قرضاوی: بلی از موانع محسوب می شود عیبی است که سب جواز تفریق بین زوجین می 

شود، بیماری کشنده و از بیماری های بسیار خطرناک است،  و در صورتی که زن به دادگاه 

بدهد، اما در صورتی که زن با وجود بیماری مراجعه کند، دادگاه می تواند که برایش حق تفریق 

تداوم زندگی با شوهر خود را انتخاب نمود، در این صورت ولی زن نمی تواند که او را مجبور 

 .۲به فسخ عقد نماید

، عضو هیئت تدریس دانشگاه قصیم بر سوال ذیل پاسخ 0چنان دکتور فهد بن عبدالرحمن الیحییهم

 داد:

ی ایدز را از موانع شرعی و وسیلۀ اباحت فسخ عقد قلمداد کرد؟ و در سوال: آیا می توان بیمار

 صورتی که یکی از زوجین از آن عیب آگاه شود و به آن رضایت نشان دهد چه حکم دارد؟

جواب:هیچ شکی وجود ندارد که ایدز یکی از بزرگترین عیب ها است و به یکی از طرفین عقد 

دی از عیب هایی را ذکر کرده اند که سبب فسخ عقد می حق مطالبۀ فسخ را می دهد، فقهاء تعدا

خطرتر از ایدز اند، به ویژه اینکه بیماری ایدز از شوند، و بسیاری از آن بیماری ها و عیوب کم

 بیماری های ساری است.

دلیل فقهاء در باب عیب ها آنچه است که از عمر رضی الله عنه  در مؤطأ ثابت شده است که فتوی 

ه سبب پیس و جنون و جذام می دهد، از عمر رضی الله عنه روایت است که می فرمایند: به تفریق ب

                                                     
  https://www.aljazeera.netعبد الصمد ناصر یکی از خبرنگاران الجزیره  الجزیرة نت: آخر أخبار الیوم حول العالم - ۱

 م.۲۰۰6-6-۱5هــ، ۱4۲1والحیاة، شبکۀ الجزیره، گرداننده عبدالصمد ناصر،  قرضاوی، یوسف: برنامۀ الشریعة- ۲

 دکتور فهد بن عبدالرحمن الیحیی، عضو هیئت تدریس دانشگاه قصیم می باشد،وفعلا نیز در این دانشگاه می باشد. - 0
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أیما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها کاملا وذلک لزوجها غذم "

یعنی هر مردی که با وجود مبتلا بودن به جنون و یا جذام و یا هم بیماری پیس با  ۱"علی ولیها

دواج می نماید و با او آمیزش می کند، پس از فسخ عقد زن تمام مهر خود را می گیرد و زنی از

 تاوان مرد را باید ولی زن بپردازد.

تر از آن است، اما آنچه که باید دانسته شود این است که تر و خطرناکو ایدز شبیه به جذام  و قبیح

حق مطالبۀ فسخ برخوردار می کند،  هرگاه عیب قبل از عقد موجود باشد طرف دیگر عقد را از

اما اگر بعد از عقد به وجود بیاید، هیچ یکی از طرفین از حق فسخ برخوردار نمی باشد؛ بلکه مرد 

حق طلاق دارد وزن حق خلع، این یکی از دو قول معروف است، و در این مسأله یک قول دیگر 

د از آن، طرف عقد از حق فسخ هم وجود دارد: اینکه عیب چه قبل از عقد ثابت شود و یا بع

 برخوردار می باشد، دیدگاه معروف نزد شافعی ها و حنبلی ها همین است.

پس بنا بر دیدگاه نخست اگر این بیماری بعد از عقد به وجود آمده باشد و سببش هر چه هم باشد، 

 شود.حق فسخ ثابت نمی

و بسیاری از اهل علم در این  قابل یادآوری است که فسخ در این حالت به قاضی بر می گردد،

حالت فسخ را موقوف به حکم قاضی می دانند، و هیچ یکی از طرفین عقد به طول مستقل درای 

 چنین حقی نیست.

اگر طرف دیگر عقد از این بیماری آگاه باشد و با آن هم به عقد رضایت نشان داده باشد، لازم است 

اشد، و در این صورت می توان گفت که خودش که از خطرناکی و ساری بودن بیماری هم آگاه ب

 را با دست خودش به هلاکت انداخته است.

سخن دیگر اینکه این بیماری اگر ناشی از روابط حرام باشد، پس رضایت به ازدواج با چنین 

 .۲شخصی قبل از اینکه توبه نماید از نشانه های انسان های پاکدام و مؤمن نیست، والله أعلم"

 سوال دیگر

ی که همرایش دخول صورت نگرفته است، ولی مصاب به بیماری ساری است، و این بیماری زن

از بیم اینکه بر شوهر و نسل او سرایت کند مانع ازدواج می شد، آیا شوهر می تواند که عقد را 

                                                     
 .۱۰91، حدیث 5۲6، ص ۲الاصبحی مالک، مؤطأ مالک، ج- ۱

هــ، فتوی شماره www.islamtoday.net ،0/6/۱4۲0ابن عبدالرحمن الیحیی، فهد: فتاوی و استشارات موقع الإسلام الیوم، - ۲

۱۱/۱69. 
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ای که به او داده است دو باره بازستاند، البته در صورتی که او قبل از فسخ نماید و مهر و هدیه

 ح مصاب باشد و اهل او مرد را باخبر نکرده باشند؟نکا

 جواب: ستایش خداوند را و درود وسلام بر رسول خدا صلی الله علیه وسلم، اما بعد:

اگر زن و خانوادۀ او از وجود بیماریی مذکور آگاه باشند و کتمان کرده باشند، این گناه بزرگی 

و لا  لا ضررالله علیه وسلم می فرمایند: )است، چون ضرر رسانیدن به دیگر است، پیامبر صلی 

 یعنی نه ضرر رسانیدن به دیگران جایز است و نه هم ضرر را به ضرر پاسخ دادن. ۱(ضرار

. ۲ا"فرمایند: "من غشنا فلیس منعلاوه بر آن تقلب و خیانت است، و پیامبر صلی الله علیه وسلم می

 نیست.یعنی هر که با ما خیانت و تقلب نماید از جمۀ ما 

پس هرگاه ثابت شود که زن مذکور مبتلا به بیماری ساری است که از طریق معاشرت انتقال می 

کند، واجب است نکاح فسخ شود تا صحت شوهر در مخاطره نیفتد، دلیل این فتوی هم قول پیامبر 

. نباید شخص مریض را 0 (لا یوردن ممرض علی مصحصلی الله علیه وسلم است که می فرماید: )

 ر شخص سالم وارد کرد.ب

همان طور امام بخاری در صحیح خود روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

 .4 (وفر من المجذوم کما تفر من الْسد)

 کنی.یعنی از مجذوم چنان فرار کن که از شیر فرار می

چون هدیه هم غالبا جزئی  ای که به زن داده است دو باره برگرداند،شوهر حق دارد که مهر و تحفه

از مهر محسوب می شود، ابن قدامه در المغني می گوید: در هر موضعی که برای مرد قبل از 

 دخول حق خیار فسخ ثابت شود، هیچ مهری بر عهدۀ مرد نیست.

ینکه شود از دو حالت بیرون نیست، یا اگوید: بیماریی که سبب تفریق میباجی در کتاب المنتقی می

آید، پس اگر در وقت عقد موجود باشد عقد موجود است و یا اینکه بعد از عقد به وجود میدر وقت 

و شوهر قبل از آمیزش و بعد از عقد آگاه شود که مصاب به بیماری ساری است، می تواند که جدا 

 پردازد، و وجه این فتوی این استشود و هیچ مهر نپردازد، اگر با او آمیزش نماید همۀ مهر را می

                                                     
 .۲04۱، حدیث 841، ص ۲ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن بن ماجة، ج- ۱

 .۱۰۱، حدیث 99، ص ۱مسلم: صحیح مسلم، باب قول النبی من غشنا فلیس منا، ج- ۲

 .5409، حدیث ۲۱11، ص5البخاري: صحیح البخاري، باب لا عدوی، ج- 0

 .508۰، حدیث ۲۱58، ص 5همان اثر، ج- 4
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گاه زن محفوظ زن معیوب بوده و مرد فریب خورده است، بناءا اختیار فسخ را دارد؛ اما حق شرم

 .۱است

بعد از اطلاع ازاقوال علمای معاصر به این نتیجه می رسیم که اقول ایشان هم شبیه اقوال علمای 

 قدیم است.

 فرع دوم: آثار مرتب امراض ساری بعد از دخول در عقد ازدواج

 بر عقد ازدواج بعد از دخول را هم طی چند مسأله قرار ذیل شرح خواهم داد آثار مرتب

 مسَلۀ نخست: آثار مرتب بر عقد ازدواج بعد از دخول نزد فقهای قدیم.

 فقهاء راجع به آثار مرتب بر عقد ازدواج بعد از دخول اختلاف دیدگاه دارند.

 ها:دیدگاه نخست: حنفی

باشد، شوهرش از حق خیار تفریق برخوردار نیست، چون اگر زن مصاب به جذام و یا پیسی 

تفریق سبب می شود که حق زن باطل شود و شوهر می تواند که از طریق طلاق و یا نکاح دیگر 

چنان اگر شوهر مصاب به جذام و یا پیسی باشد، نزد ابو حنیفه و ابو یوسف دفع ضرر نماید، و هم

 .۲د که از طریق روابط جنسی مهر را جبران کندزن حق خیار فسخ ندارد، چون شوهر می توان

دلیل شان قول عطاء بن أبي رباح است که از او نقل شده است: "مردی که با یک زن مبتلا به 

 .0بیماری جذام و یا پیس ازدواج می نماید، حق خیار ندارد"

 ها:دیدگاه دوم: مالکی

ارد، ولو که اندک باشد، اما اگر زن در صورتی که مرد به بیماری جذام مبتلا باشد زن حق فسخ د

 .4مبتلا به جذام باشد و بعد از عقد مبتلا به بیماری شده باشد، مرد به طور مطلق حق فسخ ندارد

 ها:دیدگاه سوم: شافعی

اگر بعد از عقد به وجود آمده باشد خیار ثابت می شود، اگر مرد مبتلا به آن بود، برای زن حق 

که در وقت عقد وجود داشته باشد و سبب خیار شود، بعد از عقد هم خیار ثابت است، چون آنچه 

 که به وجود بیاید حق خیار را ثابت می کند، مانند اعمال فشار کردن از طریق مهر و نفقه.

 اما اگر زن مبتلا به عیب بود دو قول وجود دارد:

                                                     
۱-www.islamweb.net :۲۰۰4-0-۱8-۱4۲5محرم ۲1، پنجشنبه 459۰0، رقم الفتوی. 

 .۲6۰، ص ۱الدمشقي المیداني: اللباب في شرح الکتاب، ج- ۲
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زد مذهب هم همین خیار ثابت می شود، این قول جدید شافعی است، و دیدگاه صحیح ن قول نخست:

است، چون آنچه که در آغاز عقد سبب خیار شود اگر بعد از عقد هم به وجود بیاید خیار را ثابت 

 می کند، مانند عیب بعد از ازدواج.

 دلیل شان از سنت:

یحیی بن سعید أنصاری از سعید بن مسیب رضی الله عنه روایت می کند که گفت: فرمود عمر بن 

أیما امرأة زوجت و بها جنون أو جذام أو برص فدخل بها، ثم اطلع علی )الخطاب رضی الله عنه: 

. یعنی هر زنی که با وجود مبتلا ۱(ذلک فلها مهرها بمسیسه إیاها، وعلی الولي الصداق بما دلس

بودن به جنون و یا جذام و یا بیماری پیس ازدواج نمود و با او دخول صورت گرفت و بعدا شوهر 

اطلاع حاصل کرد که زن مبتلا به بیماری مذکور است، زن تمام مهر خود را در بدل دخول به 

 دست می آورد و تاوان مهر را ولی او به شوهر می پردازد؛ چون عیب را پنهان کرده اند.

وم: دیدگاه قدیم شافعی است که مرد از حق خیار برخوردار نمی باشد، چون می تواند که دیدگاه د

 .۲او را طلاق دهد

 ها:دیدگاه چهارم: دیدگاه حنبلی

 .0هر گاه یکی از زوجین مبتلا به عیب غیر قابل مداوا و ساری شد طرف دیگر حق خیار دارد

شرعی فلسطین در کرانۀ غربی معمول  ( قانون احول شخصیۀ اردن که در محاکم۱۱6در ماده )

است آمده است که هرگاه قبل از دخول و یا بعد از آن برای زن روشن شود که شوهرش مبتلا به 

علت و یا بیماریی است که تداوم حیات با او بدون ضرر ممکن نیست، مثل بیماری جذام و یا پیس 

می تواند که به قاضی مراجعه نماید و و یا سل و یا هم سیفلیس و یا امراض دیگری از این قبیل، 

نظران می بیند، اگر امید بهبودی خواهان تفریق شود، و قاضی هم با مددجستن از آگاهان و صاحب

و درمان نبود فورا در میان شان به تفریق فیصله می کند، اما اگر امید بهبود و درمان و یا زوال 

اگر در این مدت علت زایل نشد و شوهر هم به  عیب بود، تفریق را یک سال به تأخیر می اندازد،

طلاق رضایت نداشت و یا هم زن بر خواستۀ خود اصرار داشت، قاضی به تفریق فیصله می کند، 

 .4اما وجود عیب هایی چون نابینایی و لنگی مُوجب تفریق نمی شود"

                                                     
 .۱۰91، حدیث شماره 5۲6، ص ۲الاصبحی: موطأ مالک، باب ما جاء في الصداق والحباء، ج- ۱

 .۲66، ص ۱6النووي: المجموع شرح المهذب، باب الخیار في النکاح والرد بالعیب، ج - ۲

 .05۱، ص ۲ابن عبدالله الفوزان: المخص الفقهي، باب في العیوب في النکاح، ج- 0

 .۱۲8م، ص۱989-هــ۱4۰9الظاهر، راتب عطا الله: مجموعة التشریعات الخاصة بالمحاکم الشرعیة، اردن، - 4
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ست دیدگاه قانون احوال شخصیۀ اردن که در محاکم شرعی فلسطین در کرانۀ غربی قابل عمل ا

مالکی ها را انتخاب کرده است، چون از دیدگاه مالکی ها زن حق درخواست تفریق دارد، برابر 

است که قبل از دخول باشد و یا بعد از آن، البته زمانی که ببیند شوهرش مبتلا به بیماری ساری 

اس می صعب العلاج است، و هر بیماری ساریی که در زمان حاضر قابل مداوا نیست بر آن قی

 شود.

قانون احوال شخصیۀ اردنی معمول در محاکم شرعی فلسطینی در کرانۀ غربی آمده  ۱۱8در مادۀ 

است که " اگر بیماری بعد از دخول در زن عارض شده باشد، ادعای مطالبۀ فسخ از طرف شوهر 

 .۱قابل شنیدن نیست"

ن تفریق شود، این دیدگاه یکی بعد از  دخول زن به هر بیماریی مبتلا شود، زن حق ندارد که خواها

 از  دو قول شافعی است.

( قانون احوال شخصیۀ اردنی معمول در محاکم شرعی فلسطین در کرانۀ غربی آمده ۱۱9در مادۀ )

است: عیبی که مانع دخول در زن و یا مرد می شود با نسخۀ قابل و یا داکتر که با شهادت و گواهی 

 .۲شان تأیید شود قابل اثبات است"

عد از اطلاع بر اقوال فقهای قدیم فکر می کنم که دیدگاه شافعی ها راجح است، چون به عدالت و ب

صواب نزدیک است، اما هر گاه بیماری صعب العلاج بعد از ازدواج به وجود آمده بود، در 

صورتی که مرد مبتلا به آن بیماری باشد، زن حق درخواست تفریق دارد، اما اگر مرد مبتلا بود، 

هر حق ندارد که خواهان تفریق شود، چون شوهر می تواند که با ازدواج دیگر و یا طلاق زن شو

 از خود دفع ضرر نماید، اما زن چنین حقی ندارد.

 مسَلۀ دوم: آثار مرتب بر عقد ازدواج نزد علمای معاصر

 :ددکتور فهد بن عبدالرحمن الیحیی، عضو هیئت تدریس دانشگاه قصیم بر سوال ذیل پاسخ دا

سوال: آیا می توان بیماری ایدز را از موانع شرعی و وسیلۀ اباحت فسخ عقد قلمداد کرد؟ و در 

 صورتی که یکی از زوجین از آن عیب آگاه شود و به آن رضایت نشان دهد چه حکم دارد؟

جواب:هیچ شکی وجود ندارد که ایدز یکی از بزرگترین عیب ها است و به یکی از طرفین عقد 

فسخ را می دهد، فقهاء تعدادی از عیب هایی را ذکر کرده اند که سبب فسخ عقد می  حق مطالبۀ

                                                     
 .۱۲8الظاهر، راتب عطا الله: مجموعة التشریعات الخاصة بالمحاکم الشرعیة، ص - ۱

 .۱۲8همان منبع، ص - ۲
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خطرتر از ایدز اند، به ویژه اینکه بیماری ایدز از شوند، و بسیاری از آن بیماری ها و عیوب کم

 بیماری های ساری است.

شده است که فتوی دلیل فقهاء در باب عیب ها آنچه است که از عمر رضی الله عنه  در مؤطأ ثابت 

به تفریق به سبب پیس و جنون و جذام می دهد، از عمر رضی الله عنه روایت است که می فرمایند: 

أیما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها کاملا وذلک لزوجها غذم )"

یعنی هر مردی که با وجود مبتلا بودن به جنون و یا جذام و یا هم بیماری پیس با  ۱(علی ولیها

زنی ازدواج می نماید و با او آمیزش می کند، پس از فسخ عقد زن تمام مهر خود را می گیرد و 

 تاوان مرد را باید ولی زن بپردازد.

ه که باید دانسته شود این است که تر از آن است، اما آنچتر و خطرناکو ایدز شبیه به جذام  و قبیح

هرگاه عیب قبل از عقد موجود باشد طرف دیگر عقد را از حق مطالبۀ فسخ برخوردار می کند، 

اما اگر بعد از عقد به وجود بیاید، هیچ یکی از طرفین از حق فسخ برخوردار نمی باشد؛ بلکه مرد 

و در این مسأله یک قول دیگر  حق طلاق دارد وزن حق خلع، این یکی از دو قول معروف است،

هم وجود دارد: اینکه عیب چه قبل از عقد ثابت شود و یا بعد از آن، طرف عقد از حق فسخ 

 برخوردار می باشد، دیدگاه معروف نزد شافعی ها و حنبلی ها همین است.

اشد، بپس بنا بر دیدگاه نخست اگر این بیماری بعد از عقد به وجود آمده باشد و سببش هر چه هم 

 شود.حق فسخ ثابت نمی

در این حالت به قاضی بر می گردد، و بسیاری از اهل علم در این  خاست که فس وریآقابل یاد

حالت فسخ را موقوف به حکم قاضی می دانند، و هیچ یکی از طرفین عقد به طول مستقل درای 

 چنین حقی نیست.

م به عقد رضایت نشان داده باشد، لازم است اگر طرف دیگر عقد از این بیماری آگاه باشد و با آن ه

که از خطرناکی و ساری بودن بیماری هم آگاه باشد، و در این صورت می توان گفت که خودش 

 را با دست خودش به هلاکت انداخته است.

                                                     
 .۱۰91، حدیث 5۲6، ص ۲مالک، مؤطأ مالک، ج- ۱
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سخن دیگر اینکه این بیماری اگر ناشی از روابط حرام باشد، پس رضایت به ازدواج با چنین 

 .۱ه توبه نماید از نشانه های انسان های پاکدام و مؤمن نیست، والله أعلم"شخصی قبل از اینک

 سوال دیگری طور ذیل مطرح شد و پاسخ دریافت کرد:

 سوال:

برد، وقتی که نزد داکتر رفتیم عملیات جراحی را سفارش دارم که از درد بینی رنج می یدختر

کرد و از دختر خواست که آزمایش طبی انجام بدهد، آزمایش طبی نشان می دهد که مبتلا به التهاب 

کبد)ب( است، نزد داکتر متخص بخش کبد هم رفتیم، گفت که این بیماری غیر فعال است و بالای 

ت هیچ تأثیر نمی گذارد و ما را طی یک مکتوب به شفاخانۀ گلو و بینی فرستاد تا دخترم عملیا

بودند، نکاح هم  نامزدعملیات شود، در این وقت دخترم و خواهر دیگرش با دو خواهرزاده ام 

صورت گرفت و شوهرش هم توجهی به این بیماری نکرد، چون بیماری را عادی و سهل العلاج 

فکر می کرد، خودمان دست به کار شدیم و دخترم را با عسل و سیاه دانه تداوی کردیم و و آخرین 

د بود و فیص ۱5آزمایش نشان می دهد که روز به روز رو به بهبود است، فیصدی بیماری قبلا 

تقارب کرده است، همین که شوهرش خبر شد که دخترم مبتلا به 1.8اکنون بعد از اندکی تداوی به 

اش را بپردازد اقدام به طلاق کرد، بعد از بیماری التهاب کبد)ب( است بدون اینکه حقوق شرعی

ب د که مصاگذشت بیشتر از نه ماه از ازدواج وقتی که بار دیگر آزمایش طبی انجام داد، روشن ش

به بیماری نیست، حالا سؤالی که مطرح می شود این است که حقوقی که دخترم می تواند از 

 شوهرش مطالبه کند چیست؟

 جواب:

 ستایش خداوند متعال را و درود بر پیامبر صلی الله عیه وسلم، اما بعد:

ی ساری یمارچنین اموری به طبیبان متخصص پیشکش می شود، اگر ثابت شود که دختر به این ب

مبتلا است، کتمان آن نوعی از خدعه و فریب است، و حرمت آن به کسی پوشیده نیست، چون 

پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: "من غَشَّ فلیس منا".این حدیث را مسلم روایت کرد است، 

ه رد کو هرگاه ثابت شود که این بیماری ساری است، مستوجب خیار است، چون بیم این وجود دا

سرایت کند. ابن قدامه در المغنی بعد از ذکر عیوبی که مُوجب خیار اند می گوید: فصل سوم: یعنی 

                                                     
هــ، فتوی شماره oday.netwww.islamt ،0/6/۱4۲0ابن عبدالرحمن الیحیی، فهد: فتاوی و استشارات موقع الإسلام الیوم، - ۱

۱۱/۱69. 

http://www.islamtoday.net/
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در غیر بیماری هایی که ذکر کردیم خیار ثابت نمی شود، چون نه مانع لذت بردن از معقود علیه 

 می شود و نه هم بیم سرایت وجود دارد، پس نکاح فسخ نمی شود.

مرد بعد از ازدواج و آمیزش جنسی با همسرش اطلاع یافت که همسرش مبتلا بنا بر این، هرگاه 

به چنین بیماری ساری است، اختیار دارد که همرایش باقی می ماند و یا جدا می شود، تاوان مهر 

را هم ولی زن که این مرد را فریفته است می پردازد، همان طوری که ابن قدامه به آن  تصریح 

هر وقتی که خیار ثابت شود، اگر قبل از دخول باشد، فسخ صورت می گیرد نموده و گفته است: 

و مهر هم به دوش مرد نیست، اما اگر بعد از دخل فسخ صورت بگیرد و فریب هم از طرف کسی 

صورت گرفته باشد که مهر را به دست می آورد، هیچ مهری به عهدۀ مرد نیست، اما اگر کسی 

زن مهر خود را از مرد به دست می آورد و مرد تاوان مهر را دیگری مرد را فریب کرده باشد، 

از کسی می گیرد که او را فریفتته است، اگر اولیای زن مرد را فریب داده باشند، مهر را از اولیای 

زن به د ست می آورد، اما اگر بعضی از اولیای زن از بیماری اطلاع داشته باند، فقط همان ها 

 .تاوان مهر را می پردازند

اما اگر بیماری مذکور ساری نباشد، لازم نیست که اولیای زن مرد را در جریان قرار بدهند،  و 

شوهر هم در صورتی که اطلاع پیدا کند، از حق خیار برخوردار نمی باشد، بناءا اگر اقدام به 

هر طلاق می کند، لازم است که تمام حقوق این زن را به طور کامل به شمول نفقۀ عدت و باقی م

 اگر باقی مانده باشد بپردازد.

بعد از اطلاع بر اقوال فقهای معاصر به این نتیجه می رسیم که هیچ تفاوتی میان دیدگاه علمای قدیم 

و معاصر نیست؛ بلکه علمای معاصر عین همان فتوایی را صادر کردند که علمای قدیم صادر 

 کردند.

ر صورتی هر دو به یک بیماری مصاب فرع سوم: آثار مرتب امراض ساری در عقد ازدواج د

 باشند:

اشند، تار بفقهاء راجع به آثار مرتب بر عقد ازدواج در صورتی که هر دو زوج به عین بیماری گرف

 اختلاف دیدگاه دارند.

 ها:دیدگاه نخست: مالکی

در صورتی که  زوجین به  چنین بیماریی مبتلا باشد، هر دو طرف از حق خیار برخوردار اند، 

انگیز اند، و در صورتی که از یک دیگر متنفر باشند، حق ن بیماری های جذام و پیس نفرتچو
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خیار دارند، دلیل اقتضای خیار هم کراهیت نفس نسبت به این عیب است، یعنی پیس پیس را دوست 

 .۱ندارد

 ها:ها و حنبلیدیدگاه دوم: شافعی

که خودش هم به آن مبتلا است، به طور وقتی که یکی از زوجین عیبی را در زوج  دیگر ببیند 

 مثال ببیند که او پیس است و خودش هم مبتلا به پیس است، در این مورد دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه نخست: حق خیار دارد، چون نفس از وجود عیب در دیگران نفرت دارد ولو که خودش هم 

 .۲به آن عیب مبتلا باشد

در نقص هر دو مساوی اند، برای هیچ طرف حق خیار ثابت  ، چوندیدگاه دوم: حق خیار ندارد

 .0ای با کنیزی ازدواج نمایدنیست، همان طور که برده

از جمع میان دیدگاه شافعی ها و حنبلی ها و اعطای حق خیار به هر دو زوج  به این نتیجه می  

ن است، و اگر رسیم که اگر هر دو تصمیم گرفتند که به زندگی زناشویی ادامه بدهند، حق شا

بخواهند از هم  جدا شوند هم حق شان است،  یعنی تداوم زندگی زناشویی و یا تفریق وابسته به 

رضایت هر دو طرف است، اگر به توافق رسیدند که از هم جدا شوند، دوسیه شان جهت تفریق به 

 نزد قاضی برده می شود، تا در میان شان تفریق کند.

 ض ساری به صورت عمدی فرع چهارم: حکم انتقال امرا

انتقال قصدی بیماری به دیگران حرام است، چون ضرر رسانیدن به دیگران حرام است، پس 

 ارتکاب چنین عملی حرام است، و به ویژه ضرری که به مرگ بینجامد.

پس قتل به اسباب پنهانی در صورتی که استناد قتل به آن شود، مُوجب قصاص است، مثل قتل با 

هیچ فرقی بین شان نیست، چون نسبت دادن قتل به شخص همراه با نیت قبلی مُوجب  اسباب آشکار،

قصاص است، چون اصرار بر انتقال عمدی بیماری ایدز مُوجب اسناد قتل به کسی است که آن را 

 .4پس مُوجب قصاص است -حامل ویروس –انتقال می دهد 

                                                     
 .۱۰۱1، ص 0النفراوي: الفواکه الدواني، باب في أحکام النکاح، ج - ۱

. ابن مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبدالله بن محمد: 48الشیرازي: المهذب فقه الإمام الشافعي، باب الخیار في النکاح والرد بالعیب، ج، ص  -۲

 .99، ص 1اب حکم العیوب في النکاح، جالمبدع شرح المقنع، ب

. ابن مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبدالله بن محمد: 48الشیرازي: المهذب فقه الإمام الشافعي، باب الخیار في النکاح والرد بالعیب، ج، ص  -0

 .99، ص 1المبدع شرح المقنع، باب حکم العیوب في النکاح، ج

 .4۰9، ص ۲ج-هــ۱4۱9الفقه المعاصر، دار الذخائر،  الجوهري، حسن بن محمد تقي: بحوث في- 4
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اشد عمل حرام و از گناهان کبیره انتقال قصدی بیماری ایدز به شخص سالم به هر صورتی که ب

است و مستوجب عقوبت دنیوی است، اما این عقوبت متناسب به جسامت فعل و تأثیر آن روی 

 افراد و جامعه فرق می کند.

اگر قصد آن شخص انتشار این بیماری خبیثه در جامعه باشد، این کار او نوعی از حرابه و فساد 

از عقوبات منصوص علیها در آیه حرابه است که الله در زمین محسوب می شود و مستلزم یکی 

لوُا أَو فرماید: }متعال می مَا جَزَاؤُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اَلل وَرَسُولَهُ، وَیَسعَونَ فيِ الْرَضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّ إنَِّ

ن خِلَافٍ أَو یُنفَوا مِنَ ا عَ أَیدِیهِم وَأرَجَلهُُم مِّ نیَا، وَلَهُم فِي  كَ لْرَضِ، ذَلِیُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّ لَهُم خِزيٌ فِي الدُّ

 . ۱{الَخِرةِ عَذَابٌ عَظیمٌ 

ترجمه: کیفر کسانی که با خداو پیامبرش می جنگند و در روی زمین دست به فساد می زنند، این 

است که کشته شوند، یا به دار زده شوند، یا دست و پای آنان در جهت عکس یکدیگر بریده شود، 

اینکه از جائی به جائی تبعید گردند و یا زندانی شوند. این رسوائی آنان در دنیا است، و برای  و یا

 ایشان در آخرت مجازات بزرگی است.

اما اگر قصد او انتقال بیماری به شخص مشخصی باشد و روش انتقال طوری باشد که  غالبا آن 

شود، شخص انتقال دهنده قصاص می شخص را مصاب بسازد، و انتقال آن سبب مرگ منقول الیه 

 شود.

اما اگر قصد او از انتقال بیماری ساری دشمنان با شخص معینی باشد و بیماری سرایت کند؛ اما 

منقول الیه جان خود را از دست ندهد، ناقل بیماری متناسب به آسیبی که منقول الیه  دیده است 

ید، ورثه می توانند که دیت او را اخذ تعزیر می شود، در صورتی که منقول الیه وفات می نما

 نمایند.

اما اگر قصد او از انتقال بیماری دشمنی به شخص معین باشد، اما بیماری به آن شخص سرایت 

 .۲نکند، با آن هم جزای تعزیری می بیند

                                                     
 .00المائدة آیت: سورة  - ۱
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 مبحث ششم: امراض غیر ساری وتاثیر آن در زندگی زوجین

 مطلب اول: مفهوم امراض غیر ساری وانواع آن

 فرع اول: مفهوم امراض غیر ساری 

از بیماری های مزمنی است که ناشی از بیماری های ساری شدید عبارت بیماری های غیر ساری 

ها نباشد و اسباب آن مشخص نیست، اما عوامل ابتلا به آنها متعدد است و از ویژگی های دیگر آن

و فلج عضو می شود، در بسیاری  طولانی بودن مدت آن بیماری ها است که منجر به تعطیل وظیفه

 از حالت ها بسیاری از این بیماری ها غیر قابل علاج اند.

کل مرگ  %6۰طبق گزارش سازمان جهانی صحت این بیماری های غیر ساری مسؤول بیشتز از 

 مالی  این بیماری ها در کشورهایی شیوع می کنند که دارای عایدات %8۰و میر در جهان اند، و 

 .۱پایان اند متوسط و یا

بسیاری از بیماری های غیر ساری که در میان افراد جامعه انتشار می یابد عوامل بسیار دارد، و 

در بسیاری از حالات انسان مسؤول ابتلا به این بیماری ها نیست، و سبب آن به عوامل ارثی 

اد یک خانواده به محض بر می گردد که منجر به انتقال مثل آن بیماری ها از پدر و مادر و یا افر

چنان نبود معلومات راجع به فرهنگ تغذیۀ سالم و عدم توجه به فرزندان آن خانواده می شود، و هم

اهمیت تغذیۀ سالم، و ترکیب غذاء وانتشار سلوکیات بد و تکامل شتاب زدۀ تکنالوژی و غیره هم 

 .۲در اتفاق افتادن برخی از این بیماری ها نقش مهم بازی می کنند

یق به مراعات نظم غذایی سالم، و سبک زندگی سالم جهت کاهش سنگینی بیماری های غیر تشو

فراگیر نیاز به رویکرد چند جانبه دارد که شامل ابعادی است که مرتبط به جامعه می باشند، و 

جانب زراعت و غذا در این نامگزاری خیلی برجسته است. و باید افراد جامعه تشویق شوند تا 

سالم انتخاب نمایند، و استراتیجی های غذایی طرح کنند، و هم چنان لازم است که مقدار نظام غذای 

 .0کافی از غذاهای قابل اعتماد و با کیفیت به مصرف برسد تا نظام غذای صحی محقق شود

سالی و بالارفتن عمر، افزایش مراحل بارداری و زاد و ولد هم از عواملی به حساب می آیند کهن

بسیاری از بیماری های غیرواگیر کمک می کنند، عوامل اقتصادی و بعضی از  که به ظهور
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عوامل محیطی هم در ظهور چنین بیماری های بی تأثیر نیستند، علاوه بر آنها مسببات دیگری هم 

وجود دارد که سبب ظهور این بیماری های مزمن غیر واگیر می شوند، البته در نتیجۀ اصابت آن 

 .۱یروس ها و باکتریاها می شودمسببات به انواع و

 فرع دوم: انواع امراض غیر ساری:

 نوع نخست: بیماری های قلبی:

عبارت از ضعف قلب و یا اینکه قلب بنا بر سببی در حالتی از حالات نتواند  بیماری های قلبی:

بیماران که وظیفۀ خود را که دریافت خون و پمپاژ آن است به وجه احسن انجام دهد، بسیاری از 

قلبی از ناحیۀ قلب ناهنجاری مادرزاد و یا اکتسابی دارند و یا هم مبتلا به ناتوانی اند، اگر کارکرد 

، در همۀ مراحل عمر امکان ۲قلب تا اکنون طبیعی هم باشد، امکان افزایش آن در آینده وجود دارد

، مذکر و مؤنث، در هر سالیابتلا به بیماری های قلبی وجود دارد: مرحلۀ کودکی، جوانی، بزرگ

ای از عمر متناسب به طبیعت بیمار و نوع آن و محیط رخ می دهد، و موارد مذکور خیلی مرحله

مؤثر اند و سبب می شوند که این بیماری ها به جود بیایند، علاوه بر آن ها طبیعت اقلیم و طبیعت 

 .0غذا و طبیعت کار هم بی تأثیر نیست

طرف چپ سینه و بین رئه ها قرار دارد و خونی دارندۀ آکسیجن قلب یک عضلۀ قوی است که در 

ای از رگ ها و شریان ها و رگ های دموی کوچک به تمام اجزای جسم و غذا را از طریق شبکه

 پمپاژ می کند.

ای از قلب به آکسیجن و مواد غذایی نیاز دارد تا بتواند که وظیفۀ خود را انجام دهد و مجموعه

، و این رگ ها 4دارد که عضلۀ قلب را با خون دارای آکسیجن تغذیه می کند های خونی وجودرگ

 خوابی، ضعف جنسی،تاج و یا اکلیل نام دارند. و علایم بیماری قلبی عبارتند از: خستگی، کم

 .5عوارض هضمی  ورم پاها

رین تبیماری های زیادی وجود دارد که بنا بر عوامل متعدد قلب را مصاب می سازند، اما مهم

عواملی که به مصاب شدن قلب به بیماری ها کثیر الانتشار می شود عبارتند از اختلال میزان 

                                                     
 ، منبع پیشین.9۲جمعة، الصحة العامة بین الحقیقة والواقع، ص - ۱

 .41م، ص ۱98۱-هــ۱4۰۱لبنان: دار الکتاب اللبناني، -یاسین، محمد: أمراض القلب والشرایین، چاپ نخست، بیروت- ۲

 .۱۱اردن، ص  –أبو زینة، سامح: موسوعة الأمراض الشائعة، چاپ نخست، عمان - 0

م، منشوارت دانشگاه ۱994-هــ۱4۱5اردن،  –ریم فلاح: النوبة القلبیة "إرشادات من أجل صحة أفضل"، عمان  بسطامی و  دیگران،- 4

 .۱۱(،ت ص 0/94اردن، مادۀ بحث علمی )

 .۱49-۱48م، ص ۲۰۰5جعفر، غسان: الجلطة وأمراض القلب والأوعیة الدمویة، بیروت: دار الحرف العربي، - 5



 

۱05 
 

سودیم و نمک هایی قابل حل در خون، بلندرفتن فیصدی چربی خون و بعضی بیماری های بکتریایی 

 و ویروسی.

ست، و غالبا سال ا 4۰معمولا این بیماری ها بیشتر در کسانی شیوع می کنند عمرشان بالاتر از 

این عوامل سبب می شوند که بالای قلب و اجزای مرتبط به آن از قبیل غشای که قلب را می پوشاند 

 .۱و آستر قلب و عضلۀ قلب و دریچه های قلب و شریان ها و رگ های آن، تأثیر می گذارد

 بیماری های قلبی که بسیار شیوع دارند عبارتند از:

پروتروفی بیرون قلب از طریق رادیوگرافی است و از علایم عبارت از هی هیپروتروفی قلب:-۱

مبتلا شدن به اضطراب و تشوشات بیماری است و در ذات خود بیماری نیست، هیپروتروفی به 

و یا پریشانی به وجود می آید، و یا هم در نتیجۀ رکودی به وجود  شکل مؤقت در نتیجۀ بارداری

 .۲یی است که سبب شده است عضلۀ قلب ضعیف شودمی آید که ناشی از ابتلا به حالت بیمار

التهابی است که أنساج قلب را مصاب می سازد و از چندین نوع معینی از التهاب  روماتیزم قلب:-۲

 .0مفاصل به وجود می آید که عبارت از تَبِ روماتیزمی است

 اثنای گردش : عبارت از افزایش نیروی رانش خون به داخل شریان ها دربلند رفتن فشار خون-0

خون است، و معمولا فشار خون در نتیجۀ فشار ها بالا می رود و در نتیجۀ استفاده از دخانیات، 

الکول، چربی، چاقی، وراثت و افزایش نمک در طعام هم فشار خون بالا می رود، و علایم بالا 

صدای وسر ورفتن فشار خون عبارتند از سردردی خفن، بی حسی در دست ها و پاها، نفس تنگی و 

 .4گوش و تاریکی و خستگی چشم

 بیماری های قلب وعایی.-4

: عبارت از اتفاق افتادن تغیرات در جدارهای رگ های خونی است که سال ها تصلب شریان ها-أ

و دهه ها زمان می برد و نه آغاز روشن دارد و نه هم مراحل وقوع آن لزوما از یکدیگر پیروی 

سرعت توقف کند و یا به سرعت افزایش یابد، و این امکان هم وجود می کنند و امکان دارد که به 
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دارد که بحرانی واقع شود که منجر به تخریب زیاد شود، زیادت تصلب شریان ها در همه مناطق 

 .۱شریانی نه متشابه است و نه هم در زمان واحد به وجود می آید

اضطراب افزایش پیدا می کند و حالات بالا رفتن فیصدی کلسترول: در حالاتدموی پریشانی و -ب

طبیعی دیگری هم وجود دارد که بالای آن تأثیر می گذارد و با تشنگی بالا می رود، و مقدار طبیعی 

آن در زن حامله در دهۀ آخیر ماه های حمل ا فزایش پیدا می کند، و همین طور بعد از سن یائسگی 

 .۲طبیعی و یا مفتعل هم افزایش پیدا می کند

بیماری های قلبی بسیار و متنوع اند و لازم است که بیمار به آموزه های طبیب)داکتر( توجه کند 

و از آن ها پیروی کند و در کار به بستن آن آموزه ها سهل انگاری نکند، چون پیروی از آموزه 

ر تهای داکتر سبب جلوگیری از افزایش بیماری می شود، ما سهل انگاری نسبت به آموزه های داک

 و رهنمایی هایش سبب می شود که بیماری افزایش پیدا کند و چند برابر شود.

 نوع دوم: دیابت یا بیماری قند:

ای از بیماری هایی است که بیماری دیابت یک بیماری نیست، بلکه چندین بیماری و یا مجموعه

 ذی مانند نشایستهعموما اعضای جسم را مصاب می سازد و به شکل اختلال در میتابولیسم مواد مغ

ها و چربی ها و پروتین ها ظاهر می شود، و در کل با افزایش شکر در خون از فیصدی طبیعی 

 .0پایان می یابد و احیانا در ادرار ظاهر می شود

ای ندارد و علایم آن فقط زمانی ظاهر می این بیماری در مراحل نخست خود هیچ علامه و نشانه

 .4یی خود را نشان می دهددوره  د و یا هم در اثنای معایناتشود که بیماری تشدید می یاب

می  5شکر حالتی از بیماری است که ناشی از عدم قدرت پانقراس بر افراز کمیت کافی از آنسولین

 باشد و بیماری دیابت دو نوع است:

ست یدیابتی که مداوای آن متکی بر آنسولین است و معمولا اطفال و جوانان پایان ب نوع نخست:

سال را مصاب می سازد. و از علایم این بیماری این است که پانقراس نمی تواند که آنسولین ترشح 

 نماید، و لازم است که بیمار بفهمد که این نوع بیماری با قرص ها مداوا نمی شود.
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و یا قندی که متکی بر آنسولین نیست، این نوع آن بیشتر در میان بزرگ  نوع دوم: بیماری دیابت

و کسانی وزن شان بالا است شیوع می کند و احیانا کودکان بالاتر از  4۰الان و بالاتر از سن س

ده سال را هم مصاب می سازد، و در نتیجۀ عدم توانایی جسم بر ترشح کمیت کافی از هرمون 

آنسولین و یا وجود کمیت کافی از آنسولین واقع می شود، اما غیر فعال است و بالا رفتن شکر در 

و کاهش آنسولین به منجر به احساس بی حالی ولرزش و سرعت جهش  .ون هم ناشی از آن استخ

می شود،  انسان را در معرض بی هوشی قرار می دهد، اما فقدان آن سبب می شودکه بدن نتواند 

قند را بسوزاند و اضافی آن را در جگر ذخیره نماید، پس در خون جمع می شود،  در این حالت 

 . ۱که معمولا تحت درمان است مقادیر از آنسولین آماده داده می شودبه بیمار 

علی رغم اینکه آنسولین مادۀ ضروری برای حیات مبتلایان به نوع نخستی ازدیابت است که برای 

مداوا وعلاج خود تکیه بر آنسولین دارد؛ اما به کار گرفتن فعال آن نیازمند انتخاب روش درمانی 

ای آن و تنظیم دقیق دوز مورد مار و برآورده کردن نیازهای حسی و تغذیهمناسب جهت مداوای بی

نیاز به صورتی است که بتواند منجر به کنترول بهتر قند خون شود و از عوارض مزمن عفونت 

ری دوز گیجلوگیری نماید، علاوه بر آن، استفاده از آنسولین مستلزم یادگیری نحوۀ حفظ  و اندازه

های لازم جهت تزریق آن به صورت درست است که غالبا بی توجهی ارتمناسب آن و کشف مه

 .۲به این معلومات و مهارت ها نتیجۀ بدی بر صحت فرد دارد

قابل ملاحظه است که بیماری دیابت یا قندی که قابل مداوا و معالجه با افزایش مزمن غلظت قند 

علایم دیگری همراه می شود در خون مشخص می شود، و این افزایش غلظت قند خون گاهی با 

مانند تشنگی شدید، افزایش ادرار، کاهش وزن و بی حسی، و وضعیت بیماری چنان بحرانی می 

 .0شود که در صورت فراهم نشدن تداوی فعال، به بی حالی و در نهایت به مرگ می انجامد

 تداوی و معالجۀ بیماری دیابت یا قند:

ت، اما جلوگیری از افزایش آن ممکن است و آن هم از کنترول بیماری دیابت یا قند ممکن نیس

 طریق تنظیم میزان شکر خون.
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و در برخی از حالات بیمار دیابت می تواند که بیماری خود را بدون نیاز به دارو کنترول نماید) 

 آن هم فقط زمانی که افزایش قند اندک باشد و غالبا زمانی که سر وقت تشخیص شود(.

 درمان:

 روی از نظام غذایی(.پرهیز)پی-۱

 ورزش.-۲

 .۱داروها)قرص هایی کاهش دهندۀ قند و تزریق آنسولین(-0

 نوع سوم: بیماری سرطان:

ای از بیماری هایی دارد که  دارای نشانه های واضح و صفات واژۀ سرطان اشاره به مجموعه

رشد می کند که  ، علی رغم اینکه نشانۀ همۀ انواع سرطان این است که چنان۲نزدیک به هم دارند

سیطره بر آن دشوار می شود، اما روش آن ها با اختلاف عضوی که منشأ آن است متفاوت می 

باشد، برخی از آنها رشد رباینده و سریع دارد که در مدت کوتاه به مرگ می انجامد، در حالی که 

به سرطان ، وجه تسمیۀ این بیماری ها 0برخی دیگر رشد بطیء دارد و گاهی سبب مرگ نمی شود

این است که رگ های خونیی که در اطراف ورم پندیده است، شبیه دست و پای سرطان)خرچنگ( 

 .4دریایی است

احساس نبود نیرو و احساس ماندگی و خستگی از مهمترین علایم این بیماری محسوب می شوند و 

های شرفته در کاروجود بیماری را تأیید می نمایند، و بسیاری از مبتلایان به بیماری سرطان پی

روزانۀ شان به سختی رو به رو می شوند وغالبا از خواهان کمک از دیگران می شوند و احیاینا 

ای بد می شود که بیشتر اوقات شان را در بالین سپری می کنند و قابل وضعیت شان تا درجه

سرطان یادآوری است که از دست دادن وزن هم یک عامل دیگر این بیماری است که گاهی با 

 .5تنگی یک امر شائع در حالت سرطان رئه استپیشرفته همراه می باشد نه همیشه، و نفس
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آگاهان تأیید می کنند که امکان دوری جستن از ابتلا به سرطان و دیگر بیماری های مزمن وجود 

 هاییدارد، آن هم زمانی که بتواند از عقل و جسم خود درست نگهداری نماید، البته با وضع روش 

که متضمن صرف غذاهای مناسب و نگهداری از صحت بدنی و عقلی و محدود ساختن هدف 

زندگی است و روز به روز دلایل بیشتری مبنی بر اینکه نظام خوراک و روش عقلی و فعالیت 

بدنی و محیطی که در آن زندگی می کند کشف می شود و تمام این عوامل در تثبیت اینکه انسان 

ان و دیگر بیماری های صعب العلاج می شود و چطور از آن نجات پیدا خواهد چطور شکار سرط

 .۱کرد نقش فردی خود را بازی می کنند

سبب اساسی انتشار بیماری سرطان در جهان نخست به سوی تغذیه بر می گردد، و دوم غفلت در 

ماری بی اجرای معاینات جهت  تشخیص بیماری ها که باید سر وقت صورت بیگرد، چون تشخیص

 در آغاز وقت به درمان و محدود ساختن بیماری کمک می کند.

 ترین أشکال سرطان:مهم

ترین انواع سرطان است و بلکه دشوارترین حالات : سرطان رئه یکی از خطرناکسرطان رئه-۱

بیماری سرطان است و امکان فرستادن ورم به جگر و دماغ  و استخوان وجود دارد، همان طور 

 .۲دارد ورم به از این اعضاء به رئه ها هم برسدکه امکان 

: پندیدگی است که معده را مصاب می سازد، و جهان غرب امروز شاهد کاهش میزان سرطان معده

انتشار سرطان معده است، سرطان معده دو نوع است: نخست: قسمت بالایی معده را مصاب می 

ان معده در مراحل آغازین خود هیچ سازد و دوم: قسمت پایانی معده را مصاب می سازد، سرط

ای ندارد، امری که تشخیص آن را دشوار می سازد و علایم سرطان معده و علامات نشانه و علامه

ابتلا به آن را در بر می گیرد، احساس دلتنگی و عدم آرامش است و در قسمت بالایی شکم پندیدگی 

تها و وزن خود را از دست می دهد، وجود دارد و یا هم پس از صرف غذا استفراغ می کند، اش

در نتیجۀ کمبود خون، احساس ضعف می کند، مدفوع اش دارای رنگ سیاه می باشد و یا هم در 

 .0قيء و یا استفراغ او خون وجود دارد

عبارت از رشد ناسالم شبکه های سرطانی در جگر است، گاهی سرطان جگر  سرطان جگر: -۱

و یا کبد اولی است، به این معنی که شبکه های سرطان از خود جگر می باشد، و یا اینکه 

                                                     
 .۱۱م، ص 8۲۰۰حجازی، أحمد: السرطان ذلک الشبح المخیف "البدایة من مائدة الطعام"، زهران للنشر، - ۱
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ثانوی است و شبکه های سرطانی از اعضای دیگر به جگر انتقال می کند، و سرطان کبد از 

شار آن در سال های اخیر افزایش یافته است، سرطان انواع سرطان هایی است که میزان انت

جگر و یا کبد چندین سبب دارد که بارزترین آنها ویروس های کبد وبائی و الکول می باشد، 

از بارزترین علایم سرطان جگر، درد دل، تشنگی و زردی است و تشخیص سرطان جگر 

هی و تصویری است، جهت درمان متکی بر تاریخ بیماری ها و استعمال چندین معاینۀ آزمایشگا

سرطان جگر چندین وسائل وجود دارد، مانند جراحی، درمان کیمیایی، زرع جگر و غیره، 

 .۱انتخاب درمان متناسب به حالت بیمار و مرحلۀ بیماری فرق می کند

سرطانی است که دهانۀ رحم و یا گردن رحم را  سرطان دهانۀ رحم یا سرطان گردن رحم: -۲

سرطان گردن رحم وقتی پیشرفته می شود که شبکه های گردن رحم آغاز مصاب می سازد، 

به رشد غیر قابل کنترول می کند و می تواند بافت ها و انساج مجاور را مورد حمله قرار دهد 

و یا در همۀ نواحی جسم انتشار یابد، معمولا سرطان گردن رحم به کندی رشد می شکند و از 

به نام خلل نسج و یا خلل بافت ها یاد می شود، این حالت حالت سرطانیی آغاز می شود که 

چنان می تواند در این مرحله سرطانی می تواند توسط معالینه)لمس گردن رحم( کشف شود و هم

درمان شود، امکان دارد که تغیرات سرطانی قبل از اینکه به سرطان گردن رحم تبدیل شود 

رطان گردن رحم شان امروز تشخیص می شود سال ها را در بر بگیرد، بسیاری از زنانی س

کسانی اند که گردن رحم خود را لمس نکرده اند، و یا هم نتائج غیر طبیعی لمس گردن رحم 

 .۲خود را دنبال نکرده اند

از عمر خود به  5۰الی 4۰بیماری نسائی شایع است که غالبا زن ها در فاصلۀ  سرطان سینه: -0

مرد به این بیماری مبتلا می شود، اما میزان وقوع این  این بیماری مبتلا می شوند، و زن و

از حالات سرطانی تشخیص  %۲8بیماری در میان زنان بالا است که که به طور مجمل تقریبا 

شده در جهان را تشکیل می دهد، اگر سرطان زود تشخیص شود تا حد زیادی می تواند که 

ر میان زنان شیوع بیشتر دارد  که اگر بخش باشد، و پندیدگی و ورم سینه دتداوی آن نتیجه

 .0آن حتما سرطان بدخیم است %۱۰خیم هم باشد آن خوش 9۰%

                                                     
 .www.tabeebkom.comسرطان الکبد، - ۱
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در  سال های اخیر تداوی سرطان پستان یا سینه پیشرفت کرده است و در بسیاری اوقات امکان 

این هم وجود داشته است که کتلۀ سرطانی بدون اینکه به پستان یا سینه آسیبی برسد از ریشه 

برداشته شود و بسیاری از بیماران به طور کامل بهبود یابند، اما بعد از عملیات شماری از 

تداوی های مُکمِّل صورت می گیرد که تا تمام شبکه های سرطانیی که در جسم باقی مانده 

 .۱است از بین برده شود و سرطان بار دیگر در آینده بروز نکند

و بعضی انواع سرطان کاملا بهبود می یابند و برای  بیماری های سرطان بسیار و متنوع اند

بهبودی بعضی انواع دیگری از سرطان لازم است که بیمار آموزه های داکتر و رهمایی هایش 

را عملی کند و غفلت نکند، چون درمان به تخفیف علایم بیماری سرطان کمک می کند، اما 

 تداوی اش نهایی نیست.

 زندگی زوجین براری مطلب دوم: تاثیر امراض غیر س

 فرع اول: آثار امراض قلبی بر عقد ازدواج

 این فرع قرار نکات ذیل توضیح داده خواهد شد:

وقتی که فرد تلاش می ورزد که معاشرت زناشویی انجام دهد و بیمار است، علایم غیر عادی -۱

سی رابطۀ جنرا حس می کند، مانند سرعت تپش قلب و بعدا درد سینه و نفس تنگی که در هنگام 

اذیت می شود، به این معنی که اقدام به معاشرت زناشویی سبب می شود که بیمار قلبی به حملۀ 

 .۲قلبی دیگری مبتلا شود

زوجی که مبتلا به بیماری قلبی است  و می خواهد که معاشرت زناشویی داشته باشد، لازم است -۲

ر، مگر زمانی که بر عضلۀ قلب تأثیر نمی که زمان را تنظیم کنند، به طور مثال دوهفته بعد یک با

ای یک بار صورت بگیرد، اما وقتی که رابطه صورت گذارد که در این حالت امکان دارد که هفته

می گیرد چه وقت باشد، لازم است که بعد از صرف غذا حد اقل چهار ساعت بعد صورت بگیرد 

 .0تا بیمار کاملا راحت باشد

                                                     
۱ -firas.com-www.doctor. 
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که بیمار ازدواج نماید، اما بهتر است که زنانی که مصاب به بیماری  در اغلب اوقات امکان دارد-0

 .۱شان بهبود یابدهای قلبی اند بارداری و ولادت را به تأخیر اندازند تا حالت

بیمار قلبی می تواند که وظایف زناشویی خود را انجام دهد، اما لازم است که آموزه ها و رهنمایی 

طور زنی که مبتلا به بیماری قلبی است، می تواند که ازدواج  های داکتر را رعایت کند، همان

 نماید و باردار شود و وضع حمل نماید.

 فرع دوم: آثار مرض سرطان بر عقد ازدواج

مبتلا به هر نوع سرطان مراحلی از بیم و پریشانی را پشت سر می گذراند، و غالبا سفر درمانی -۱

 ان میل جنسی همراه است.این بیماری با فشارها و خستگی ها و فقد

همان طوری که درمان هایی که به منظور پایان دادن به سرطان به کار بسته می شوند، همان طور 

که عملیات جراحی و یا کیمیایی و یا تشعشعی میل جنسی را کاهش می دهند، و درمان های کیمیایی 

ش موی، لاغری شدید و به و تشعشعی شکل مبتلا به این بیماری را تغییر می دهند، مانند ریز

 .۲وجود آمدن احساسات منفی روانی که به شکلی زندگی جنسی او را بازتاب می دهد

از مجموع آنچه که گذشت به این نتیجه می رسیم که این بیماری ها در صورتی که بیمار از آغاز 

ر گاهی که دبیماری اش را تشخیص نکند، تأثیر زیادی بر زندگی زناشویی می گذارد، اما هر از 

جسم انسان انتشار یافت، درمان آن دشوار می شود، حتی اگر علاج آن یافت هم شود، آن علاج هم 

اثر منفی بر جسم خواهد گذاشت، این در حالتی است که بیماری در جسم انسان انتشار یابد، اما اگر 

ناشویی آرام بیماری را از آغازش تشخیص کند، کاهش علایم بیماری آسان، و تداوم زندگی ز

 خواهد بود.

 مطلب سوم: حکم شرعی عقد ازدواج با وجود امراض غیر ساری

فقهاء در علت تفریق بین زوجین اختلاف دیدگاه دارند، پس علت تفریق نزد حنفی ها صیانت از 

حق زن با رفع ضرر است که این ضرر جز از طریق تفریق و اعطای حق خیار مرفوع نخواهد 

 مقاصد  ازدواج را که معاشرت زناشویی و تولید نسل است اخلال می کند.شد، و این عیوب 
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و علت فسخ نزد مالکی ها، هر عیبی که نفس ها آن را زشت می دانند و نفرت می کنند و از کمال 

لذت مقصود از نکاح می کاهد می تواند سبب تفریق در بین زوجین شود، و هر عیبی که از طریق 

 کند هم می تواند سب تفریق در بین زوجین شود.  عفونت به غیر سرایت می

از هر عیبی که نفس ها از آن احساس انزجار و بیزاری می  است عبارت نزد شافعی ها علت فسخ

کند و هر عیبی که مانع کمال لذت شود مُوجب تفریق است، و هر بیماریی که بیماریی که به طریق 

ب انحراف زندگی زناشویی شود و زوج دیگر را عفونت به غیر سرایت کند و هر بیماریی که سب

 متضرر سازد ،مُوجِب تفریق است.

علت فسخ نزد حنبلی ها: هر عیبی که مانع لذت بردن شود و نفرت ایجاد کند، و هر بیماریی که به 

 طریق عفونت به فرزند انتقال یابد، مُوجِب تفریق است.

کدام بر حسب دیدگاه خود اجتهاد کرده اند،  فقهاء راجع به بیان علت جواز تفریق بین زوجین هر

اما با افزایش بیماری ها و انتشار آن ها به شکل قابل توجه و در مقابل، پیشرفت علم جدید، و 

 انتشار سریع آنها حصر بیماری ها را دشوار کرده است.

ه همان کآور که مقصود اصلی ازدواج را اما ابن قیم تفریق بین زوجین را به سبب هر عیبی نفت

 مودت و رحمت است، تحت تأثیر قرار می دهد، جایز می داند.

اند، انگیز جایز می داز نظر من قول ابن قیم که تفریق در میان زوجین را به سبب هر عیبی نفرت

انگیز به دست راجح است؛ چون هدف و مقصد نکاح که مودت و رحمت است در وجود عیب نفر

ان اش آسیماری پیدا شود و طب به طور قطعی به ما یگوید که تداویآید، اما اگر تداوی ابن بنمی

است، هیچ حاجت تفریق نیست. به همین خاطر باید چنین مسائلی به داکتر های متخصص که می 

توانند حالت بیمار را مشخص کنند واگذار شود، تا او فیصله کند که بیمار می تواند ازدواج نماید 

 و یا خیر؟

 مرض دیابت یا قند بر عقد ازدواج فرع سوم: آثار 

دکتور یوسف کیلانی در کتاب خود دیابت)بیماری قند( و صحت می گوید: ابتلا به بیماری دیابت 

یا قند نمی تواند که مانع ازدواج بیمار شود، البته زمانی که سن پایان داشته باشد یعنی در سنی 

بیماری دیابتی که  طول عمر مورد انتظار  قرار داشته باشد که بتواند وضع حمل کند و از افزایش

 .۱را کاهش می دهد در امان باشد

                                                     
 .۱۰0م، ص ۱98۲الکیلاني، یوسف: السکري والصحة، چاپ نخست، بیروت: منشورات شرکت النور، - ۱
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بیماری دیابت اگر زود تشخیص شود و از همان آغاز تداوی شود و بیمار از افزایش بیماری قبل 

از سرایت آن بر تمام جسم جلوگیری نماید، می تواند که مثل دیگر زوج ها به زندگی طبیعی خود 

 ادامه دهد.

در کتاب خود بیماری دیابت می گوید: " بیماری دیابت تداوی ندارد،  ۱جعفر صادق علاوی دکتور

یعنی تا اکنون دارویی پیدا نمی شود که فرایند از بین رفتن شبکه های بیتا در پانقراس را متوقف 

نماید، چون أنسولین را تشکیل می دهد و در خون ترشح می کند، و جسم هم برای نگهداری قند 

خون که یک امر طبیعی است نیاز به آنسولین دارد، به این معنی که علایم ناشی از قند بالا را در 

که عبارتند از تشنگی، خستگی، گرسنگی و کاهش وزن و سرگیچه و کُما است، درمان می کند، 

این متوقف نمودن روند تلف شدن شبکه های بیتا در پانقراس نیست، و تحقیقات زیادی ثابت نموده 

ست که حفظ میزان قند در خون نزدیک به طبیعی است و گاهی امکان دارد که  به طور قابل ا

 . ۲توجهی عوارض دیابت را در آینده کاهش دهد

وقتی که بیماری دیابت یا قند در خون انتشار یابد، دیگر برای بهبودی آن مداوایی وجود ندارد و 

 و از عوارض بیماری جلوگیر می نماید.درمان فقط به حفظ میزان قند در خون کمک می کند 

 دوره های طولانی همراه است، بناءاما بیماری دیابت کنترول نشده با سطح بالای قند خون برای 

بالای قوۀ جنسی بدون شک تأثیر بد می گذارد، و فرصت های وقوع آن با افزایش شمار سال های 

بت به بیماری بی توجهی صورت می گیرد هایی که نسابتلا افزایش پیدا می کند، و در طول دوره

و دواء و غذا تنظیم نمی شود، این تأثیر بالای ناحیۀ جنسی یکی از عوارضی است که بیمار قند به 

 .0آن مواجه می شود، و هزینۀ بی توجهی به بیماری را می پردازد

اسلی از آلۀ تن و جراحیی که به منظور جریان بهتر خون به آلۀ تناسلی و یا مانع شدن برگشت خون

 .4به باقی جسم صورت می گیرد، در حالات مشخصی ممکن است و غالبا نتائج آن ناامید کننده است

                                                     
وزیر صحت عامه عراق بود.  ۲۰۲۰م  تولد شده است ودر سال 941۱دانشمند عراقی است که در بغداد سال  - ۱

https://ar.wikipedia.org/wiki. 

 .50م، ص ۱995المملکة المتحدة،  –علاوي، جعفر صادق: مرض السکر، مقدمۀ مرسی عرب، لندن - ۲

لاقة الزوجیة"، قاهره: مکتبۀ ابن سینا، معلومة تهمک عن الفیاجرا والمنشطات والع 5۰۰الحسیني، أیمن: قبل أن تتناول الفیاجرا "- 0

 .۱9م، ص ۲۰۰۱

ستیرن، مارغریت: المشاکل الطبیة المحرجة کلام صریح ونصائح مفیدة "دلیلک من الألف إلی الیاء، مراجعه: ضوان، دار العلم للملایین، - 4

 .99ص 
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این خودش دلالت بر این دارد که هرگاه در جسم انسان انتشار یابد، درمان و تسلط بر آن دشوار 

بتلاء به آن وجود می شود، و فکتور وراثت نقش زیادی در نقل بیماری قند و یا آمادگی برای ا

 .۱دارد

بیماری دیابت به طور کامل قابل درمان نیست، اما جهت دوری از عوارض بیماری و نگهداری 

 از سطح قند، لازم است که بیمار به سفارشات داکتر که پرهیز غذایی و ورزش است، عمل کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
بة من الأساتذة کلیات الطب بجمهوریة مصر العربیة، سؤال عن السکر والروماتیزم والعلاج الطبیعي یجیب عنها بخ ۱5۰رفعت، محمد: - ۱

 .۲9بیروت: منشورات المکتبة العصریة، ص  –صیدا 
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 نتیجه گیری

 های مختلف به نتایج ذیل دست یافتم:در این تحقیق بعد از مناقشه روی دیدگاه 

بیماری های ساری به بیماری هایی اطلاق می شود که ناشی از ابتلا به عفونت می باشد و  -۱

انتقال آن از یک شخص به شخص دیگر ممکن است، و وجه تسمیۀ این بیماری ها به بیماری 

 ساری این است که در تمام جسم انسان سرایت می کنند.

ی که در این تحقیق بیشتر مورد توجه قرا گرفته اند بیماری های ساری بیماری های ساری -۲

جدید اند، مانند ایدز و التهاب جگر که در این اواخر ظهور کرده اند و بر سلامت زوجین 

 بسیار خطرناک اند.

شریعت اسلامی استوار بر جلب مصالح و درء مفاسد است و طبعا تحقق مقاصد مانند حفظ  -0

 و عشق و مودت در میان زوجین شرعا مطلوب است.نسل، ایجاد محبت 

فقها در برحق بودن مطالبۀ تفریق به سبب عیب اختلاف دیدگاه دارند که کدام یکی سزاوارتر  -4

است، زن و یا وشهر، و یا هر دو که من دیدگاه امام ابو حنیفه را که تنها زن را از این حق 

 و مقاصدی قوی داشت. برخوردار می داند ترجیح دادم، چون استدلال عقلی

فقهاء راجع به تعیین عیوبی که تفریق را توجیه می کنند اختلاف دیدگاه دارند، برخی از فقها  -5

این عیوب را محصور در چند عیب می دانند، و برخی دیگر این عیوب را محصور نمی 

یان م دانند، و هر عیبی را که علت تفریق در آن محقق شود، از این قبیل می دانند و تفریق

 زجین را به سبب آن بیماری مجاز می شمارند.

فقهاء راجع به حکم معاینات طبی اختلاف دیدگاه دارند، برخی موافق و برخی دیگر مخالف  -6

 اند که من دیدگاه موافقان را ترحیج دادم؛ جون استدلال شان از قوت بیشتری برخوردار بود.

تقسیم می شوند:  عیب های تناسلی که  عیوب از نگاه مانع دخول شدن و عدم آن به دو قسم -1

مانع دخول می شوند که برخی از آنها ویژۀ مردان و برخی دیگر ویژۀ زنان است، قسم دوم، 

انگیز اند و ممکن عیب هایی که مانع دخول نمی شوند و دو قسم اند: بیماری های که نفرت

رد، مانند جذام، جنون، نیست که بدون متحمل شدن ضرر با مبتلا به آن بیماری ها زندگی ک

پیس، سِل و بیماری تناسلی، اما روی زندگی زناشویی تأثیر می گذارد، مثل نازای یا عقامت 

 که فقها راجع به تفریق به سبب این بیماری ها اختلاف دیدگاه دارند.
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تر از بیماری های روانی اند و به اختلال شدید نیروهای عقلی بیماری های عقلی که خطرناک -8

می انجامند و در نتیجه بالای زندگی و رفتار در نواحی مختلف جسمی، عقلی و اجتماعی فرد 

تأثیر بدی می گذارد؛ بناءا مبتلا به بیماری عقلی از زندگی واقعی کاملا بیگانه است، به این 

معنی که رهای معمولی خود را انجام داده نمی تواند و کارهایی را که قبل از ابتلا به این 

 به شکل طبیعی می توانست انجام دهد، بعد از بیماری قادر به انجام آن اعمال نیست.بیماری 

بیماری های عقلی هم همان علایمی را دارا می باشند که جنون دارای آن علایم است، به  -9

 ی تصرفاتهمین خاطر بیماری های عقلی را با جنون مقایسه کرده ام، و فقهاء بر بطلان همه

اش اتفاق دیدگاه دارند، پس مجنون بر نفس خود ولایت در وقت زوال عقل دیوانه و یا مجنون

 ندارد.

بعضی فقهاء به این باور اند که معتوه و مجنون یکی اند، در حالی که برخی دیگری از  -۱۰

فقهاء می گویند که معتوه و مجنون از هم فرق دارند و بعد از عرض دیدگاه های فقهاء به 

ای می رسد که شخص ادراک خود که کودنی و یا عته به مرحلهاین نتیجه رسیدم که وقتی 

را از دست می دهد و تمییز کرده نمی تواند، حکم مجنون را به خود می گیرد، و در این 

 صورت بین مجنون و معتوه هیچ فرقی نیست.

فقهاء راجع به حکم تزویج معتوه اختلاف دیدگاه دارند و بنده هم بعد از عرض دیدگاه فقهاء  -۱۱

ای می رسد که بیمار قوۀ ادراک و تمییز ه این نتیجه رسیدم که عته و یا کودنی به مرحلهب

خود را از دست می دهد و حکم مجنون را به خود می گیرد، در این صورت ولایت معتوه 

به عهدۀ حاکم است تا از ضیاع حق اش جلوگیری صورت بگیرد، چون حاکم مصلحت او را 

هم بعد از تشخیص داکتر متخصص و حاذق، اگر داکتران بیماری او  بیشتر می داند، البته آن

را وخیم توصیف کردند، حاکم ولایت او را به عهده می گیرد؛ اما اگر بیماری او را سطحی 

ی ادراک خود را از دست نداده است، مثل عاقل با او برخورد تشخیص کردند و گفتند که قوه

 می شود.

، بیماری های ساریی که قابل درمان اند که در این حالت بیماری های ساری دو نوع اند -۱۲

هیچ یکی از طرفین حق درخواست تفریق را ندارد، چون هر بیماریی که قابل درمان است 

نمی تواند سبب تفریق شود، و نوع دوم، بیماری های ساریی که صعب العلاج اند و در زمان 

 سبب درخواست تفریق شوند.ما قابل درمان نیست، چنین بیماری های می توانند 

 بیماری دیابت و یا قند مانع باردار شدن و طفل به دنیا آوردن نمی شود. -۱0
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ر خود را د نامزدبه بیماری دیابت یا قند مبتلا بود، باید قبل از عقد ازدواج  نامزدهر گاه  -۱4

 جریان قرار دهد.

هیچ مانعی نیست که انسان با مبتلا به بیمار سرطان ازدواج نماید، مگر در حالات بسیار  -۱5

خود را قبل از عقد ازدواج در جریان قرار دهد که مبتلا به چنین  نامزدباید  نامزدویژه، اما 

 بیماریی است.

 هزن بیمار به سرطان می تواند که بار دار شود و وضع حمل کند، مگر زمانی که دستگا -۱6

 اش به سرطان مبتلا باشد.تناسلی
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 پیشنهادات

 :پیشنهادات من قرار ذیل می باشد

ای تن علم برکه زمینه ای فراگرفپیشنهاد می نمایم  برای مححیط های اکادمیک -۱

چون مواردی را من در این پایان نامه مورد بحث  ،دزن ومرد را فراهم کنن

قرار داده ام برای مرد وزن هردو لازم است علم داشته باشد تا این موارد به 

اگر زنی علم  ،ومشکلات خانوادگی خود را حل کنند صورت اساسی فهمیده

نداشته باشد چگونه ادعای یک مرد را اثبات می کند یعنی زن باید به پیش طبیب 

 .در حالی اسلام علم را بر مرد وزن هردو فرض نموده است  ،شودبرده 

به محیط های اکادمیک پیشنهاد می نمایم که باید در زمینه ای فراگیری وهمچنان  -۲

علم را با وسائل وضرورت های روز تهیه نمایند تا در عرصه فراگیری علوم 

  طبقه ذکور واناث به هیچ مشکلات دچار نگردند.

پوهنتون سلام پیشنهاد دارم که باید در مضامین تدریسی خود مواد جدید را  به  -0

چون این موضوعات از جمله موضوعات  ،علاوه نماید در بخشهای حقوق فامیل

حاد جامعه می باشد واین امر ضرورت به نشر وپخش وهمچنان تدریس به 

 صورت اساسی نیاز دارد.
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 فهرست آیات

 صفحات سوره ها متن  آیات

مَا جَزَاؤُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اَلله وَرَسُولَهُ، وَیَسعَونَ فيِ الأرَضِ فَسَادًا { .  ۱0 مائده }إنَِّ

 ۱۰6 بقره }فَإنِ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، مِن بَعدُ حَتَّی تَنکِحَ زَوجًا غَیرَهُ{

ن وَجدِکُم وَلَا  ، { .}أسَکنُِوهُنَّ مِن حَیثُ سَکنَتُم مِّ قوُا عَلَیهِنَّ وهُنَّ لتُِضَیِّ  55 طلاق تُضَآرُّ

. }  55و 54 طلاق }وَأوُلَاتُ الأحَمَالِ أجََلهُُنَّ أَن یَضَعنَ حَملَهُنَّ

وهُنَّ {  هَا الَّذِینَ ءَامَنُوا إذَِا نَکحَتُم المُؤمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقتُمُوهُنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسُّ  50و 5۲ احزاب }یَاأیَُّ

رجَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ{ .  40 بقره }وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَیهِنَّ بِالمَعرُوفِ، وَلِلرِّ

بَةً { . ةً طَیِّ یَّ هُ، قَالَ رَبِّ هَب ليِ مِن لَّدُنكَ ذَرِّ ا رَبَّ  ۲1 العمران }هُنَالكَِ دَعَا زَکَریَّ

سولَ وَأوُلِي ا لأَمرِ مِنکُم } هَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُو اَلله وَأَطِیعُوا الرَّ  ۲6 ءنسا {یَاأیَُّ

 ۲4  ءنسا }ولَا تَقتُلوُا أنَفُسَکُم، إِنَّ اَلله کَانَ بِکُم رَحیمًا{ .

هلکُةَِ{ .  ۲4 بقره }وأَنفقُِوا فِي سَبِیلِ اِلله وَلَا تُلقُوا بِأیَدِیکُم إلَِی التَّ

سَاءِ مَثنَی نَ النِّ لَاثَ وَرِبَاعَ فَإِن خِفتُم أَلاَّ تَعدِلوُا وَث }فَانکحُِوا مَا طَابَ لَکُم مِّ

 فَوَاحِدَةً أَو مَا مَلَکَت أیَمَانُکُم ذَالکَ أَدنَی أَلاَّ تَعُولوُا{ . 

 ۱5  ءنسا

ةً  وَدَّ }وَمِن ءَایاتِهِ أَن خَلَقَ لَکُم مِن أنَفُسِکُم أَزوَاجًا لِّتَسکنُُوا إلَِیهَا وَجَعَلَ بَینَکُم مَّ

 وَرَحمَةً إِنَّ فيِ ذَلکَ لَأیَاتٍ لِّقَومٍ یَتَفَکَّرُونَ{ . 

  ۱6و 9 روم 

ا وَرَآءَ ذَالکُِم أَن تَبتَغُوا بِأمَوَالکُِم مُّ   ۱4و 9  ءنسا حصِنِینَ غَیرَ مُسَافحِینَ {.}وَ أحُِلَّ لَکُم مَّ

فسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنهَا زَوجَهَا لیَِسکُنَ إلَِیهَا { . ن نَّ  ۱۰ اعراف }هُوَ الَّذي خَلَقَکُم مِّ
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 فهرست احادیث

 صفحات کتب احادیث متن احادیث

 ۱۰ بخاری )یا معشر الشباب، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج(.

مصنف عبد  )تناکحوا تناسلوا تکاثروا فإنی مباه بکم الأمم یوم القیامة( .

 الرزاق

۱0 

) إن من سنتی أن أصلی وأنانم وأصوم و أطعم و انکح وأطلق فمن رغب 

 عن سنتی فلیس منی، یا عثمان إن لأهلک علیک حقا ولنفسک علیک حقا( 

  ۱5 سنن دارمی

ثلاث، صدقة جاریة أو علم ینتفع به )إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من 

 أو ولد صالح یدعو له(

 ۱6 صحیح مسلم

 ۱6 ابن ماجه  )إنما الدنیا متاع ولیس من متاع الدنیا شیء أفضل من المرأة الصالحة( .

)تُنکح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین 

 تربت یداك( .

 ۱1 بخاری

ن ترضون دینه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تکن فتنة في الأرض )إذا جاءکم م

 وفساد عریض( 

 طبرانی=

 المعجم الأوسط 

 ۲9و ۱1

 ۱8 مسلم )لا یفرك مؤمن مؤمنة إن کره منها خلقا رضي منها آخر( .

 ۱8 ابوداود )إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها، ...بکم الأمم(

 ۱9 بیهقی  )تخیروا لنطفکم وانکحوا الأکفاء وانکحوا إلیهم( . 

 ۲۲و ۲۰ نسائی )أنظرت إلیها، قلت: لا، قال: فانظر إلیها، فإنه أجدر أن یؤدم بینکما( . 

)قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا حللتی فآذنیني، فأذنته فخطبها 

فقال رسول الله صلی الله معاویة وأبو الجهم بن صخیر وأسامه بن زید، 

 علیه وسلم،( .

 

 

 ابن ماجه

۲۱ 

)أن المغیرة بن شعبة خطب امرأة، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: 

 اذهب فانظر إلیها فإنه( .

 ۲۲ حاکم

 ۲4 بخاری )مَا أنَزل الله داء إلا أنزل له شفاء(

 ۲5 مسلم  )لکل داء دواء، فإن أصیب دواء الداء، بَرئَ بإذن الله عز وجل( . 

 ۲8 بخاری )لا توردن الممرض علی المصح(  . 
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و  60 ،6۰ ،۲8 ابن ماجه )لا ضرر ولا ضرار( .

۱۲0 

جوه( .   ۲9 ترمذی )إذا أتاکم مَن تَرضَونَ دِینَه وخلقهُ فزوِّ

 ۲9 نسائی )إنما الطاعة في المعروف( .
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 فهرست اعلام

 صفحات شهرت اعلام شماره

 55 ابراهیم النخعی ۱

 6۰  ابن تیمیه ۲

 6۱ ابن حزم 0

 1۰  ابن سحنون 4

 ۱۲9و ۱۲4 ،1۱  ابن قدامه 5

 ۱40و 8۰ ، 6۰ ، 09 ،06  ابن قیم 6

 8۰ ابوثور 1

 ،۱۰6 ،۱۰۰ ،86 ،8۱ ،19 ،55 ابوحنیفه 8

 .۱40و ۱۲4

 ۱۰6و ۱۰۰  امام محمد 9

 6۱ اوزاعی ۱۰

 ۱40 جعفر صادق علاوی ۱۱

 96 عبدالمنعم حفنی ۱۲

 55 حماد ۱0

 ۱۲1و ۱۲۲  دکتور فهد بن عبدالرحمن الیحیی ۱4

 ۱۰0و ۱۰۰ فَرز ۱5

 8۰  یزهر ۱6

 ۱۲  سعید بن جبیر ۱1

 9۱و 8۰ ،45 شریح ۱8

 1۱  شیخ خلیل ۱9

 69 صاحب البنایه  ۲۰

 91  صادقعادل  ۲۱

 ۱۲۲  عبدالصمد ناصر ۲۲

 6۱  ابن عبدالعزیز عمر ۲0
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 ۱۰1  قیروانی ۲4

 ۱۰8  مالک بن أنس ۲5

 8۰و ۲6 وهبة الزحیلي  ۲6

 ۱۲۲و ۱۰9 یوسف قرضاوی ۲1

 ۱40 یوسف کیلانی ۲8
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 خذبع و مآفهرست منا

 القرآن الکریم

والفرقة -في شرح قانون الأحوال الشخصیة )الزواجإبراهیم، إبراهیم عبدالرحمن: الوسیط  .۱

 م.۱999الأردن: مکتبة دار الثقافة،  -، عمان۱وحقوق الأقارب(، چاپ

 م، .۱98۰إبراهیم، عبدالستار: العلاج النفسي الحدیث قوة للإنسان، عالم المعرفة،  .۲

وقایة منه"، إبراهیم، علا عبدالباقي: الاکتئاب "أنواعه، أعراضه، أسبابه، وطرق علاجه وال .0

 م.۲۰۰9-هـ۱40۰چاپ نخست، قاهره: عالم الکتب، 

ابن أحمد، عبدالرحمن بن إبراهیم: العدة شرح العمدة، باب العیوب التي یفسخ بها النکاح،  .4

 م.۲۰۰5-هــ۱4۲6تحقیق: صلاح الدین بن محمد عویض، چاپ دوم، دار الکتب العلمیة، 

بوي، تحقیق: عبدالمعطي قلعجي، چاپ دوم، ابن القیم، محمد بن أبي بکر الزرعي: الطب الن .5

 م.۱984بیروت: دار الوعي، 

ابن بطال، أبو الحسن علی بن خلف بن عبدالملک: شرح صحیح البخاري، تحقیق: أبو تمیم  .6

 م.۲۰۰0-هــ۱4۲0الریاض: مکتبة الرشد، -، السعودیة۲یاسر بن إبراهیم، ط

المعبود وحاشیة بن القیم، باب في ابن حیدر، محمد أشرف بنأمیر بن علی بن حیدر: عون  .1

 .-هــ۱4۱5حقوق المال، چاپ دوم، بیروت: دار الکتب العلمیة، 

 ابن داوود، عبدالعزیز بن محمد: الزواج في الشریعة الإسلامیة، القاهرة: مکتبة ابن تیمیة. .8

ابن رشد القرطبي، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، چاپ چهارم، مصر: مصطفی  .9

 م.۱915-هــ۱095بابي الحلبي، ال

ابن سالم التغلبي، عبدالقادر بن عمر بن عبدالقادر: نیل المآرب بشرح دلیل الطالب، تحقیق:  .۱۰

 محمد بن سلیمان عبدالله الأشقر، چاپ نخست، کویت: مکتبة الفلاح.

قیق، حابن سالم النفراوي، أحمد بن غنیم: الفواکه الدواني علی رسالة بن أبي زید القیرواني، ت .۱۱

 رضا فرحات، مکتبة الثقافة .

ابن سلیمان، محمد بن عبدالوهاب: مختصر الإنصاف والشرح الکبیر، تحقیق، عبدالعزیز بن  .۱۲

 .WWW.raqamiva.orgزید الرومي و دیگران، موقع مکتبة المدینة المنورة، 

تار في زواج المسیار دراسة فقهیة مقارنة حدیثة، چاپ ابن عبدالله، عبدالعزیز بن محمد: المخ .۱0

 م.۲۰۰9-هــ۱40۰نخست، الریاض: دار صفاء، 

http://www.raqamiva.org/
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ابن قاسم العاصمي: حاشیة الروض المربع شرح زاد المستنقع، باب الشروط والعیوب في   .۱4

 هــ.۱091النکاح، چاپ نخست، 

الشیباني، چاپ نخست، ابن قدامة، عبدالله بن أحمد: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل  .۱5

 .۱4۰5بیروت: دار الفکر، 

ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین: زاد المعاد في هدي خیر  .۱6

 م..۱994-هــ۱4۱5، بیروت: مؤسسة الرسالة، ۲1العباد، چاپ 

 هــ.۱4۰۱ابن کثیر، إسماعیل بن عمر: تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دار الفکر،  .۱1

لطف الله، أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علی: الزوضة الندیة شرح الدرر  ابن .۱8

 البهیة، باب کتاب النکاح، دار المعرفة.

ابن ماجه، أحمد بن الحسین بن علی البیهقي، سنن بن ماجه، باب أفضل النساء، تحقیق، محمد  .۱9

 م.۱989-هــ۱4۱۰ضیاء الرحمن الأعظمي، المدینة المنورة، مکتبة المنار، 

 ابن مازة: المحیط البرهاني للإمام برهان الدین بن مازة، دار إحیاء التراث العربي.. .۲۰

ء، بیروت: ء والأکفاابن نجیم الحنفي، زین الدین: البحر الرائق شرح کنز الدقائق، باب الأولیا .۲۱

 دار المعرفة.

نع، بدع شرح المقابن مفلح برهان الدین، إبراهیم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح: الم .۲۲

م. مصدر ۲۰۰0-هــ۱4۲0باب حکم العیوب في النکاح، الریاض: دار الکتاب العربي، 

 الکتاب، موقع مکتبة المدینة الرقمیة..

ابن نصر الثعلبي، أبو محمد عبدالوهاب بن علي: التلقین في الفقه المالکي، تحقیق، أبو أویس  .۲0

 م.۲۰۰۱الکتب العلمیة، محمد بو خبزه الحسني التطواني، چاپ نخست، دار 

ابن همام الصنعاني، أبوبکر عبدالرزاق: مصنف عبدالرزاق، تحقیق، حبیب الرحمن  .۲4

 هــ.۱4۰0، بیروت: المکتب الإسلامی، ۲الأعظمي، چاپ

أردن: دار المسیرة،  –أبو حویج و دیگران: المدخل إلی الصحة النفسیة، چاپ نخست، عمان  .۲5

 م، .۲۰۰9-هــ۱40۰

ن بن الأشعب: سنن  أبي داوود، باب النهي عن تزویج من لم یلد من النساء، أبو داوود، سلیما .۲6

 تحقیق، محمد محیی الدین عبدالحمید، دار الفکر.

 م.۲۰۰9عمان: دار أسامة،  –ابو دلو، جمال: الصحة النفسیة، چاپ نخست، اردن  .۲1
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، عمان: دار الرایة –أبو سمرة، محمد: الإعلام الطبي والصحي، چاپ نخست، اردن  .۲8

 م.۲۰۱۰-هــ۱40۱

الأردن: دار  -أبو یحیی، سر محمد: أحکام الخلوة في الققه الإسلامي، چاپ نخست، عمان .۲9

 م.۱911-هــ۱4۱8الیازوري العلمیة، 

ابو یحیی، محمد حسن: أحکام الزواج في الشریعة الإسلامیة دراسة فقهیة مقارنة بقانون  .0۰

 م.۱998-هــ۱4۱9الأحوال الشخصیة الأردني، چاپ نخست، 

أحمد محمد المومني و اسماعیل أمین نواهضة، الأحوال الضخصیة، فقه الطلاق و الفسخ و  .0۱

 م.۲۰۰9التفریق والخلع، چاپ نخست، دار المسیرة للنشر و التوزیع، أردن، 

أحمد، أحمد محمد لطفي: الإیدز وآثاره الشرعیة والقانونیة، الإسکندریة: دار الجامعة  .0۲

 م.۲۰۰5الجدیدة،ی 

مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد احمد،  .00

عادل مرشد، وآخرون، ، الناشر:  -هـ(المحقق: شعیب الأرنؤوط ۲4۱الشیباني )المتوفى: 

 م. ۲۰۰۱ -هـ  ۱4۲۱مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

الفقه الإسلامي، چاپ نخست، إدریس، محمد عبدالحق: أحکام المعقود علیها قبل الدخول في  .04

 م.۲۰۱۱-هــ۱40۲أردن: دار النفائس، 

، ۱۲/4/۲۰۰0وسواس قهری، « أرشیف علوم و معلومات عامه .05

www,startimes,com. 

الأشقر، أسامة عمر سلیمان، مستحدات فقهیة في قضایا الزواج والطلاق، چاپ نخست،  .06

 م.۲۰۰۰-هــ۱4۲۰اردن: دار النفائس، 

الاصبحی، مالک: موطأ مالک، تحقیق، محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء التراث العربي:  .01

 مصر.  

-الأصبحي، مالک بن أنس بن مالک: المدونة الکبری، تحقیق: زکریا عمیرات، بیروت  .08

 لبنان: دار الکتب العلمیة.

من قبل  دیوان قاضی القضاي المضادق علیه -اصدارات دائرة الإرشادل والإصلاح الأسري .09

اللجنة الفقهیة، مهارات التکیف مع الحیاة الزوجیة، السلطة الوطنیة الفلسطینیة، دیوان قاضی 

 القظاة، المحاکم الشرعیة.



 

۱58 
 

الانصاری إبراهیم الأنصاري، یعقوب: کتاب الآثار، باب العدة، تحقیق: أبو الوفا، بیروت:  .4۰

 دار الکتب العلمیة.

اهیم: الزواج بنیة الطلاق من خلال أدلة الکتاب آل منصور، صالح بن عبدالعزیز بن إبر .4۱

والسنة ومقاصد الشریعة الاسلامیة، الباب، مقاصد الشریعة في النکاح، چاپ نخست، السعودیة: 

 هــ.۱4۲8هــ، دار ابن جوزي، السعودیة، سال، ۱4۲8دار ابن جوزي، 

 ة بین الفقه الإسلاميآیت شاوش دلیلة، إنهاء الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة، دراسة مقارن .4۲

وقانون الأسرة الجزائري، رسالة لنیل درجة الدکتوراه، تخصص قانون، کلیة الحقوق والعلوم 

 م.۲۰۱4السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 بالي، وحید عبدالسلام: الطریق إلی الولد الصالح، السعودیة: دار الضیاء، . .40
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 م۱999نخست، اسکندریة، مصر، 
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 م.۱994-هــ۱4۱4عطا، مکة المکرمة: مکتبة دار الباز، 
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 هـــ.۱4۲۰-م۱999أردن: دار البیارق، 

، دار الفکر، ۱تسولی، أبو الحسن علی بن عبدالسلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج .51

 لبنان..-بیروت

عد الدین مسعود: شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه، التفاتازاني، س .58

 م، .۱996-هــ۱4۱6لبنان: دار الکتب العلمیة، -تحقیق: زکریا عمیرات، چاپ نخست، بیروت

التمیمی، محمود کاظم محمود: الصحة النفسیة مفاهیم نظریة وأسس نطبیقیة، عمان: دار  .59

 م.۲۰۱0-هــ۱404صفاء، 

ي، محمد بن إبراهیم بن عبدالله: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، التویجر   .6۰

 . -هــ۱40۱، المملکة العربیة السعودیة، دار أصداء المجتمع، ۱۱چاپ 

جاسم، حمزه محمد، منار القاری شرح مختصر صحیح البخاري، باب قول النبي صلی الله  .6۱

 م.۱99۰-هــ۱4۱۰علیه وسلم، دمشق: مکتبة دار البیان، 

اردن:  –الجسمیة السیکوماتیة، عمان  –الجاموس، نورالهدی محمد: الاضطرابات النفسیة  .6۲

 م  ۲۰۰4دار الیازوري العلمیة، 

جانم، جمیل فخري محمد، مقدمات عقد الزواج والخطبة في الفقه والقانون، چاپ نخست،  .60

 م.۲۰۰9

 المشرق الثقافي.الجبالي، حمزة، الصحة العامة، چاپ نخست، عمان، الأردن:  .64

علاجها"، بیروت: -أعراضها-أنواعها-الجسماني، عبدالعلي: الأمراض النفسیة " تاریخها .65

 م.۱998الدار العربیة للعلوم، 

 -جعفر و دیگران، بحوث في الثقافة الجنسیة"الفیاغرا وشرش الزلوغ" چاپ نخست، بیروت .66

 هــ.۱4۱9لبنان: دار المناهل، 
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ة "الأمراض النفسیة والعقلیة والانحرافات السلوکیة"، قاهرة: جلال، سعد: في الصحة العقلی .61

 م.۱98۰مکتبة المعارف، 

 الجمل، سلیمان: حاشیة الجمل علی المنهج لشیخ الإسلام ذکریا، بیروت: دار الفکر. .68

، بیروت: المکتب 0الجوزي، عبدالرحمن بن علی بن محمد: زاد المسیر في علم التفسیر، ط .69

 هــ.۱4۰4الإسُلامي، 

 لجوهري، محمود محمد: الأخت المسلمة أساس المجتمع الفاضل، القاهرة: دار الأنصار.ا .1۰

الحاکم، محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، چاپ نخست، تحقیق، مصطفی  .1۱

 م، .۱99۰-هــ۱4۱۱عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة، 

 م.۱986، الدار الجامعیة، حسین، أحمد فراج: أحکام الزواج في الشریعة الإسلامیة .1۲

الحفني، عبدالمنعم الحفني: موسوعة الطب النفسي، چاپ نخست، قاهره: مکتبۀ مدبولی،  .10

 ، .۲م، ج۱99۲

الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسین: متن الخرقي علی مذهب أبي عبدالله أحمد بن حنبل  .14

 م.۱990-هــ۱4۱0الشیباني، دار الصحابة للتراث، 

جندي، خلیل: مختصر العلامة خلیل، تحقیق، أحمد جاد، فصل في الخیار خلیل ابن إسحاق ال .15

 م.۲۰۰5-هــ۱4۲6لأحد الزوجین، چاپ نخست، قاهره: دار الحدیث، 

خیال، محمد عبدالحکیم و دیگران: الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنیة، چاپ دوم،  .16

 م.۱990-هــ۱4۱0الإسکندریة: دار الدعوة، 

الأمراض المعدیة والتغذویة، الإشراف والمراجعة: عدنان دکریتي،  الخیمي، مدني: طب .11

 م.۱995دمشق، المرکز العربي للتعریب والترجمة والتألیف والنشر، دمشق، 

د،م: الإیدز، "وافدة نقص المناعة المکتسب، الأسباب، وسائل الوقایة، اعلاج" چاپ نخست،  .18

 م..۱988مؤسسة الأبحاث اللغویة، 

 بن عبدالرحمن: سنن اردارمي، تحقیق، فواز أحمد زمرلی و آخرون، چاپ الدارمي، عبدالله .19

 هــ.۱4۰1نخست، بیروت: دار الکتاب العربیي، 

الدسوقي، محمد عرفة: حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، تحقیق: محمد علیش، بیروت:  .8۰

 دار الفکر.

 أمین النواوي، دار الدمشقي: عبدالغني الغنیمي: اللباب في شرح الکتاب، تحقیق، محمود .8۱

 الکتاب  العربي.
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الدمیاطي، أبوبکر بن السید محمد شطا، أبوبکر: إعانة الطالبین علی حل ألفاظ فتح المعین  .8۲

، دار الفکر، ۱)هو حاشیة علی فتح المعین بشرح قرة العین بمهمات الدین(، ط

 م.۱991هــ۱4۱8

نخست، الإمارات العربیة رضوان، سامر جمیل: الأعراض النفسیة والعلاج النفسي، چاپ  .80

 م.۲۰۱۰-هــ۱40۰المتحدة: دار الکتاب الجامعي، 

سؤال عن السکر والروماتیزم والعلاج الطبیعي یجیب عنها بخبة من  ۱5۰رفعت، محمد:  .84

 بیروت: منشورات المکتبة العصریة.  –الأساتذة کلیات الطب بجمهوریة مصر العربیة، صیدا 

لبنان : دار المعرفة،  -حساسیة، چاپ دوم، بیروترفعت، محمد: الأمراض الجلدیة وال .85

 م.۱911-هــ۱091

یروت: ب-الرلسي: شهاب الدین أحمد: حاشیة عمیرة، تحقیق: مکتب البحوث والدراسات، لبنان .86

 م.۱99۰-هــ۱4۱9دار الفکر، 

الرملي، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزه بن شهاب الدین: نهایة المحتاج إلی  .81

 م.۱984 -هـ۱4۰4منهاج، بیروت: دار الفکر، شرح ال

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد: مجلة البحوث الإسلامیة،  .88

 باب اختیار الولود، تصدر عن الرئاسة العاملة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والإرشاد.

للأدلة الشرعیة، جلد هفتم، چاپ دوم، دار زحیلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، الشامل  .89

 ، .۱915الفکر، دمشق سوریه، 

الزرکشي، شمس الدین أبو عبدالله محمد: شرح الزرکشي علی مختصر الخرقي، تحقیق:  .9۰

 م، .۲۰۰۲-هـ۱4۲0بیروت: دار الکتب العلمیة، -عبدالمنعم خلیل إبراهیم، لبنان

 م.۲۰۱۰-هـ۱40۱والعقلي، دار الثقافة،  زغیر، رشید حمید: الصحة النفسیة والمرض النفسي .9۱

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري: الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون  .9۲

 الأقاویل في جودة التأویل، تحقیق: عبدالرزاق المهدوي، بیروت: دار إحساء التراث العربي.

، چاچ 5عة الإسلامیة، جزیدان عبدالکریم زیدان، المفصل في أحکام المرأة والبیت في الشری .90

 م.۱990نخست، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

الزیلعي، فخر الدین عثمان: تبیین الحقائیق في شرح کنز الدقائق، ولایة الزواج، قاهرة: دار  .94

 هــ، .۱0۱0الکتب الإسلامي، 
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سالم، محمد شریف: الوسواس القهریي "دراسة نفسیة علمیة شرعیة" با مقدمة أحمد فرید،  .95

 قیدة.دار الع

السباعي، مصطفی بن حسني: المرأة بین الفقه والقانون، چاپ نخست، بیروت: دار الوراق،  .96

 م.۱999

السبحي، محمد عبد ربه: الموانع التي تمنع الإستمتاع بین الزوجین، الإزاریطه، دار الجامعة  .91

 م.۲۰۰8الجدیدة، 

 م.۱984-هــ۱4۰4، ۱السدلان، صالح عالم: الشروط في النکاح، ط .98

 م.۲۰۰1-هــ۱4۲8ن، ولید: محاضرات نفسیة، چاپ نخست، دار مجدلاوي، سرحا .99

سعداوي، محمود عبدالکریم، قضایا المرأة في فقه القرضاوي، چاپ نخست، مکتبة قطر  .۱۰۰

 م.۲۰۰6-هــ۱4۲1الندی، 

السعدي، أبو الحسن علی بن الحسین: النتف في الفتاوی، تحقیق: صلاح الدین الناهي،  .۱۰۱

 م، .۱984-هــ۱4۰4الرسالة، لبنان: مؤسسة -بیروت

السعدي، عبدالرحمن بن ناصر: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان، تحقیق: ابن  .۱۰۲

 م.۲۰۰۰-هــ۱4۲۱عثیمین، بیروت: مؤسسة الرسالة، 

السلسلة الصحیة للرجل والمرأة والطفل: دلیل إلی الشفاء من الأمراض النفسیة والبدنیة، چاپ  .۱۰0

 م.۱991هـ۱4۱1وقاف الجدیدة، نخست، بیروت: دار الأ

السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد: تفسیر السمرقندي المسمی بحر العلوم، تحقیق، محمود  .۱۰4

 مطرجی، بیروت: دار الفکر.

شابي، محمد مصطفی: أحکام الأسرة في الإسلام "دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة  .۱۰5

 م.۱911-هــ۱091النهض العربیة،  ، بیروت: دار۲والمذاهب الجعفري والقانون"، چاپ

المتعة، مکتبة أولاد الشیخ  -السري -العرفي –شاکر، محمد فؤاد: زواج باطل المسیار  .۱۰6

 للتراث.

 هــ.۱4۲4الشتري، سعد بن ناصر: سریة المعلومات الوراثیة وحق المریض،  .۱۰1

 الشحود، علی بن نایف: خصائص المنهج الإسلامي في القرآن الکریم. .۱۰8

حمد عبدالغني: الصحة النفسیة بین الإطار النظري والتطبیقات الإجرائیة، شربت، أشرف م .۱۰9

 م.۲۰۰8الإسکندریة: مؤسسة حورس الدولیة، 
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الشربیني: الإقناع في حل ألفاظ أبّي شجاج، تحقیق: مکتب البحوث والدراسات، بیروت: دار   .۱۱۰

 . -هــ۱4۱5الفکر، 

فاظ المنهاج، باب الخیار في النکاح، الشربیني، محمد الخطیب: مغني المحتاج إلی معرفة أل .۱۱۱

 بیروت: دار الفکر.

شریت، أشرف محمد عبدالغني: الصحة النفسیة بین الإطار النظري والتطبیقات الإجرائیة،  .۱۱۲

 م، .۲۰۰8الاسکندریة:  مؤسسة بین المللی خورس،  

م، ۲۰۰9الأردن: دار الشروق، -شکشک، أنس: الأمراض النفسیة والعلاج النفسي، عمان .۱۱0

 ..۲1ص 

الشوکاني، محمد بن علی بن محمد: الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، بیروت:  .۱۱4

 دار الفکر.

صالح و دیگران، علی عبدالرحیم: الأسس الوراثیة والعصبیة للسلوک الإنساني، جاپ  .۱۱5

 م.۲۰۰۱0-هـ۱404نخست، عمان: دار صفاء، 

المعجم الأوسط، تحقیق: طارق بن عوض الله بن الطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمد:  .۱۱6

 . -هــ۱4۱5محمد و دیگران، القاهرة: دار الحرمین، 

الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب: المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی بن عبدالحمید السلفي،  .۱۱1

 .-هـــ۱4۰4چاپ دوم، موصل، مکتبة الزهراء، 

البیان عن تأویل أي القرآن، بیروت: دار الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن خالد: جامع  .۱۱8

 هــ.۱4۰5الفکر، 

-۱4۰9الظاهر، راتب عطا الله: مجموعة التشریعات الخاصة بالمحاکم الشرعیة، الأردن،  .۱۱9

 م.۱989

العبادة: العلاج الفحوص الوراثیة بین المعطیات العلمیة والأحکام الشرعیة "دراسة فقیهة  .۱۲۰

 مقارنة.

لجیني والفحوص الوراثیة بین المعطیات العلمیة والأحکام الشرعیة عبادة، حاتم أمین: العلاج ا .۱۲۱

 م.۲۰۱۰دراسة فقهیة مقارنة، الإسکندریة: دار الفکر الجامعي، 

عبدالحمید، محمد محی الدین عبدالحمید: الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة مع  .۱۲۲

 م.۱966-هــ۱086، مطبعۀ سعادت، 0الإشارة إلی مقابلتها في الشرائع الأخری، چاپ
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عبدالله، حسن صلاح الصغیر: مدی مشروعیة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج "دراسة    .۱۲0

 م، .۲۰۰1مقارنة"، دار الجامعة الجدیدة، الاسکندریة، 

عبدالمومن عبدالباقي، التفریق القضائي بین الزوجین في الفقه الاسلامي، دار الهدی، عین  .۱۲4

 ملیلة، الجزائر.

 أوقات ملیئة بالحسنات مع النیة الصالحة، الباب النیة في الزواح، الناشر.« لسیدعثمان، سمیة ا .۱۲5

، دار ابن الجوزي، ۱العثیمین، محمد بن صالح بن محمد: الشرح الممتع علی زاد المستقنع، ط .۱۲6

 هــ.۱4۲8-هــ۱4۲۲

 م.۲۰۰۲-هــ۱4۲0العرفي، عوض بن رجاء: الولایة في النکاح، چاپ نخست،  .۱۲1

الخلع والزواج العرفي بین الشریعة والقانون وآراء بعض علماء الدین  عزب، شریف کمال: .۱۲8

 م.۲۰۰۰-هــ۱4۲۱ورجال الدین ورجال القانون، چاپ نخست، قاهره: دار التقوی، 

العک، خالد عبدالرحمن: آداب الحیاة الزوجیة في ضوء القرآن والسنة من بحوث العلماء  .۱۲9

 لبنان: دار المعرفة، .-والدعاة، بیروت

نورالدین، فائقة علي: الضغوط النفسیة الأسریة والاضطرابات السلوکیة، قاهره: دار علی  .۱0۰

 م.۲۰۱۰-هــ۱4۱0الکتب الحدیث، 

د ر ن، چاپ  -۱119عمر، أحمد مختار عبدالحمید: معجم اللغة العربیة المعاصرة، باب  .۱0۱

 م.۲۰۰8-هــ۱4۲9نخست، عالم الکتب، 

میسرة في فقه الکتاب والسنة المطهرة، باب العوایشة، حسین عودة: الموسوعة الفقهیة ال .۱0۲

 .-هــ۱4۲9-۱4۲0أردن: المکتبة الإسلامیة، -إختیار الزوجة، چاپ نخست، عمان

العیسوي، عبدالفتاح محمد: فلسفة الإسلام في بناء الأسرة القویة، الإسکندریة: المکتب العربي  .۱00

 م.۲۰۰1-م۲۰۰6الحدیث، 

،  اثبات عیوب النکاح بالقرائن، مجلة البحوث العیسی، مریم بنت عیسی بن حامد العیسی  .۱04

 م.۲۰۱4، ۱۰0الفقهیة المعاصرة،  سال بیست و هفتم، شمارۀ 

العیني، بدرالدین: شرح سنن أبي داوود، تحقیق أبو المنذر خالد بن إبراهیم المصري، چاپ  .۱05

 م.۱999-هــ۱4۲۰نخست، ریاض: مکتبة الرشد، 

 ة، محمد عساف، باب، أسباب منکرات الأفراح.غانم، غانم غالب: منکرات الأفراح، راجع .۱06

غزال و دیگران، عبدالفتاح علی: الصحة النفسیة بین النظریة والتطبیق، الاسکندریة: ما هي  .۱01

 م.۲۰۰8لخدمات الکمبیوتر، 
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غسان جعفر، غسان: خرف الشیخوخة "الزهایمر" مرض فقدان الذاکرة، چاپ نخست،  .۱08

 م.۲۰۰5هــ۱4۲6بیروت: رشاد برس، 

أحمد فؤاد: جنون الفصام "دراسة نفسیة في اضطراب التفکیر"، إشراف، عبدالمنعم  فایق، .۱09

 هــ.۱۰6۱الملیجي، مصر: دار المعارف، 

فؤاد جاد الکریم محمد، عبدالصبور خلف الله محمد، حق الزوجین في طلب التفریق بینهما  .۱4۰

 المدبولي، قاهره..بالعیوب في الشریعة الإسلامیة وقانون الأحوال الشخصیة، مکتبة 
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Conclusion 

In this research, after arguing on different points of view, I reached the following 

results: 

۱- Contagious diseases refer to diseases that are caused by an infection and can 

be transmitted from one person to another, and the reason these diseases are 

called contagion is that they spread throughout the human body. 

۲- The sari diseases that have received more attention in this research are the 

new sari diseases, such as AIDS and liver inflammation, which have appeared 

recently and are very dangerous to the health of couples. 

0- Islamic Sharia is based on attracting benefits and avoiding corruption, and it is 

natural to achieve goals such as preserving generations, creating affection, 

love and affection between Sharia couples. 

4- The jurists differ in their views regarding the rightness of the demand for 

separation due to the defect, which one is more deserving, the woman or the 

woman, or both, and I preferred the opinion of Imam Abu Hanifa, who considers 

only the woman to have this right, because He had strong rational reasoning 

and intentions. 

5- The jurists have different views on determining the defects that justify the 

deduction, some jurists consider these defects to be limited to a few defects, 

and others do not consider these defects to be limited, and any defect that is 

the cause of the deduction in that be, they know it like this and they consider it 

permissible to divide between spouses due to that disease. 

6- The jurists have different opinions about the verdict of medical examinations, 

some agree and others disagree, so I encouraged the opinion of those who 

agree; Their argument was stronger. 
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1- Defects from the point of view of preventing penetration and lack of it are 

divided into two types: genital defects that prevent penetration, some of which 

are characteristic of men and others are characteristic of women, the second 

type, defects that do not prevent penetration and There are two types: diseases 

that are hateful and it is not possible to live with them without suffering harm, 

such as leprosy, insanity, pus, tuberculosis and genital diseases, but they affect 

married life, such as barrenness or sterility. that the jurists have different 

opinions about subtraction due to these diseases. 

8- Mental illnesses that are more dangerous than mental illnesses and lead to a 

severe disorder of the individual's mental powers and as a result have a bad 

effect on life and behavior in different physical, mental and social areas; 

Therefore, a person with a mental illness is completely alienated from real life, 

which means that he cannot do his normal activities and the things that he could 

do normally before he got this disease, he is able to do them after the disease. 

is not. 

9- Mental illnesses also have the same symptoms that insanity has those 

symptoms, that is why I have compared mental illnesses with insanity, and the 

jurists have an opinion on the invalidity of all the possessions of a madman or 

a madman at the time of his dementia. So a madman has no guardianship over 

his own soul. 

۱۰- Some jurists believe that the madman and the madman are the same, while 

some other jurists say that the madman and the madman are different, and 

after discussing the opinions of the jurists, I came to the conclusion that when 

a kudni or an atta It reaches a stage where a person loses his perception and 

cannot differentiate, he assumes the status of a madman, and in this case there 

is no difference between a madman and a madman. 

۱۱- The jurists have different opinions about the ruling on matawa marriage, 

and after discussing the opinions of the jurists, I came to the conclusion that 

Atta or Kudni reaches a stage where the patient loses his ability to perceive 

and differentiate and is judged insane. In this case, the guardianship of the 

deceased is the responsibility of the ruler in order to prevent the loss of his 
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right, because the ruler knows his best interests more, of course, after the 

diagnosis of an expert and knowledgeable doctor, if the doctors describe his 

illness as serious, The governor takes over his province; But if they diagnose 

his illness as superficial and say that he has not lost his perception, he will be 

treated like a sane person. 

۱۲- There are two types of sari diseases, sari diseases that can be treated, in 

which case none of the parties has the right to ask for deduction, because any 

disease that can be treated cannot cause deduction, and the second type, sari 

diseases which are incurable and cannot be cured in our time, such diseases 

can cause a request for deduction. 

۱0- Diabetes or sugar does not prevent you from getting pregnant and giving 

birth to a child. 

۱4- If the groom is suffering from diabetes or diabetes, he should inform his 

groom before the marriage. 

۱5- There is no obstacle for a person to marry a cancer patient, except in very 

special cases, but the bridegroom must inform his bridegroom that he is 

suffering from such a disease before the marriage. 

۱6- A woman with cancer can get pregnant and give birth, except when her 

reproductive system is affected by cancer. 
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